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دکتر علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت در گفت وگو با »ایران«:

عدالت با پزشکی خانواده 
معنا می شود

 از اول مهر ماه تمام 64 دانشگاه علوم پزشکی وارد 
فرآیند اجرایی پزشکی خانواده و نظام ارجاع می شوند
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 سیاست تفویض اختیار در دوران جنگ
آزمون موفقی را پشت سر گذاشت

استانداران خط مقدم 
مدیریت بحران

دمیدن روح مقاومت و حماسه در کالبد زخم خورده با منظومه رمضان

شاهنامه امروز ایران

سایه پوپولیسم فرانسوی بر سر کن 2026

جنگ صلیبی راست رادیکال 
علیه سینما

 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر 
از وضعیت نیروگاه های غیر متمرکز حرارتی می گوید

 تحلیل آتلانتیک از شکست راهبردی واشنگتن
 در خاورمیانه تا دگرگونی موازنه قدرت جهانی

 ایران چگونه آمریکا را 
کیش و مات کرد؟

 کوچک در مقیاس
بزرگ در اثربخشی

 همراه با دیدگاه های هادی حق شناس، حسن رسولی، 
محمود میرلوحی، هوشنگ بازوند و علی احمدنیا

رئیس جمهوری، معاون اول خود را مأمور برآورده کردن انتظارات مردم در حوزه ارتباطات کرد
چراغ سبز به اینترنت بین الملل

گروه سیاســـی - با اعـــام علنـــی مأموریت جدیـــد رئیس جمهوری 
بـــه معـــاون اول خـــود، پرونـــده مدیریت وضعیـــت اینترنـــت وارد 
مرحله ای جدید شـــد؛ مرحلـــه ای که دولت تـــاش می کند در آن، 
میـــان ماحظات امنیتی ناشـــی از شـــرایط خاص کشـــور و مطالبه 
عمومی برای دسترســـی گســـترده تر به اینترنت، توازن برقرار کند.
مســـعود پزشـــکیان روز گذشـــته در پیامـــی در شـــبکه اجتماعـــی 
ایکس، با اشـــاره به اینکـــه »ارتباطات مبتنی بر فنـــاوری اطاعات و 
اینترنـــت به بخش جدانشـــدنی زندگی مردم تبدیل شـــده اســـت« 
اعام کـــرد که به محمدرضا عـــارف مأموریت داده اســـت »با لحاظ 
حساســـیت های حکمرانی، نظر رهبری و وعده ای که به مردم داده 
بـــودم، در قالب ســـاختاری چابـــک موجبات خدمت رســـانی بهتر 

دولت و تحقق انتظـــارات عمومی را فراهم ســـازند.«
این اولین بار اســـت که شـــخص رئیس جمهوری به صورت مستقیم 
و علنـــی، مســـئولیت پیگیـــری وضعیـــت اینترنـــت و ســـاماندهی 
آن را بـــه معـــاون اول خـــود واگـــذار می کنـــد. پیـــش از ایـــن اعام 
رســـمی مأموریـــت جدید، معـــاون ارتباطـــات و اطاع رســـانی دفتر 
رئیس جمهـــور نیـــز تأکید کـــرده بود کـــه وضعیت فعلـــی اینترنت، 
مطلوب دولت و رئیس جمهوری نیســـت. سیدمهدی طباطبایی با 
اشـــاره به شرایط ناشـــی از جنگ و تصمیمات اتخاذشده در شورای 
عالـــی امنیت ملی گفته بود کـــه محدودیت های اعمال شـــده باید 
در بســـتر شـــرایط خاص زمانی تحلیل شـــود و با بازگشت کشور به 
وضعیت عادی، اینترنت نیز به شـــرایط پیشـــین بازخواهد گشت.
دسترســـی شـــهروندان بـــه اینترنت بین الملـــل در حـــدود 70 روز 
گذشـــته به دلیل شـــرایط ویژه امنیتی ناشـــی از جنگ و تهدیدات 
ســـایبری بـــا محدودیت هایـــی همراه شـــد. ایـــن محدودیت ها که 
بـــا تصمیم نهادهای مســـئول و با هدف جلوگیری از سوءاســـتفاده 
دشـــمن از بســـترهای ارتباطی و شـــبکه های اجتماعی اعمال شد، 
اگرچـــه از منظر امنیتـــی قابل توجیه اســـت اما در عمـــل بر زندگی 
روزمـــره شـــهروندان، فعالیت کســـب وکارهای اینترنتـــی، آموزش، 

ارتباطـــات و حتی خدمات عمومی تأثیر گســـترده ای گذاشـــت.
در ایـــن مـــدت، بخشـــی از دسترســـی ها به تدریـــج برقـــرار شـــد و 
برخـــی کســـب وکارهای وابســـته بـــه ارتباطـــات خارجـــی در قالب 
»اینترنت پرو« امکان دسترســـی بیشـــتری پیدا کردند. با این حال، 
اســـتمرار محدودیت ها و شـــکل گیری برداشـــت هایی درباره ایجاد 

دسترســـی های متفاوت برای گروه های مختلـــف، انتقادهایی را در 
افـــکار عمومی بـــه دنبال داشـــت؛ انتقادهایی که محـــور اصلی آن، 
نگرانـــی از شـــکل گیری »اینترنت طبقاتی« بـــود. در چنین فضایی، 
دولـــت تاش کرد بـــا تأکید بر شـــرایط اضطـــراری و موقتـــی بودن 
محدودیت هـــا، بر مخالفت خـــود با هرگونه تبعیض در دسترســـی 

بـــه اینترنت نیـــز تأکید کند.

عارف؛ مأمور اجرای وعده اینترنت بدون تبعیض
انتخـــاب محمدرضا عـــارف برای ایـــن مأموریـــت نیـــز بی ارتباط با 
مواضع پیشـــین او نیســـت. معاون اول رئیس جمهور در هفته های 
گذشـــته بارها بـــر ضرورت دسترســـی عادلانـــه و بـــدون تبعیض به 
اینترنـــت تأکیـــد کرده بـــود. او در دیدار بـــا وزیر ارتباطـــات تصریح 
کـــرده بود کـــه »اینترنت امـــروز به یکـــی از نیازهای اساســـی مردم 
تبدیـــل شـــده و بایـــد به عنـــوان یـــک حـــق عمومـــی بـــرای همـــه 

شـــهروندان به رســـمیت شـــناخته شود.«
عـــارف همچنین هشـــدار داده بـــود کـــه هرگونه محدودســـازی یا 
تفکیـــک در دسترســـی، می توانـــد بـــه شـــکاف در بهره منـــدی از 
فرصت های دیجیتال منجر شـــود و با رویکـــرد عدالت محور دولت 
سازگار نیســـت. به همین دلیل، بســـیاری از تحلیلگران، مأموریت 
تـــازه رئیس جمهوری را نشـــانه ای از عـــزم دولت بـــرای بازنگری در 
شـــیوه مدیریـــت محدودیت هـــای اینترنتـــی و حرکـــت به ســـمت 

دسترســـی عمومی تـــر ارزیابـــی می کنند.

تأکید دولت بر موقتی بودن محدودیت ها
مســـئولان دولت در روزهای گذشـــته بارهـــا دربـــاره »اینترنت پرو« 
توضیـــح داده اند کـــه این تصمیـــم، مصوبه ای موقت برای تســـهیل 
فعالیـــت کســـب وکارهایی اســـت کـــه بـــه ارتباطـــات بین المللـــی 
وابســـته اند و نبایـــد از آن برداشـــت طبقاتـــی یـــا دائمی داشـــت. با 
این حال، حساســـیت افکار عمومی نســـبت به این موضوع ســـبب 
شـــد دولت ضـــروری بداند کـــه با صراحت بیشـــتری بـــر مخالفت 
خود بـــا اینترنت طبقاتـــی تأکید کنـــد. در همین چهارچـــوب، روز 
گذشته ســـخنگوی دولت در خصوص دسترســـی همه شهروندان 
بـــه اینترنت، گفـــت: »دولت دسترســـی عادلانه تمام شـــهروندان 
بـــه اینترنـــت را به عنوان حقـــی از حقوق شـــهروندی به رســـمیت 
می شناســـد و بشـــدت بـــا تبعیـــض و بی عدالتـــی مخالف اســـت. 
پیش تـــر وزیـــر ارتباطات نیز اعام کـــرده بود کـــه »اینترنت طبقاتی 
و لیســـت ســـفید در سیاســـت گذاری های این حوزه جایی نخواهد 

داشت.«
اگرچـــه صرفاً مســـئولیت اجرایی حـــوزه ارتباطات بر عهـــده وزارت 
ارتباطات اســـت و تصمیم گیری دربـــاره محدودیت هـــای اینترنتی 
در شـــرایط خـــاص، در ســـطح نهادهـــای فرادولتی یعنی شـــورای 
عالـــی امنیت ملی و شـــورای عالی فضـــای مجازی انجام می شـــود. 
اما ســـپردن این مأموریـــت به معاون اول رئیس جمهـــور را می توان 
تاشـــی برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دســـتگاه های مختلف و 
پیگیری مطالبات عمومی در ســـطحی بالاتر دانســـت. عارف اکنون 
باید در مســـیری حرکـــت کند که از یک ســـو دغدغه هـــای امنیتی 
و ماحظـــات حاکمیتـــی مـــورد توجـــه قرار گیـــرد و از ســـوی دیگر، 
مطالبـــات عمومی، نیازهای اقتصادی و ضرورت دسترســـی مردم و 

کســـب وکارها به اینترنـــت نیز نادیده گرفته نشـــود.
مأموریـــت اخیـــر رئیس جمهـــوری به معـــاون اولـــش را همچنین 
می تـــوان نشـــانه ای مهم از تاش دولـــت برای پایبندی به شـــعارها 
و وعده های مهمـــش تلقی کرد؛ از جمله تحقق وعده »دسترســـی 
عادلانـــه و بـــدون تبعیـــض بـــه اینترنـــت«. نفـــس ورود مســـتقیم 
رئیس جمهـــوری بـــه موضوع و ســـپردن مســـئولیت آن بـــه معاون 
اول، نشـــان می دهـــد کـــه دولـــت تـــاش می کند مســـیر تـــازه ای 
بـــرای مدیریت یکی از مهم تریـــن مطالبات اجتماعی امروز کشـــور 

. ید بگشا

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
طراحی برنامه تأمین مالی بازسازی اقتصاد ملی

رئیـــس کل بانک مرکزی از طراحـــی برنامه تأمین مالی 
بازســـازی اقتصاد ملی خبر داد و گفت: »برنامه جامعی 
برای تأمین مالی بازســـازی زیرســـاخت ها و واحدهای 
آســـیب دیده زنجیره تولید و بخش هـــای کلیدی تدوین 

کرده ایم.«
بـــه گـــزارش ایرنـــا، در اولیـــن جلســـه نشســـت ویـــژه 
سیاســـت گذاری پولی و ارزی در سال 1405، عبدالناصر 
همتی در تشـــریح عملکرد و برنامه های این بانک برای 
تأمیـــن مالی اقتصاد ملـــی با ماحظات کنتـــرل تورم از 
تداوم سیاســـت اولویت بندی اعتبـــارات و منابع برای 
بخش هـــای اقتصادی پیشـــران و زنجیره هـــای تولید و 
تأمیـــن و آمادگی کامـــل برای دوران بازســـازی خبر داد.
رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی با اشـــاره به شـــرایط خطیر 
جنگ و ضرورت پشـــتیبانی همه جانبه از اقتصاد کشور 
گفت: »بانـــک مرکزی از همـــان ســـاعات اول، با تمام 
توان بـــرای مدیریـــت اقتصـــاد ملی و سیاســـت گذاری 

پولی وارد عمل شـــد.«
وی افـــزود: »ما لحظه ای پشـــتیبانی پولی، ارزی و بانکی 
از اقتصاد ملـــی را متوقف نکردیـــم؛ در حالی که تمرکز 
اصلـــی را بـــر تأمیـــن مالی تولید، اشـــتغال و معیشـــت 
مـــردم قـــرار دادیـــم و همزمـــان، ماحظـــات کنتـــرل 
نقدینگـــی و مهار فشـــارهای هزینه ای ناشـــی از جنگ 
بر ســـطح عمومی قیمت هـــا را با دقت دنبـــال کردیم.« 
وی بـــا تأکید بـــر آمادگـــی بانـــک مرکزی برای شـــرایط 
جنگـــی و دوره بازســـازی افـــزود: »یکـــی از اولویت های 
فوری ما تســـهیل تأمین کالاهای اساســـی بـــود. به رغم 
محدودیت هـــای ناشـــی از جنـــگ کـــه در بســـیاری از 
کشـــورها به محدودیت مصرف کنندگان می انجامد، ما 
با تأمین مالـــی هدفمند تولید داخلی و واردات کالاهای 
اساســـی و همچنیـــن تخصیـــص منابـــع بـــرای طـــرح 
کالابرگ، نگذاشـــتیم ســـفره مـــردم خالـــی از کالاهای 
اساســـی شـــود. در ایـــن مســـیر، هماهنگـــی کاملی با 

وزارت جهاد کشـــاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت رفاه داشـــتیم.«رئیس کل بانک مرکزی، تأمین 
مالـــی تولیـــد را یکـــی از مأموریت هـــای محـــوری بانک 
خوانـــد و از عملکرد فراتـــر از هدف شـــبکه بانکی خبر 
داد: »از ابتـــدای دی مـــاه 1404 تـــا دهم اردیبهشـــت ماه 
1405، شـــبکه بانکـــی با پرداخـــت یک هـــزار و ۸00 هزار 
میلیـــارد تومـــان ســـرمایه در گـــردش، عماً بـــه تحقق 
اهـــداف کارگروه معیشـــت کمک کرد. این رقـــم، بالاتر 
از هدفگـــذاری تعیین شـــده در شـــرایط جنگـــی بود و 
نشـــان داد که بانک ها تا چه حد در کنـــار بخش تولید 

ایســـتاده اند.«
رئیـــس هیـــأت عالی بانـــک مرکزی بـــا تأکید بـــر اینکه 
تأمیـــن مالـــی گســـترده بـــه معنـــای غفلـــت از کنترل 
نقدینگـــی نیســـت، تصریـــح کـــرد: »همزمـــان بـــا این 
همراهـــی بزرگ، بســـته های کنترل و جـــذب نقدینگی 
و تأمیـــن مالـــی هدفمند بـــه بخش های اولویـــت دار و 
زنجیـــره تولیـــد را طراحی و اجـــرا کردیم. این بســـته ها 
با تأییـــد و همراهی اعضای هیأت عالـــی بانک مرکزی، 

انجام شـــده است.« 
وی درخصـــوص سیاســـت دوره جدیـــد گفـــت: »بانک 
مرکـــزی در ایـــن مقطع بـــر تأمیـــن مالی هـــدف دار  با 
اولویـــت و در زنجیره تأمیـــن تأکیـــد دارد. می خواهیم 
نقدینگـــی بـــه جـــای ســـرگردانی، دقیقـــاً بـــه ســـمت 
پیشـــران های تولیـــد و بخش های آســـیب دیده زنجیره 
تأمیـــن هدایت شـــود. این همـــان رویکردی اســـت که 
هـــم از تـــورم جلوگیری می کنـــد و هم چـــرخ اقتصاد را 
با قـــدرت می چرخاند.« وی در پایان خاطرنشـــان کرد: 
»بانک مرکزی در دل ســـخت ترین شـــرایط بـــا تکیه بر 
دانـــش، تجربـــه و هماهنگی کامـــل با تمـــام نهادهای 
اقتصادی کشـــور، تأمین مالی تولید و معیشـــت را ادامه 
می دهد و در دوره بازســـازی، موتور محرک اقتصاد ملی 

خواهـــد بود.«

رئیس جمهوری، معاون اول خود را مأمور برآورده کردن انتظارات مردم در حوزه ارتباطات کرد

چراغ‌سبز‌به‌اینترنت‌بین‌الملل
پزشکیان: ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت به بخش جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده است
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 پیام پزشکیان به مراسم بزرگداشت 
فیزیکدان نامی ایران:

 زیرساخت های نوین علمی
میراث ماندگار استاد ثبوتی است 

رئیس جمهـــوری مســـعود پزشـــکیان در پیامـــی بـــه آییـــن 
نکوداشـــت پروفسور یوســـف ثبوتی، با تجلیل از جایگاه علم 
و عالمان در فرهنگ ایرانی ـ اســـامی، این اســـتاد برجســـته 
را از پیشـــگامان توســـعه علمـــی معاصر کشـــور توصیف کرد.

متن پیام رئیس جمهوری که توســـط وزیر تعـــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در این مراســـم قرائت شـــد به شـــرح زیر است:

»تکریم مقام علم و تجلیل از عالمـــان فرزانه این مرز و بوم، 
ســـنتی دیرینه و فضیلتی ماندگار اســـت که ریشـــه در هویت 
تاریخـــی ما دارد؛ آیینی کـــه فراتر از یک مراســـم، دمیدن روح 

امید و الگوپردازی در کالبد جامعه اســـت.
در میـــان چهره هـــای پرفـــروغ ســـپهر دانایـــی ایـــران، نـــام 
جناب پروفســـور یوســـف ثبوتی به عنوان یکی از پیشـــگامان 
توســـعه علمی معاصر ایـــران می درخشـــد. ایشـــان از جمله 
شـــخصیت های نـــادری هســـتند کـــه زیســـت مؤمنانـــه در 
ســـاحت علم را پیشه خود ســـاخته و عمر بابرکت خویش را 
بی دریغ، وقـــف اعتای دانش، تربیت شـــاگردانی تراز اول و 

بنیان گـــذاری نهادهـــای علمـــی پایـــدار کرده اند.
کارنامه درخشـــان ایشـــان، از تحصیـــل در معتبرترین مراکز 
علمی جهان تا بازگشـــت متعهدانه به میهـــن، گواهی صادق 
بر »وطن دوســـتی« است. مسیر پرفراز و نشیب زندگی ایشان 
نشـــان داده اســـت که دغدغه اصلی ایشـــان، نه فقط کسب 
دانش، بلکه رســـاندن ایران عزیز به جایگاه شایســـته اش در 
تراز جهانی بوده اســـت. یکـــی از برجســـته ترین ویژگی های 
این اســـتاد عزیز، نـــگاه بلندمدت و روحیه ایشـــان اســـت و 
اینکـــه هرگـــز در تنگنـــای محدودیت ها متوقف نشـــد، بلکه 
بـــا دیدگاهی فـــراخ و عزمی جزم، رســـالت دشـــوارِ ســـاختن 
زیرســـاخت های نویـــن علمـــی را بـــر دوش کشـــید؛ میراثی 
گرانبهـــا که نســـل های دیـــروز، امروز و فـــردا همـــواره وام دار 
آن خواهنـــد بود. اینجانـــب، برگزاری این آیین نکو داشـــت و 
رونمایی از کتاب ارزشـــمند »ســـخن ثبوتـــی« را گامی بلند در 
جهت پاسداشـــت فضیلـــت، معرفت و خدمـــت صادقانه به 
میهـــن می دانـــم و از همـــت والای تمامی دســـت اندرکاران، 
فرهیختـــگان و نهادهای علمی و فرهنگی کـــه در برپایی این 
محفل ارزنده کوشـــیده اند، صمیمانه سپاســـگزاری می کنم. 
در پایان، حضور ارزشـــمند استادان برجســـته، اندیشمندان 
و میهمانـــان گرامـــی، بویـــژه ســـخنرانان ارجمنـــدی را که با 
تبییـــن ابعـــاد علمی و اخاقی شـــخصیت ایشـــان بـــر غنای 
ایـــن مراســـم افزوده انـــد، ارج می نهـــم و از درگاه ایـــزد منان 
برای این شـــخصیت فرزانه، دوام ســـامت، عزت مســـتدام 
و توفیق روزافزون در مســـیر خدمت به جامعه علمی کشـــور 
را مسألت دارم.« یوســـف ثبوتی، فیزیکدان ایرانی و مؤسس 
دانشـــگاه تحصیـــات تکمیلی علـــوم پایه زنجان اســـت. وی 
از بدو تأســـیس فرهنگســـتان علـــوم از اعضای پیوســـته این 
فرهنگستان است و در ســـال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ در سه دوره 
ریاست گروه علوم پایه فرهنگستان علوم را به عهده گرفت. 
نظام ترمی - واحدی کنونی از دســـتاوردهای دکتر ثبوتی برای 
نظام آموزشـــی کشور است. از اســـتاد ثبوتی بیش از 50 مقاله  
پژوهشـــی در مجات علمی بین المللی منتشـــر شده است.

 دیدار مدیرعامل ایرنا 
از مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی 

حســـین جابری انصـــاری مدیرعامـــل خبرگـــزاری جمهوری 
اســـامی در دیدار با محمدکاظم موســـوی  بجنـــوردی رئیس 
دایره المعـــارف بـــزرگ اســـامی و احمـــد مســـجدجامعی 
قائم مقـــام این مرکـــز، اظهار کـــرد:» تأســـیس دایره المعارف 
بـــزرگ اســـامی در فضای خـــاص دهـــه ۶0 یکـــی از اقدامات 
ماندگار موسوی  بجنوردی اســـت و این جدای از بنیان گذاری 
مرکز فرهنگی توســـط مؤســـس حزب ملل اســـامی است.«

بـــه گزارش ایرنا، وی در این دیدار کـــه در محل دایره المعارف 
بزرگ اســـامی برگزار شـــد، تصریح کرد: »در آن زمان شـــاید 
مشـــخص نبود چـــه کاری انجام می شـــود، اما امـــروز در گذر 
زمـــان به ارزش ســـاخت مرکـــز دایره المعارف بزرگ اســـامی 
پـــی بـــرده می شـــود«. مدیرعامـــل ایرنا بـــا یـــادآوری اهمیت 
اقداماتـــی که برای ایـــران ماندگار اســـت، ادامـــه داد: »اینکه 
برخی افراد مانند موســـوی بجنوردی راه فرهنگی زمان بر را به 
جای یک پروژه سیاســـی انتخاب می کنند، ارزشمند است«. 
جابری  انصـــاری در ادامـــه، »تهران زدگی«، »سیاســـت زدگی« 
و »دولت زدگـــی« را ســـه  آســـیب در فرآیند کار ایرنـــا ذکر کرد و 
گفت: »در خبرگزاری پذیرفته شـــده اســـت که ما خبرگزاری 
دولـــت به عنـــوان قـــوه مجریـــه هســـتیم در حالی کـــه ایرنا 
خبرگزاری ملی ایران اســـت و این نگاه در دوره کنونی رویکرد 
اصلی اســـت .خبرگـــزاری ایرنـــا پیـــش از این »متـــن محور« 
بوده اســـت، در حالـــی که در دوره کنونی تـــاش می کنیم کار 
تصویری هـــم انجام بدهیم و ایرنا از رســـانه متنـــی تبدیل به 

رســـانه متنی و تصویری شـــده است«.
همچنیـــن در این دیـــدار، احمـــد مســـجدجامعی قائم مقام 
مرکـــز دایره المعـــارف بـــزرگ اســـامی با اشـــاره بـــه فعالیت 
دایره المعـــارف فرهنـــگ عامـــه کـــه بـــا مدیریـــت محمـــد 
جعفری قنواتـــی پدیـــدآورده شـــده اســـت، اظهار کـــرد: »این 
دایره المعـــارف درباره آداب و رســـوم و فرهنگ مردم اســـت و 
تاکنون هفت جلد آن منتشـــر شـــده اســـت.  ایـــن مجموعه 
زمانی گردآوری شـــده اســـت که پرداختن گسترده به مباحث 
مربـــوط به ایـــران، ملیت و هویـــت ایران با اســـتقبال مواجه 
نبـــود.« همچنیـــن محمدکاظم موســـوی بجنوردی بـــا اعام 
اینکه مســـاحت دایره المعارف بزرگ اســـامی حدود ۳0 هزار 
مترمربع اســـت، افزود: »کتابخانه این مجموعه بیش از یک 
میلیـــون و ۳00 هـــزار جلد کتـــاب دارد. دایره المعـــارف بزرگ 
اســـامی آثاری ماننـــد دایره المعـــارف فرهنگ مـــردم ایران، 
تهـــران بـــزرگ، حقـــوق، خلیج فـــارس را پدید آورده اســـت.

عـــاوه بر این در ایـــن مجموعه »تاریخ ایـــران« را در ۲0 جلد و 
»جغرافیـــای ایـــران« را در پنج جلد نوشـــتیم.«

سخنگوی وزارت دفاع: 

هرگونه تعرض جدید دشمن بلافاصله پاسخ داده می شود

ســـردار رضا طایـــی نیک، ســـخنگوی 

وزارت دفـــاع و پشـــتیبانی نیروهـــای 
»دشـــمن  داشـــت:  اظهـــار  مســـلح 
یـــا  میـــدان  در  آمریکایی-صهیونـــی 
دیپلماســـی بایـــد به حقوق مشـــروع و 
قطعـــی ملت ایران تـــن در دهد. بدون 

تأمیـــن حقـــوق منطقـــی و مشـــروع و 
قطعـــی ملت ایـــران دشـــمن از باتاقی 
کـــه در آن گرفتـــار شـــده نمی توانـــد 

شـــود.« ج  خار
ســـخنگوی وزارت دفاع افـــزود: »ایران 

دفاعی

ظرفیت بـــالای خود را در میـــدان رزم و 
دیپلماســـی با پشـــتوانه حضور میدانی 
ملت نشـــان داده اســـت و دشـــمن اگر 
در حوزه دیپلماســـی بـــه مطالبات بحق 
و قطعی ملـــت ایران تـــن در ندهد باید 
تکرار شکســـت های خـــود را در میدان 

نظامی پیش بینـــی کند.«
داد:  ادامـــه  نیـــک  طایـــی  ســـردار 
»تکرارپذیری شکســـت های دشـــمن در 
میدان رزم بـــا واقعیت هـــای منطقه ای 

قابل پیش بینی اســـت. لذا بـــا توجه به 
روند گذشـــته در آینده نیـــز ملت ایران 
پیـــروز اصلی این جنگ تحمیلی اســـت 
و ایـــران در هـــر دو حوزه دیپلماســـی و 
میدان، ظرفیت هـــا و توانایی های دفاع 
از حقـــوق ملت ایـــران را به طـــور قاطع 

نشـــان داده است.«
وی تأکیـــد کـــرد: »هرگونـــه تهدیـــد و 
تعرض و تجاوز جدید از ســـوی دشـــمن 
قطعـــاً بافاصله و بی درنـــگ با واکنش 

قاطـــع و تمام کننده و پشـــیمان کننده 
بـــرای آنهـــا مواجه خواهد شـــد.«

ســـخنگوی وزارت دفـــاع یـــادآور شـــد: 
»فرارهـــای مکـــرر شـــناورها و ناوهـــای 
ی  گیـــر ر د منطقـــه  ز  ا یـــی  یکا مر آ
ی  نمنـــد ا تو و  ه  د ا ر ا ه  هند ن د نشـــا
نیروهـــای مســـلح ســـپاه و ارتـــش در 
میدان و همچنین آمادگی برای پاســـخ 
پشـــیمان کننده بـــه هـــر نوع تعـــرض از 

آنهاســـت.« ســـوی 

 کنترل قیمت ها با 
انضباط مالی و سیاست های حمایتی

و  سیاســـت ها  نـــی،  مهاجرا فاطمـــه 
اقدامـــات دولت برای مواجهـــه با تورم و 

افزایـــش قیمت هـــا را تشـــریح کـــرد.
ســـخنگوی دولت در نشســـت خبری 
هفتگی خود کـــه در محل »ســـازمان 
حفاظت محیط زیســـت« برگزار شد با 
ادای احترام به ۱5۴ شـــهید محیطبان 
که طی سال های گذشـــته جان عزیز 
خـــود را فـــدای حفاظـــت از محیـــط 
زیســـت ایـــران کرده اند، از مـــردم که 
بیش از ۷5 شـــب خیابـــان را زنده و پر 
نگه داشـــتند، قدردانی کرد. او افزود: 
»این حضـــور امروز به یکـــی از اضاع 
قـــدرت کشـــور در مذاکـــرات تبدیـــل 
شـــده و باید بـــه  عنوان شـــکل نوینی 
از مشـــارکت مـــورد توجه قـــرار گیرد.« 

ســـخنگوی دولـــت تأکید کـــرد: »برای 
حفـــظ انســـجام ملـــی، دولـــت بایـــد 
عملکرد مناســـب و پاســـخگو داشته 
باشـــد و به ویـــژه در حوزه معیشـــت، 
حفـــظ اشـــتغال و ثبـــات اقتصـــادی، 
برنامه ریزی و پیگیری کند. جلوگیری 
از شـــکل گیری حس تبعیض، تقویت 
نظـــارت مردمـــی از طریـــق ســـامانه 
»فؤاد«، به رسمیت شـــناختن احزاب 
و گفت وگـــو با نســـل های مختلف نیز 
از محورهای مهم استمرار همبستگی 

ملی اســـت.«
 

 اقدامات دولت 
برای معیشت مردم

ســـخنگوی دولت بـــا بیـــان اینکه »ما 
افزایـــش قیمت هـــا را در دو ســـطح 
بررســـی می کنیـــم و روی آن اقـــدام 
انجام می دهیم«، بیان کـــرد: »اول در 
ســـطح کان کـــه موضوعاتی همچون 

کنترل تـــورم و مهار رشـــد نقدینگی از 
طریق انضبـــاط مالی دنبال می شـــود 
و دولت ســـعی می کنـــد در این زمینه 
منضبـــط عمـــل کنـــد و هزینه هـــای 
دولت به حداقل برســـد و میزان پولی 
کـــه در بازار موجود اســـت، با توجه به 
نقدینگی کاماً مدیریت شده باشد.«
مهاجرانـــی بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش 
قیمت ها در ســـطح خُرد و معیشـــت 
مردم، خاطرنشـــان کرد: »بـــا توجه به 
اینکـــه می دانیـــم افزایـــش قیمت ها 
ســـفره مردم را کوچـــک می کند، همه 
گزارش هـــا بـــه دولت می رســـد و همه 
دولـــت با جزئیـــات از همـــه قیمت ها 

هستند.« آگاه 
وی با بیـــان اینکه »با سیاســـت هایی 
ماننـــد یارانه نقـــدی و کالابرگ ســـعی 
داریم موضوعات معیشـــتی مـــردم را 
مدیریت کنیم«، گفـــت: »به خصوص 
خانواده هایی که کودکان زیر 5 ســـال، 

دولت

کودکان تازه متولدشـــده و زنـــان باردار 
دارنـــد، بـــا سیاســـت های حمایتی که 
ســـتاد جوانی جمعیـــت، وزارت تعاون 
و بهداشـــت دنبـــال می کننـــد موضوع 

به درســـتی مدیریت شود.«
 ســـخنگوی دولت با بیان اینکه »دقت 
داریم که گرانی را از گران فروشـــی جدا 
کنیـــم«، تأکیـــد کـــرد: »دســـتوری که 
رئیس جمهوری صـــادر کردند مبنی بر 
این اســـت که همه ارکان ستاد تنظیم 
بـــازار در این زمینه دقـــت لازم را انجام 
دهنـــد تا بـــا توجه بـــه اینکـــه گرانی ها 
مـــردم را آزار می دهد به درســـتی با این 
قضیه برخـــورد کنیم و لذا نـــگاه بر این 
اســـت که از نگاه های ارشادی به جای 

نگاه تنبیهی اســـتفاده کنیم.« 

در صورت آزاد شدن منابع 
بلوکه شده برای آن سناریو داریم

مهاجرانـــی با بیـــان اینکه »رهبر شـــهید 
در یکی از ســـخنرانی های پس از جنگ، 
در خردادمـــاه، تأکید کـــرده بودند، »نه« 
بایـــد آســـیب هایی را کـــه به کشـــور وارد 
شـــده بزرگ نمایـــی کـــرد و »نـــه« آنهـــا را 
دســـت کم گرفت«، افزود: »با اســـتناد به 
همیـــن فرمایش، تأکید می کنیم کشـــور 
در جریـــان جنـــگ، به ویـــژه در صنایـــع 
پتروشیمی و فولاد، متحمل آسیب هایی 

شـــده است.«
وی افـــزود: »بدیهـــی اســـت کـــه دولت 
بـــرای جلوگیـــری از افزایـــش قیمت ها، 
به ویـــژه در صنعت خـــودرو، راهکارهایی 
در  را  فـــولادی  ورق  واردات  جملـــه  از 
دســـتورکار قـــرار داده اســـت. بخشـــی از 
ایـــن رویکرد نیـــز به ضـــرورت بازنگری در 
الگـــوی مصـــرف بازمی گـــردد، از جملـــه 
اینکـــه در حوزه هایـــی ماننـــد مصـــرف 
پاســـتیک، صرفه جویی هـــای هدفمند 
و اصولی انجام شود.«ســـخنگوی دولت 
تصریـــح کـــرد: »منابـــع اصلـــی به دقت 
مورد بررســـی قـــرار گرفتـــه و از این منظر 
مشـــکلی وجود ندارد. بدیهی اســـت که 
میـــزان دقیـــق منابـــع موجـــود در بانک 
مرکزی، از جمله ارقامی اســـت که اعام 
نخواهـــد شـــد. بـــا این حـــال، در صورت 
آزادســـازی منابع بلوکه شـــده، این منابع 
بـــه  عنوان بخشـــی از منابع قطعـــی و در 
اختیـــار کشـــور در نظر گرفته شـــده اند. 

در ایـــن خصوص، ســـناریوهای مختلفی 
پیش بینی شده و برنامه ریزی لازم انجام 
گرفته ، اما بدیهی اســـت که در شـــرایط 
جنگی فعلـــی، امکان تشـــریح جزئیات 
این ســـناریوها وجود نـــدارد. با این حال، 
تأکید می کنم که ســـناریوهای مشخص 

و آمـــاده اجرا وجـــود دارد.« 

برنامه های دولت برای حمایت از 
کارگران

وی در خصوص نیروهای کار، اظهار کرد: 
»به  منظـــور جلوگیری از تعدیـــل نیروی 
انســـانی در بنگاه ها، تاکنون ســـه بســـته 
حمایتی اباغ شـــده و بســـته چهارم نیز 

در حال نهایی ســـازی است.«
»بـــرای  ود:  فـــز ا دولـــت  ســـخنگوی 
بنگاه هـــای دارای ۲ تا 50 نفـــر نیروی کار، 
بـــه ازای هر نفر ۴۴ میلیون تومان در نظر 
گرفته شـــده که معـــادل همـــان حقوق 
مورد اشـــاره اســـت و این مبلغ مستقیم 
بـــه بنگاه هـــا تخصیـــص داده می شـــود. 
همچنیـــن بـــرای بنگاه هـــای تک نفـــره 
و شـــاغان انفـــرادی نیـــز همیـــن رقـــم 
پیش بینی شـــده اســـت، برای بنگاه های 
دارای بیـــش از 50 نفـــر نیـــروی کار نیـــز 
مبلـــغ ۲۲ میلیون تومان بـــه ازای هر نفر 
لحاظ شـــده اســـت.« مهاجرانی با بیان 
اینکـــه »درخصوص کارگران ســـاختمانی 
و ســـایر کارگرانی که ممکن است تعدیل 
شـــوند، فرصت هایی ناشـــی از شـــرایط 
فعلـــی ایجاد شـــده اســـت«، گفـــت: »بر 
ایـــن اســـاس، ایـــن افـــراد می تواننـــد از 
طریق ســـازمان آمـــوزش فنی وحرفه ای، 
دوره هـــای  در  یـــگان  را بـــه  صـــورت 
مهارت افزایـــی شـــرکت کـــرده و بـــرای 
اشـــتغال در حوزه هایی مانند انرژی های 
نو کـــه هم اکنـــون ظرفیت بالایـــی برای 
جذب نیروی کار در کشـــور دارد، آموزش 
ببینند و وارد بازار کار شـــوند.« مهاجرانی 
با بیـــان اینکـــه »چرخـــه ای داریم تحت 
عنوان چرخـــه تورم و افزایش دســـتمزد 
که معمـــولاً این چرخـــه، چرخه معیوبی 
اســـت و حاصـــل آن هـــم این اســـت که 
هر ســـال نسبت به ســـال گذشته شاهد 
افزایش تورم بیشـــتری هستیم«، افزود: 
»علت آن، فشارهایی است که از اقتصاد 
کان و سیاســـت های بین الملل ازجمله 
تحریم ها به کشـــور مـــا وارد می شـــود.«

 وی خاطرنشـــان کرد: »حق مردم ضایع 
می شود اگر نگوییم، فشـــار اقتصادی که 
به آنها وارد می شـــود ناشی از تحریم های 
ظالمانه ای اســـت که بیش از چهار دهه 
بـــر مـــردم عزیزمـــان وارد شـــده اســـت. 
دولت در ایـــن زمینـــه راهکارهایی اتخاذ 
کـــرده اســـت، نظیـــر ادامـــه پرداخـــت 
کالابـــرگ، افزایـــش حقوق هـــا، ادامـــه 
پرداخـــت منظـــم یارانه هـــای نقـــدی، 
فعالیت هـــای  تعطیلـــی  از  جلوگیـــری 
کارگاه هـــای  از  طبیعتـــاً  کـــه  تولیـــدی 
یک نفره تا کارگاه هـــای بالاتر و همین طور 
تســـهیاتی که بـــرای ســـرمایه در گردش 
و ســـرمایه های ثابـــت بنگاه هـــا در نظـــر 
گرفتـــه می شـــود.« ســـخنگوی دولت با 
بیـــان اینکـــه »طبیعتـــاً بیـــکاری یکـــی از 
موضوعاتی اســـت کـــه به افزایـــش تورم 
و کاهـــش قـــدرت خرید مردم به شـــدت 
دامـــن می زنـــد،« گفـــت: »از ایـــن رو هر 
چقدر بتوانیم اشـــتغال پایـــدار را حفظ 
کنیـــم طبیعتاً شـــاهد وضعیـــت بهتری 

خواهیـــم بود.«
 

پیگیری برای آزادی دانشجویان
ســـخنگوی دولت دربـــاره افزایـــش رقم 
کالابـــرگ هـــم گفـــت: »طبیعتـــاً دولت 
عاقه منـــد اســـت هـــر چقـــدر مقـــدور 
اســـت رقـــم کالابـــرگ را افزایـــش دهد، 
موضـــوع همچنـــان در دســـت بررســـی 
اســـت، چنانچه بـــه جمع بندی برســـیم 
حتماً اعام خواهد شـــد.« مهاجرانی در 
مورد دانشـــجویان دستگیرشـــده، اظهار 
کرد: »پیگیری هـــا از طـــرف وزارت علوم 
با نهادهای ذی ربط در حال انجام اســـت 
و امیدوار هســـتیم با نـــگاه مثبتی که قوه 
قضائیـــه هـــم دارد، موضـــوع به خوبـــی 
مرتفـــع شـــود. تأکیـــد می کنم کـــه قبل 
از جنگ مشـــکل تعدادی از دانشجویان 
ما حل شـــده بود و امیدوار هســـتیم که 
این روند ادامه پیدا کند.«  شـــینا انصاری 
نیز در حاشـــیه برگزاری نشســـت خبری 
فاطمـــه مهاجرانی ســـخنگوی دولت در 
محل سازمان حفاظت محیط زیست در 
جمع خبرنـــگاران اظهار کرد: »نشســـت 
خبری ســـازمان حفاظت محیط زیســـت 
در ۱5 خـــرداد مصـــادف بـــا روز جهانـــی 
محیط زیســـت بـــا خبرنگاران ایـــن حوزه 

برگزار می شـــود.«

در سطح 
کلان که 

موضوعاتی 
همچون 

کنترل تورم 
و مهار رشد 

نقدینگی 
از طریق 
انضباط 

مالی دنبال 
می شود و 

دولت سعی 
می کند در 
این زمینه 

منضبط 
عمل کند و 

هزینه های 
دولت به 

حداقل برسد 
و میزان پولی 

که در بازار 
موجود است، 

با توجه به 
نقدینگی 

کاملاً مدیریت 
شده باشد
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سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی تأکید کرد
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رئیس قوه قضائیه:

خط های سفید و اینترنت  »پرو« باید تعیین  تکلیف شود
سفیر افغانستان با استاندار تهران دیدار کرد

تأکید تهران و کابل بر  ارتقای همکاری های دوجانبه

 
پیــــــــرو دســـــــــــتور حجت الاســـــــام 
والمســـلمین محســـنی اژه ای خطـــاب 
به مراجـــع ذیربط، در رابطـــه با تعیین 
 تکلیـــف و بررســـی جزئیـــات موضـــوع 
موســـوم به خط های ســـفید و اینترنت 
 پرو، در راســـتای احیای حقـــوق عامه، 
روز گذشـــته رئیس دستگاه قضا، اقدام 
بـــه فراخواندن دادســـتان کل کشـــور، 
رئیس ســـازمان بازرســـی کل کشـــور و 
وزیـــر ارتباطـــات بـــه همـــراه معاونیـــن 

آنـــان کرد.
حجت الاســـام  مزبـــور،  جلســـه  در 
والمســـلمین موحـــدی آزاد دادســـتان 
کل کشـــور و ذبیـــح الله خدائیان رئیس 
ســـازمان بازرســـی کل کشـــور و ســـید 
ستار هاشـــمی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعـــات گزارش هـــای تدوین  شـــده 
توســـط دســـتگاه های متبوع خـــود در 
باب مقوله خط های ســـفید و اینترنت 

 پـــرو را قرائـــت و تشـــریح کردند.
دادســـتان کل کشـــور و وزیر ارتباطات 
بـــا  ایـــن جلســـه اعـــام داشـــتند  در 
احـــراز  بررســـی های صـــورت گرفتـــه 
تخلف در قضیه  موســـوم بـــه خط های 
ســـفید و اینترنت  پـــرو، قطعی و حتمی 
اســـت. در همین زمینه رئیس سازمان 
بازرســـی کل کشـــور گفت گزارشـــی در 
این خصوص، تا آخـــر هفته جمع بندی 

و ارائه خواهد شـــد.
از  پـــس  نیـــز  دســـتگاه قضـــا  رئیـــس 
اســـتماع گزارش هـــای مســـئولان، بـــه 
بیـــان نکاتـــی در بـــاب اهمیـــت احیای 
حقـــوق عامـــه و ارتباط آن بـــا مصادیق 
موجود در اجتماع اشـــاره کرد و گفت: 
»مـــا در قـــوه قضائیـــه پاســـدار حقوق 
عامـــه مردم هســـتیم و به هیـــچ وجه، 
اجـــازه نخواهیـــم داد این احســـاس در 
مـــردم ایجاد شـــود کـــه در جامعـــه ما، 

تبعیـــض حکمفرماســـت.«
اژه ای در ادامـــه مشـــخصاً بـــه موضوع 

و  ســـفید  ی  خط هـــا بـــه  م  ســـو مو
اینترنت پـــرو، اشـــاره و اظهـــار کـــرد: 
»قضیـــه  موســـوم به خط های ســـفید و 
اینترنت پـــرو، در ذهـــن مردم مســـأله 
ایجـــاد کـــرده اســـت؛ این ذهنیـــت نیز 
یک شـــبه به وجود نیامده و اگر در باب 
آن بـــرای مـــردم شفاف ســـازی نکنیم، 
موجبـــات بدبینـــی شـــهروندان فراهم 

می شـــود.«
اعـــام  »بار هـــا  کـــرد:  تصریـــح  وی 
کرده ایـــم که کســـی تصـــور نکند چون 
شـــرایط جنگـــی اســـت و اقتضائـــات 
خاصی حکمفرماســـت، می توان قانون 
را دور زد  یـــا عملـــی مغایـــر بـــا قانون و 
ع مرتکب شـــد  یا سوء استفاده ای  شـــر
از شـــرایط موجـــود کرد؛ مـــن در قضیه 
ناظـــر بـــر اصـــل ۲5 قانـــون اساســـی و 
منـــع تجســـس در زندگـــی مـــردم مگر 
بـــه حکـــم قانون، بـــر ایـــن امـــر تأکید 
ورزیدم؛ اکنـــون در باب مقـــولات ناظر 
بـــر ارتباطـــات جمعـــی و دســـتگاه ها، 
ابزار هـــا و برنامه های مرتبط بـــا آن نیز 
تأکید مـــی ورزم که به هیـــچ وجه نباید 
از قانون تخطی و احســـاس تبعیض در 
مردم ایجاد شـــود یا عرصه برای جولان 
عناصر سوء اســـتفاده گر و فرصت طلب 

باز شـــود.«

کـــرد:  تأکیـــد  قضائیـــه  قـــوه  رئیـــس 
»موضوع موســـوم به خط های ســـفید 
و اینترنت پـــرو، بایـــد به صـــورت کامل 
و جامـــع تعیین تکلیـــف شـــود؛ بـــرای 
تبیین گـــری  و  شفاف ســـازی  مـــردم 
شـــود و چنانچه در ایـــن عرصه، تخلف 
و جـــرم حادث شـــده که وفـــق گزارش 
احـــراز  ایـــن جلســـه،  دســـتگاه ها در 
تخلف در آن قطعی اســـت، باید جلوی 
آن گرفتـــه شـــود و بـــا متخلفیـــن، بـــه 
حســـبه و مبتنی بـــر قانـــون و مقررات 

برخورد شـــود.«
محســـنی اژه ای همچنین بـــا تأکید بر 
اینکه اکنون در شـــرایط جنگی به سر 
می بریـــم و ســـرمایه اصلی مـــا در این 
نبرد سرنوشت ســـاز، مردمان گرانقدر 
ن  رمـــا ا ولایتمد و  ســـت  و طن د و و 
هســـتند، گفت: »نباید اجـــازه دهیم 
ایـــن ســـرمایه های اصلـــی مـــا دچـــار 
؛  ند شـــو ی  د عتمـــا بی ا و  بینـــی  بد
اکنـــون شـــرایط بـــه گونه ای نیســـت 
کـــه بخواهیـــم فی المثـــل بالـــغ بـــر 5 
ماه بـــرای تعیین تکلیف یـــک موضوع 
صبر کنیـــم؛ مردم از ما شفاف ســـازی 
و تبیین گـــری و احیـــای حقـــوق عامه 
را می خواهنـــد و مـــا بـــه ایـــن مطالبه 

مـــردم، بایـــد لبیـــک بگوییم.«

اســـتاندار تهـــران و ســـفیر افغانســـتان در 
دیداری در ســـاختمان اســـتانداری تهران 
بر تقویت همکاری هـــای اقتصادی، تجاری 
و فنـــی میـــان دو کشـــور تأکیـــد کردنـــد. 
ایـــن دیـــدار فرصتی بـــود تـــا ظرفیت های 
ختی  ســـا یر ز ی  ه هـــا ژ و پر  ، ک مشـــتر
و مســـیرهای توســـعه تجـــارت بررســـی و 
راهکارهایـــی برای ارتقـــای روابط دوجانبه 

ح شـــود. مطر
محمدصادق معتمدیان، اســـتاندار تهران 
بـــا اشـــاره بـــه نقـــش پیشـــران مجموعـــه 
اتاق های بازرگانی در توســـعه ارتباطات، در 
دیدار با سفیر افغانســـتان گفت: »با توجه 
به اشـــتراکات فرهنگـــی، تاریخـــی و دینی 
میان دو کشور و حضور گسترده مهاجران 
افغانســـتانی در اســـتان تهران، می توان از 
ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی موجود 

به نفع هر دو کشـــور اســـتفاده کرد.«
وی افزود: »بررســـی آمارهای تجاری نشان 
می دهـــد با وجـــود تراز تجاری حـــدود ۲.5 
میلیـــارد دلاری در ســـال گذشـــته و تجربه 
تـــراز ســـه میلیـــارد دلاری در ســـال ۲0۱۸، 
همچنـــان ظرفیـــت قابـــل توجهـــی برای 
توسعه همکاری های اقتصادی میان ایران 

و افغانســـتان وجود دارد.«
معتمدیان با اشـــاره به مزیت های اســـتان 
تهـــران در حوزه های اقتصـــادی، صنعتی، 
علمـــی و فنی گفـــت: »بیش از یک ســـوم 
اقتصاد کشـــور و حـــدود ۱5 درصد صنعت 
کشـــور در اســـتان تهران متمرکز اســـت. 
همچنین بیش از 5۲ درصد شـــرکت های 
دانش بنیـــان کشـــور در این اســـتان فعال 
هســـتند. در حوزه کشـــاورزی نیز با وجود 
محدودیـــت مســـاحت، تهران در توســـعه 
گلخانه ها و بهره گیـــری از روش های نوین 
آبیاری پیشـــرو اســـت و می تواند تجربیات 
خـــود را در اختیـــار طرف های همـــکار قرار 

دهد.«
اســـتاندار تهران همچنین بر ظرفیت های 
ارزشـــمند اســـتان در حوزه خدمـــات فنی 

و مهندســـی تأکید کـــرد و افـــزود: »اجرای 
پروژه هـــای عمرانـــی، راه ســـازی و ریلـــی از 
اولویت هـــای افغانســـتان اســـت و تهران 
می توانـــد در صـــادرات خدمـــات فنـــی و 
پروژه هـــای  در  مشـــارکت  و  مهندســـی 

زیرســـاختی نقش آفرینـــی کنـــد.«
معتمدیـــان تصریـــح کرد: »اســـتان تهران 
آمادگـــی دارد در زمینـــه توســـعه و آبادانـــی 
افغانســـتان نقش آفرینـــی و اتـــاق بازرگانی 
تهران می توانـــد زمینه ارتقـــای همکاری با 
اتـــاق بازرگانـــی کابل را فراهـــم کند. دولت 
نیز می تواند نقش تســـهیلگر را در توســـعه 
روابـــط اقتصـــادی، دانشـــگاهی و بخـــش 
خصوصی ایفا کنـــد. همچنین موضوعات 
دیگـــری همچـــون صـــادرات خدمـــات 
مهندســـی، پروژه های زیرساختی، مسکن 
و ســـایر بخش ها مورد بررسی قرار گرفت و 

کلیاتـــی از مذاکرات انجام شـــد.«
 

سفیر افغانستان: پیروزی ملت 
ایران را تبریک می گویم

در ادامـــه، مولـــوی فضل محمـــد حقانی، 
ســـفیر افغانســـتان در تهـــران، بـــا تبریک 
پیـــروزی ملـــت و جمهوری اســـامی ایران 
در برابر کشـــورهای متجـــاوز، گفت: »ایران 
و افغانســـتان دو کشـــور بـــرادر هســـتند و 
روابـــط ما همـــواره بر پایه احتـــرام متقابل 

و پیوندهـــای دیرینه شـــکل گرفته اســـت. 
مـــا عاقه منـــد بـــه توســـعه همکاری هـــا 
اقتصـــادی،  سیاســـی،  حوزه هـــای  در 
حمل ونقل، تجـــارت و تبادل تخصص های 

فنـــی و فرهنگی هســـتیم.«
افـــزود:  حقانـــی  فضل محمـــد  مولـــوی 
»پیـــروزی ملت ایـــران در برابر کشـــورهای 
متجـــاوز یک دســـتاورد مهم بـــرای جهان 
اسام است و افغانستان آماده همکاری در 
پروژه های زیرســـاختی و توسعه مسیرهای 
ترانزیتی با ایران اســـت. همچنین احترام 
متقابل و حســـن همجواری دو کشور باید 

محور تمـــام همکاری ها باشـــد.«
در پایـــان ایـــن دیـــدار، طرفین بـــر ارتقای 
همکاری هـــای اقتصـــادی، تجـــاری و فنی، 
تبـــادل تجربیـــات صنعتـــی و مهندســـی، 
توســـعه پروژه های زیرساختی و بهره گیری 
از ظرفیت هـــای اجتماعـــی و مهاجـــران 
تأکید کردنـــد. همچنین اســـتاندار تهران 
پیشـــنهاد کرد اتاق های بازرگانـــی تهران و 
کابل همکاری های خود را گســـترش دهند 
و دولت هـــا نقش تســـهیلگر برای توســـعه 
روابـــط اقتصـــادی، دانشـــگاهی و بخـــش 
خصوصـــی ایفا کنند. قرار شـــد جلســـات 
بعـــدی با محوریـــت اتاق هـــای بازرگانی دو 
کشـــور برگزار شود تا مســـیر ارتقای تجارت 

و همکاری هـــای دوجانبـــه هموار شـــود.

گزارش قضایی
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برخی از 
فعالان سیاسی 

که سابقه 
استانداری 

داشته اند 
در گفت و گو 
با »ایران« بر 

موفقیت آمیز 
 بودن

تفویض اختیار 
صحه گذاشته اند

 تفویض 
اختیار تاکنون 

عمدتاً در 
حوزه هایی 

مثل ساعات 
کار کارکنان 

دولت، 
شبانه روزی 

کردن مرزها، 
مولدسازی 

اموال دولتی 
و همچنین 

اختیارات 
ویژه به 

استانداران در 
شرایط جنگی 

برای تأمین 
سریع تر کالای 

مورد نیاز 
مردم بوده 

است

سیاست ها موفقیت آمیز بود. تا جایی که 
همان معـــدود مخالفان و منتقـــدان این 
سیاســـت، حالا پس از تجربـــه پس دادن 
در جنـــگ 12 روزه و 40 روزه بـــه اهمیـــت و 
کارمدی آن اذعان دارند. در شرایط سخت 

جنگ که امکان اجرای تشـــریفات تعریف 
شـــده قانونی دشـــوار می نمود و از طرفی 
تأمین کالاهای اساســـی و رتق و فتق امور 
مردم، اقتضا داشـــت ســـرعت چاشنی کار 
شـــود، این سیاســـت تفویض اختیـــار به 

مدد آمد تـــا اســـتانداران در عمل در خط 
مقدم تأمین کالا و نیازمندی های اساسی 
قرار گیرند. در حقیقـــت در هنگامه ای که 
نیروهای مســـلح در خط مقـــدم دفاع از 
تمامیت ارضی ایفای نقش کردند و مردم 

هم در خیابان ها به خط مقدم پشتیبانی 
از نیروهای مسلح تبدیل شـــدند، دولت 
هم با اتـــکا به همیـــن سیاســـت تفویض 
اختیار خط مقدم حمایت و پشـــتیبانی از 
دو ضلع دیگر یعنی میدان و خیابان شد. 
مواجه نشدن با کمبود کالاهای اساسی و 
بنزین در شرایط جنگی حاصل تدارکات و 
هماهنگی های بخش های مختلف دولت 
بـــود. در همین ارتبـــاط برخـــی از فعالان 
سیاســـی که ســـابقه اســـتانداری در ادوار 
مختلف را داشته اند در گفت و گو با »ایران« 
بر موفقیت آمیز بودن این سیاست دولت 
صحه گذاشته اند. این سیاست به میزانی 
موفقیت آمیز بوده است که رئیس جمهوری 
در بیشتر برنامه ها و ســـخنرانی های خود 
اهمیت تفویـــض اختیار به اســـتانداران را 
یادآوری می کند. او البته چند روز پیش در 
جلسه مشـــترک وزارت صمت با اصناف و 
بازاریان، یک گام دیگر به پیش برداشـــت 
و از آماده ســـازی زیرســـاخت های مرزی و 
اقدامات دولت برای حذف موانع صادراتی 
خبـــر داد و تأکید کرد: »تیم هـــای اجرایی 
دولت آمادگـــی دارند با واگذاری بخشـــی 
از مســـئولیت ها بـــه تشـــکل ها و فعـــالان 
اقتصـــادی، رونـــد تصمیم گیـــری و اجرای 

سیاست های اقتصادی را تسهیل کنند.«

سیاست تفویض اختیار در دوران جنگ، آزمون موفقی را پشت سر گذاشت

استانداران، خط مقدم 
مدیریت بحران

 اتفاقات خـــارج از اراده، فرصت لازم برای 
اجرای همه برنامه ها و سیاست های دولت 
مســـعود پزشـــکیان را گرفته است. دولت 
چهاردهم از اولین روز آغاز بـــه کار خود تا 
همین حـــال حاضر با حوادث مســـتمری 
روبه رو است که بدبینانه ترین پیش بینی ها 
هـــم احتمـــال بـــروز آنهـــا را نمی دادنـــد. 

بنابراین خیلی طبیعی است که پزشکیان 
هم نتوانســـت همه آنچه را در سر داشت 
اجرایی کند. با این حـــال وجه ممیزه این 
دولت و آنچه آن را یک ســـروگردن از دیگر 
دولت ها متمایز می کنـــد، اراده قوی برای 
عمل در محدوده مقدورات بود. دولت در 
میان موجی از فشارهای تحمیلی خارج از 
مرزها، ناامید نشد و از انجام مسئولیت به 
بهانه های مختلف شـــانه خالی نکرد. اوج 
این توانایی اجرایی را می توان در دو جنگ 
12 روزه و 40 روزه دید که بر خلاف انتظارات 
ج نشـــین و  و محاســـبات مخالفـــان خار
دشمنان متجاوز، شیرازه امور از هم نپاشید 
و اتفاقاً انســـجام نهادی و هماهنگی میان 

بخشـــی تقویت هم شـــد. تأمین کالاهای 
اساسی و حفظ امنیت داخلی در روزهای 
جنگ بدون مشکل خاصی استمرار یافت.

در میانـــه همین شـــرایط بحرانـــی دولت 
چهاردهم چند سیاست بنیادین را اجرایی 
کرد کـــه مزیت هـــای آن اتفاقـــاً در همین 
روزهای سخت جنگ به خوبی دیده شد. 
تفویض اختیار به اســـتانداران، حذف ارز 
دولتی و توزیـــع کالابرگ هـــای حمایتی به 
همراه طرح اصلاح مصرف و قیمت بنزین 
از جمله همین سیاست هاست که در روز 
مبادا کارگر افتاد. مشخصاً سیاست تفویض 
اختیار که از جمله دغدغه های شـــخصی 
رئیس جمهوری از ابتدا بود، بیش از دیگر 

گزارش

گروه سیاسی

ایران دارای ساختار سیاسی 
متمرکز است. در کشورهایی 
کـــه اقتصادشـــان کوچک یا 
متوسط است، تمرکز ممکن 
اســـت مشـــکل جدی ایجاد 
نکند، اما برای کشوری مانند 
ایران با تولید ناخالص داخلی 
حدود ۵00 میلیارد دلار، تمرکز 
کامل دولتی نمی تواند کارآمد 
باشد. تجربه نشان داده است 
که وقتی دولت همـــه چیز را 
اداره می کند، احتمال انحصار، فساد و رانت بیشتر 
می شود. در کشـــورهای توســـعه یافته، دولت ها به 
شـــکل فدراتیو عمل می کنند. دولـــت مرکزی تنها 
مســـئولیت های محدودی مانند دفـــاع، امنیت و 
دریافت مالیات را برعهده دارد و سایر فعالیت ها به 
دولت های محلی واگذار می شـــود. حتی آموزش و 
بهداشت هم در بسیاری از کشـــورها به دولت های 
محلی سپرده شـــده یا در قالب خدمات خصوصی 
ارائه می شود. این مدل باعث می شود کارها سریع تر 
انجام شـــوند و هزینه ها کاهش یابـــد، در حالی که 
تمرکز بیش از حد در ایران باعث ناکارآمدی، افزایش 
هزینه ها، کاهش کیفیت خدمات و گاهاً بروز رانت 
و فساد شـــده اســـت. بنابراین، تفویض اختیارات 
به اســـتانداران از ســـوی دولت آقای پزشـــکیان به 
عنـــوان راهکاری جـــدی برای چابک ســـازی دولت 
و تســـریع در تصمیم گیری مطرح شـــده است. در 
این دولـــت تفویض اختیـــارات به اســـتانداران که 
در راســـتای اصلاح ســـاختارها اتفاق افتـــاد، بویژه 
در ایام جنگ، اهمیـــت ویژه ای پیدا کـــرد. چرا که 
اســـتانداران با داشـــتن اختیـــارات لازم می توانند 
مجوزها و امور اجرایی را بـــدون ارجاع به مرکز حل 
و فصل کننـــد، همچنیـــن دســـتگاه های محلی را 
موظف به پاســـخگویی و ســـرعت عمل کنند و در 
نهایت عملکرد دستگاه ها را ارزیابی و رقابت میان 
آنها ایجاد کنند تا مشخص شود کدام نهادها کارآمد 

هســـتند و کدام ها در کار کوتاهی می کنند. در کل 
این اقدام باعث کاهش تأخیرهای اداری ناشـــی از 
استعلام های متعدد، امضاهای طلایی و پاسکاری 
میان دستگاه ها می شود و تصمیم گیری در شرایط 
بحران ســـریع تر صورت می گیرد. بـــا این حال یکی 
دیگر از دستاوردهای چنین تصمیماتی کوچک سازی 
دولت و فعال شدن بخش خصوصی است. از آنجا 
که حجم بالای دولت و تمرکز همـــه امور در مرکز، 
مانع شـــکل گیری بخش خصوصی و رقابت واقعی 
شده، کوچک ســـازی دولت و تفویض اختیارات به 
استانداران، پیش شرط لازم برای واگذاری فعالیت ها 
به بخش خصوصی و ایجاد اقتصاد رقابتی است. به 
گونه ای که در کشورهای توســـعه یافته، دولت تنها 
مسئولیت امنیت، آموزش و بهداشـــت را برعهده 
دارد و سایر فعالیت ها عمدتاً توسط بخش خصوصی 
انجام می شود. اما در ایران، تقریباً همه امور دولتی 
هستند و این باعث شده است که بخش خصوصی 
نتواند رشد کند و تولید رقابتی نیز شکل نگیرد.  بدین 
ترتیب تجربه خصوصی سازی نیز ناکام مانده است؛ 
زیرا بنگاه هـــای دولتی واقعی بـــه بخش خصوصی 
واگذار نشـــده اند. بنابراین برای موفقیت سیاست 
تفویض اختیارات اســـتانداران و اصلاح ساختارها، 
در وهله اول باید اســـتانداران جسارت و شجاعت 
لازم برای استفاده از اختیارات خود را داشته باشند. 
همچنین کنترل و ارزیابی عملکرد دســـتگاه ها به 
صورت منظم انجام شـــود. در ادامـــه رقابت میان 
دستگاه ها و استان ها ایجاد شود تا عملکردها شفاف 
و قابل اندازه گیری باشـــد و در نهایت فعالیت های 
اقتصادی و خدماتی به بخش خصوصی واگذار شود 
تا تولید و خدمات رقابتی، با کیفیـــت و با بهره وری 
بالا شـــکل گیرد. بنابراین می تـــوان گفت تفویض 
اختیارات به استانداران در دولت پزشکیان، فرآیند 
تصمیم گیری را سرعت بخشیده و دولت را چابک 
می کند، همچنیـــن زمینه کوچک ســـازی و اصلاح 
ســـاختارها را نیز فراهم می آورد. این اقدام بویژه در 

ایام جنگ و بحران های فوری اهمیت دارد.

 کلید کوچک سازی دولت و سرعت در تصمیم گیری 

محمود 
میرلوحی

استاندار پیشین 
آذربایجان غربی

 تفویض اختیارات به مدیران محلی و اســـتانداران، 
راهبردی درســـت و ضروری برای اداره کارآمد کشـــور 
است؛ راهبردی که با توجه به تجربه های چند دهه 
گذشته، بیش از هر زمان دیگری ضرورت آن احساس 
می شود. ساختار متمرکز اداری در ایران طی سال های 
طولانی، همـــواره یکـــی از موانع سرعت بخشـــی به 
تصمیم گیـــری و کاهش خطاهای مدیریتـــی بوده و 
اکنون تجربه چالش ها و شرایط جنگی نشان داده که 
حرکت به سمت تمرکززدایی می تواند نتایج مؤثرتری 

برای اداره کشور به همراه داشته باشد.
اصلاح شیوه اداره کشور در حوزه هایی همچون صنعت، آموزش، بهداشت، 
درمان، تجارت و سایر بخش ها، نیازمند بازنگری در اصول و قوانین مرتبط 
با ســـاختار حکمرانی اســـت. با این حال، تا زمانی که بســـترهای قانونی و 
اصلاحات بنیادین فراهم نشده، شورای عالی اداری می تواند در چهارچوب 
اختیاراتی که قانون اساســـی در اختیارش قرار داده، با ایجاد تغییراتی در 
مأموریت ها، وظایف و اختیارات دســـتگاه های اجرایی، گام های عملی در 

مسیر تقویت عدم تمرکز بردارد.
در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، اهمیت این موضوع بیش از گذشـــته 
آشکار شد. در شرایط ناآرامی، کشور نیازمند تصمیم گیری سریع و متناسب 
با مقتضیات محلی بود؛ تصمیم هایـــی که اگر صرفاً در ســـاختار متمرکز 
پایتخت باقی می ماند، می توانست روند تأمین نیازهای اساسی مردم را با 
اختلال جدی روبه رو کند. برای نمونه، زمانی که کشـــور به واردات گوشت 
نیاز داشت، استاندار سیستان و بلوچستان توانست از طریق مرز پاکستان 
این نیاز را تأمین کند. در موضـــوع برنج نیز اســـتاندار آذربایجان غربی از 
ظرفیت منطقه ویژه ارس اســـتفاده کرد و استان خوزســـتان نیز اقدامات 
مشابهی انجام داد. این تصمیم ها در عمل کارآمد بودند اما از منظر حقوقی 
و قانونی، به دلیل نبود بسترهای مشخص در قوانین موجود، همواره امکان 
ایراد گرفتن از سوی نهادهای نظارتی و هیأت تطبیق قوانین مجلس وجود 

داشت.
بر همین اساس، تجربه 4۷ ساله اداره کشور نشان می دهد که ایران ناگزیر 
است از ساختار متمرکز فعلی فاصله بگیرد، حتی می توان با اصلاح قوانین 
به ســـمتی حرکت کرد که اســـتانداران به عنوان بخشـــی از هیأت دولت 

شناخته شوند. 
طبیعتاً برخی حوزه هـــا همچنان باید در اختیار دولت باقی بماند. کشـــور 
نمی تواند در هر استان، سیاست خارجی، سیاست پولی یا سیاست مالی 
متفاوتی داشته باشد اما در حوزه های اجتماعی، خدماتی، بهداشت و درمان 

و بویژه در عرصه های اجرایی و تصدی گری، تصمیم گیری محلی می تواند 
کارآمدتر باشد. زیرا مدیران محلی به دلیل شناخت دقیق تر از ظرفیت ها، 
مشکلات و مقتضیات منطقه خود، بهتر از ساختارهای متمرکز قادرند درباره 
مسائل استان تصمیم بگیرند. این موضوع هم میزان خطا را کاهش می دهد 

و هم سرعت عمل و کیفیت خدمات را افزایش می بخشد.
پس از جنگ تحمیلی 12 روزه نیز تجربه ای مهم در این زمینه شکل گرفت. 
رئیس جمهوری با استناد به اصل 12۶ قانون اساسی، بخشی از اختیارات 
دولت را به نمایندگان خود در اســـتان ها، یعنی استانداران واگذار کرد. در 
ستاد مرکزی دولت نیز همین رویکرد اجرا شد و به دلیل دشواری تشکیل 
جلسات حضوری در شرایط جنگی، بخشی از اختیارات به کمیسیون های 
دولت تفویض شد. هرچند این ابتکار از منظر حقوقی ممکن است انطباق 
کامل و دقیق با قانون اساسی نداشته باشد اما در عمل مانع از بروز آشفتگی 

گسترده در کشور شد.
در طول حدود 40 روز جنگ ســـنگین و مســـتمر، برخـــلاف تجربه برخی 
کشورها، هیچ یک از فروشگاه ها با قفســـه های خالی مواجه نشدند و بازار 
دچار فروپاشی نشد. علت اصلی این مسأله، استفاده از اصل تفویض اختیار 
و تقسیم مدیریت چالش میان ۳1 استان کشور بود. استانداران با اختیاراتی 
که از ســـوی دولت دریافت کردند، توانســـتند در قامت نمایندگان دولت 
مرکزی عمل کرده و متناسب با شرایط اســـتان خود تصمیم گیری کنند. 
همین مسأله سبب شد بار مدیریت بحران از دوش مرکز برداشته شود و 

اداره کشور در شرایط جنگی با ثبات بیشتری ادامه پیدا کند.
این تجربه را می توان یکی از نمونه های موفق مدیریت غیرمتمرکز در کشور 
دانســـت؛ تجربه ای که اگر قرار باشـــد به صورت پایدار ادامه یابد، نیازمند 
اصلاحات حقوقی و قانونی است. در گام اول، باید امکان بازنگری در برخی 
اصول قانون اساســـی مورد بررســـی قرار گیرد و در ادامه نیز قوانین عادی 
مرتبط با اداره کشور اصلاح شود تا ساختار حکمرانی متناسب با این رویکرد 

شکل بگیرد.
در نهایـــت، می تـــوان به الگویـــی رســـید کـــه در آن دولت با مســـئولیت 
سیاستگذاری کلان و راهبردی در سطح ملی فعالیت کند و در کنار آن، ۳1 
مدیریت محلی در استان ها شکل بگیرد؛ مدیریت هایی که در حوزه هایی 
مانند حمل ونقل، تجارت، صادرات، واردات و ســـایر امـــور اجرایی اختیار 
تصمیم گیری داشته باشند. در چنین الگویی، رئیس جمهوری همچنان 
عالی ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری خواهد بود ولی استانداران نیز 
به عنوان رؤسای اجرایی استان ها، نقش مؤثرتری در اداره امور محلی ایفا 
خواهند کرد. مدلی که می تواند هم کارآمدی نظام اداری را افزایش دهد و 

هم کشور را در برابر چالش ها مقاوم تر سازد.

بار مدیریت بحران از دوش مرکز برداشته شد

حسن رسولی
استاندار پیشین 

خراسان بزرگ 

یکی از اقدامات مثبت و قابل توجه دولت 
در مقاطع بحران، از جملـــه جنگ 12 روزه 
و جنگ 4۳ روزه اخیر، مربـــوط به تفویض 
اختیـــار بـــه اســـتان ها بـــود. درواقـــع این 
سیاست بویژه در ایام جنگ و بحران باعث 
شد کالاها در تمام فروشگاه های استان های 
سراسر کشـــور به اندازه کافی موجود باشد 
و کمبـــودی در حوزه هـــای اساســـی مانند 
سوخت، مواد غذایی و دارو مشاهده نشود. 
این دستاورد نشان دهنده توانمندی دولت 
در مدیریت بحران و حفظ ثبات بازار در شرایط حساس است. 
می تـــوان گفت کـــه یکـــی از دلایل اصلـــی موفقیت ایـــن اقدام، 
اختیارات داده شـــده به اســـتان ها بود. با این مـــدل مدیریتی، 
استان ها توانستند متناسب با شرایط محلی خود تصمیم گیری 
و مسائل و مشـــکلات بومی را به صورت سریع و مؤثر حل کنند. 
این رویکرد نوآورانه، تجربه ای تازه و متفاوت در مدیریت بحران ها 
به شمار می رود و نشان می دهد که تمرکززدایی و تفویض اختیار 
می تواند پاسخگویی و انعطاف پذیری سیستم دولتی را به شکل 
قابل توجهـــی افزایش دهد. علاوه براین، تفویـــض اختیار تأثیر 
مستقیمی بر کوچک سازی و چابک ســـازی دولت مرکزی دارد. 
چرا که بـــا انتقال بخشـــی از وظایف و اختیـــارات از وزارتخانه ها 
به اســـتان ها، بدنه اجرایی دولت ســـبک تر و کارآمدتر می شود. 
این اقـــدام بـــا کاهـــش حجـــم اداری، موجب افزایش ســـرعت 
تصمیم گیـــری و ارتقـــای کیفیت خدمـــات ارائه شـــده به مردم 
می شود. در واقع، تجربه نشان می دهد که سیاست های تفویض 
اختیار نه تنها در مدیریت بحران مؤثرند، بلکه به تحقق اهداف 
اصلاح ســـاختار دولت نیز کمک می کنند و ما این موضوع را در 
ایام جنـــگ تحمیلی اخیر شـــاهد بودیم. به نحـــوی که در هیچ 
استانی ما نه دچار کمبود کالا و یا سوخت شـــدیم و نه در حوزه 
خ داد. به عقیده من تجربه تفویض اختیار به  امنیتی مشـــکلی ر
استان ها نمونه ای موفق از مدیریت بحران، تمرکززدایی و ارتقای 
کارآمدی دولت بود کـــه می تواند ادامه پیدا کند. این سیاســـت 
نشان داد که با اعتماد به تصمیم گیری محلی و دادن اختیارات 
واقعی بـــه اســـتان ها، می توان در شـــرایط ســـخت، کمبودها را 
مدیریت کرد، بازار را پایدار نگه داشت و همزمان گام های مؤثری 

در مسیر کوچک سازی و چابک سازی دولت برداشت.

تجربه موفق تفویض اختیار در دولت

هوشنگ بازوند
استاندار پیشین 

کرمانشاه 

گفت وگو
 

»دولت چهاردهم با رویکرد 
»اصلاح ساختار« از ابتدا بر 

تفویض اختیارات به استانداران 
تأکید داشته، اما به گفته 

رئیس جمهوری، شرایط کشور 
اجازه اجرای آن کار را نمی داده 

است. اکنون با فراهم شدن 
بسترها و اجرایی شدن این 

سیاست، تفویض اختیارات به 
استانداران دقیقاً چگونه و در چه 

حوزه هایی انجام شده است؟
 تفویض اختیار، به خـــودی خود، نیاز به 
هماهنگی بین بخشـــی و اعتبار دارد. در 
این زمینه، حرکت رئیس جمهوری واقعاً 
بسیار عالی بود. تفویض اختیار تاکنون 
عمدتـــاً در حوزه هایی مثل ســـاعات کار 
کارکنان دولت، شبانه روزی کردن مرزها، 
مولدســـازی امـــوال دولتـــی و همچنین 
اختیارات ویژه به استانداران در شرایط 
جنگی برای تأمین ســـریع تر کالای مورد 

نیاز مردم بوده است.
طبیعی اســـت که عمده مشکلات قبلی 
در این باره، در حوزه های عمرانی، مالی 
و کارگروه هایی بود که در ســـطح استان 
یا سطح ملی تشکیل می شـــود و بیشتر 
ناظر بر تســـهیلات بانکی یا تســـهیلاتی 
که بـــه بنگاه هـــای اقتصـــادی تخصیص 
داده می شـــد، اســـت. اگر اختیارات در 
این حوزه ها هم به اســـتانداران تفویض 
شود و مصوبات اســـتانی و کارگروه های 
اســـتانی که با حضور نمایندگان متناظر 
ملی در اســـتان تشکیل می شـــود، نیاز 
به مصوبه دیگری نداشـــته باشد، بخش 

قابل توجهی از مسائل حل خواهد شد.
 ایـــن تفویـــض اختیار چگونـــه موجب 
کاهـــش بوروکراســـی و کاهـــش نیاز به 

مجوز از مرکز شده است؟
واقعیـــت این اســـت که وقتی اســـتاندار 
بتواند بدون معطلی در مورد واردات کالا 
یا رفع موانع یک واحـــد تولیدی تصمیم 
بگیرد، قطعاً این تفویض اختیارات منجر 
به تســـریع در کار شـــده و نظام اداری را 
روان تـــر می کند، چـــون نیاز بـــه گرفتن 
مجوز از تهران را کاهش می دهد. با این 
حال به دلیل هماهنگ نبودن کامل سایر 
دستگاه ها، تفویض اختیار هنوز نتوانسته 

بوروکراسی را به طور کامل روان کند. 
 

این سیاست در عمل کدام یک از 
مشکلات اداره امور کشور را حل 

کرده و در چه مواردی موفق بوده 
است، نام می برید؟

بدون هیچ تردیـــدی، موفقیـــت اصلی 

این سیاســـت در عمل، عمدتاً در حوزه 
واردات کالا دیـــده می شـــود. همچنین 
کارگروه های رفع موانع تولید توانسته اند 
بســـیاری از مشـــکلات بخش صنعت را 
از همیـــن طریق حـــل کنند اگـــر چه در 
حوزه هایـــی مثـــل دعـــوت از میهمانان 
خارجی یا صدور ویزا، کار هنوز به سرعت 
پیش نمی رود. در پاسخ به این سؤال که 
چطور ایـــن تفویض اختیارات توانســـت 
به اداره امور کمک کنـــد؟ باید گفت که 
مهم ترین دستاورد آن در روان سازی امور 
مربوط بـــه واردات و تولید صنعتی بوده 
است. البته بخشـــی از این اختیارات به 
ابزار بودجه نیاز دارد و بخشـــی دیگر به 
گشـــایش اعتبار، که در آن حوزه ها هنوز 

برخی مشکلات پابرجاست.

 این برخـــی چالش های باقـــی مانده از 
نظر شما کجاست؟

رئیس جمهوری با استفاده از اختیارات 

ناشـــی از اصـــل 12۷ قانـــون اساســـی، 
ســـعی کـــرده برخـــی اختیـــارات را بـــه 
اســـتانداران واگذار کند. بـــا این حال، 
چالش اینجاســـت کـــه رئیس جمهوری 
از اختیـــارات خـــود می گذرد امـــا برخی 
دستگاه ها، وزارتخانه ها و وزرا از واگذاری 
اختیارات خود طفره می روند و در عمل 
این رویه حقوقی به درستی جا نمی افتد. 
تبدیل تفویض اختیار به یک رویه پایدار و 
هماهنگ، نیازمند زمان بیشتری است. 
پس از تفویض اختیارات رئیس جمهوری 
بـــه اســـتانداران، اکنون اختیـــارات وزرا  
هم بـــه اســـتانداران داده شـــده و آن ها 
اختیارات اصل 12۷ و 1۳۸ قانون اساسی 
به  غیر از بخشنامه ها و تصویب نامه را نیز 
دارند، بنابراین مسئولان اســـتانی با هر 
اختیاری که دارند باید مشـــکلات مردم 

را حل کنند.
 

چه زمانی می شود گفت که این 
تفویض اختیارات به استانداران، 

آنها را به اهدافی که خواهانش 
هستند، خواهد رساند؟

تفویـــض اختیارات به اســـتانداران برای 
آنکه در حد یـــک برنامه اعلامـــی نماند 
و منجر به یـــک تحول واقعی شـــود باید 
به لایه هـــای اجرایی و اقتصادی کشـــور 
برســـد. یعنـــی تفویـــض اختیـــار زمانی 
کارآمدتر می شود که از سطح استانداران 
فراتر بـــرود و به مدیـــران کل اقتصادی و 
دستگاه های اجرایی مرتبط در استان ها 
نیز تســـری یابد. اگـــر اســـتاندار اختیار 
داشـــته باشـــد، امـــا مدیـــران گمـــرک، 
سازمان صمت، بانک ها و دیگر نهادهای 
اقتصادی همچنـــان در انتظار تصمیم از 
تهران بمانند، کارآمدی واگذاری اختیار 

به استانداران هم کم می شود. 

در روزهـــای جنـــگ رمضـــان یکـــی از 
مهم تریـــن نکاتی که افـــکار عمومی با 
آن مواجه شد، حفظ آرامش نسبی در 
بسیاری از استان ها بود. برخلاف تصور 
رایجی که معمولاً از یک شرایط جنگی 
وجود دارد، در بخـــش قابل توجهی از 
استان ها روند عادی زندگی مردم دچار 
اختلال جدی نشد. از تأمین آب، برق و 
گاز گرفته تا دسترسی به نان، کالاهای 
اساسی و اقلام مورد نیاز روزمره، شبکه 
خدمات رســـانی کشـــور توانست ثبات 
قابل قبولی را حفظ کند. حتی پس از آغاز آتش بس نیز روند 
بازسازی ها با ســـرعت قابل توجهی آغاز شد و دستگاه های 

اجرایی در استان ها بدون معطلی وارد عمل شدند.
ایـــن اتفـــاق را نمی تـــوان صرفـــاً نتیجـــه عملکـــرد مقطعی 
چند مدیـــر اجرایی دانســـت. بخش مهمی از این انســـجام 
مدیریتی، محصول یک تصمیم مهم و استراتژیک در دولت 
بـــود؛ تصمیمی کـــه از همان آغـــاز فعالیت دولت بـــا تأکید 
رئیس جمهوری پزشکیان بر افزایش اختیارات استانداران و 
کاهش تمرکز اداری در تهران دنبال شد. موضوعی که البته 
در همان زمان با انتقادهای سیاسی نیز مواجه شد و برخی آن 
را اقدامی پرریسک یا معضلی برای انسجام مدیریتی توصیف 
می کردند. اما تجربه جنگ رمضان قضاوت دقیق تری درباره 

این سیاست به دست داد.
آنچه در میدان عمل رخ داد، نشـــان داد در شرایط بحرانی، 
ساختارهای بیش از حد متمرکز نه تنها کارآمد نیستند، بلکه 
می توانند به عاملی بـــرای کندی تصمیم گیری و فرســـایش 
توان اجرایی تبدیل شوند. بحران منتظر طی شدن روندهای 
پیچیده اداری و صدور دســـتورهای سلســـله مراتبی از مرکز 
نمی ماند. در چنین شرایطی مدیر محلی باید بتواند متناسب 
با شرایط استان خود تصمیم بگیرد، امکانات را بسیج کند و 

در کوتاه ترین زمان واکنش نشان دهد.
سال هاســـت که یکی از مهم ترین نقدها به نظـــام اداری ما 
تمرکز تصمیم گیری در تهران اســـت. در بسیاری از دوره ها، 
استانداران با وجود مسئولیت مســـتقیم در اداره استان ها، 
برای تصمیمات اجرایی و حتی موضوعات فوری ناچار بودند 
منتظر تأیید مرکز بمانند. این روند نه تنها زمان بر بود، باعث 
می شد ظرفیت های مدیریتی در استان ها نیز تضعیف شود. 
نتیجه چنین ساختاری، شکل گیری نوعی مدیریت منفعل 
در بخش هایی از بدنه اجرایی بود؛ مدیریتی که بیش از آنکه 
مبتنی بر ابتکار عمل باشد، وابســـته به دستورهای متمرکز 

عمل می کرد. رویکرد دولت در تفویض اختیارات، تلاشـــی 
برای اصلاح همین الگوی فرسوده بود.

رئیس جمهوری از ابتدای کار بر این نکته تأکید داشـــت که 
اداره کشوری با وسعت، تنوع و پیچیدگی ایران صرفاً از پشت 
میزهای تهران ممکن نیست. استان ها باید بتوانند متناسب 
با اقتضائات خود تصمیم بگیرند و اســـتانداران باید اختیار 
لازم برای مدیریت بحران، هماهنگی دســـتگاه ها و پیشبرد 
امور اجرایی را داشته باشند. تجربه ماه های اخیر نیز نشان 
داد این نگاه تا چـــه اندازه واقع بینانه بوده اســـت. زمانی که 
اختیارات بیشتری به استانداران داده شد، سرعت هماهنگی 
میان دستگاه های اجرایی افزایش یافت، روند تأمین کالاها 
روان تر شد و تصمیمات لازم بدون معطلی های معمول اداری 

اتخاذ شد.
در حوزه بازسازی نیز همین مسأله دیده شد. اگر قرار بود همه 
امور در انتظار مجوزهای چندلایه اداری باقی بماند، طبیعتاً 
روند بازسازی با کندی بیشتری مواجه می شد. اما اختیارات 
تفویض شده باعث شـــد استان ها بتوانند ســـریع تر وارد فاز 

اجرایی بازسازی ها شوند.
البتـــه تفویـــض اختیـــار به معنـــای حـــذف نظـــارت دولت 
مرکزی نیســـت. هیچ نظام مدیریتی موفقی بدون نظارت، 
پاسخگویی و ارزیابی عملکرد معنا ندارد. اما تفاوت در این 
است که نظارت با تمرکز مطلق تفاوت دارد. دولت مرکزی 
می تواند سیاست گذار کلان و ناظر باشد، اما اجرای بخش 
مهمی از امور را به مدیرانی واگذار کند که در متن واقعیات 
استان ها قرار دارند و شـــناخت دقیق تری از مسائل منطقه 

خود دارند.
مهم تـــر آن که تجربـــه اخیر، بـــار دیگر ضـــرورت بازنگری در 
الگوی حکمرانی اداره دولت و کشـــور را یـــادآوری کرد. ایران 
با چالش هایی پیچیده تر و متنوع تر از گذشته روبه روست؛ 
از مســـائل اقتصـــادی و اجتماعی تـــا بحران هـــای طبیعی و 
زیرساختی. اداره کشور در این شرایط نیازمند دولتی چابک، 
منعطف و مبتنی بر تصمیم گیری سریع است. ادامه الگوی 
تمرکزگرای گذشته، نه با سرعت تحولات امروز سازگار است 

و نه با حجم مطالبات اجرایی کشور.
یکی از مهم ترین دستاوردهای تنش های اخیر اثبات عملی 
کارآمدی مدیریت اســـتانی در صورت برخـــورداری از اختیار 
کافی بود. بسیاری از منتقدانی که در آغاز دولت ایده افزایش 
اختیارات اســـتانداران را با تردید نگاه می کردنـــد، اکنون با 
تجربه ای عینی مواجه شده اند؛ تجربه ای که نشان داد اعتماد 
به مدیران محلی نه تنها تهدید نیست، بلکه می تواند بخشی 

از راه حل مشکلات مزمن ساختار اجرایی باشد.

تفویض اختیار به استان ها؛ تصمیمی استراتژیک برای عبور از بحران

علی احمدنیا
رئیس امور 

اطلاع رسانی 
دولت

ح کرد هادی حق شناس استاندار گیلان در گفت و گو با »ایران« مطر

 تسهیل واردات، نتیجه واگذاری اختیار به استانداران



با ایـــران و مدیریت تنش هـــا تمایل دارنـــد. عمان 
به  طـــور ســـنتی نقـــش میانجـــی و متعادل کننده 
را در منطقـــه ایفـــا کـــرده و قطر نیز با وجـــود برخی 
رفتارهـــای متناقـــض، تلاش کـــرده روابـــط خود با 
تهران را حفـــظ کند. همین تفـــاوت رویکرد باعث 
شـــده این دو کشور در مقاطع حســـاس، از تشدید 
تنـــش فاصلـــه بگیرنـــد و حتـــی در برخی مـــوارد، 
زمینه های همـــکاری و گفت وگو را حفـــظ کنند. در 
میان ایـــن دو طیف، عربســـتان ســـعودی و کویت 
در موقعیتـــی میانـــه قـــرار دارند. عربســـتان پس از 
توافـــق بـــا ایران بـــا میانجیگـــری چین، سیاســـت 
محتاطانه تری در پیش گرفته و تلاش کرده از ورود 
مســـتقیم به تقابل پرهیـــز کند. کویت نیـــز عمدتاً 
رویکـــردی محافظه کارانه و خنثی داشـــته و بیش از 
هر چیز نگران گســـترش ناامنی بـــه داخل مرزهای 
خود بوده اســـت. این وضعیـــت در جنگ اخیر نیز 
آشکار شـــد؛ به گونه ای که برخی کشـــورها خواهان 
دور مانـــدن از درگیری بودنـــد، در حالی که برخی 
دیگر عملاً درگیر معادلات امنیتی و نظامی شـــدند.

آیا این نوع رویکرد کشورهای عربی در صورت 
ادامه تنش های جاری دستخوش تغییر خواهد 

شد؟
ایـــن روابط در آینـــده نزدیک نیز بر یک الگوی ســـه 
 گانـــه و نســـبتاً پایدار اســـتوار خواهد بـــود؛ الگویی 
که ریشـــه در تحـــولات تاریخی، رقابت هـــای امنیتی 
و موازنه هـــای ژئوپلتیکـــی منطقـــه دارد. در ایـــن 
چهارچوب، بخشـــی از کشـــورها در وضعیت تقابل 
آشـــکار با ایران قـــرار دارند و این تقابل در ســـطوح 
سیاســـی، امنیتی و راهبـــردی ادامـــه یافته و تحت 
تأثیر همســـویی با قدرت های فرامنطقه ای، به ویژه 
ایالات متحده، شـــکل گرفته اســـت. این وضعیت 
موجب تـــداوم ســـطح بـــالای بی اعتمـــادی میان 
طرفیـــن شـــده و چشـــم انداز تغییر ســـریع در آن 
محدود به نظر می رســـد. در مقابـــل، گروهی دیگر 
از کشـــورها رویکـــردی محتاطانـــه و مدیریت محور 
در پیـــش گرفته انـــد و تـــلاش می کننـــد تنش ها را 
کنترل کرده و از ورود به درگیری مســـتقیم اجتناب 
کننـــد. این کشـــورها بـــا تمرکز بـــر ثبـــات داخلی و 
کاهش ریسک های امنیتی، سیاستی میانجی گرانه 
و مبتنـــی بر موازنه ســـازی اتخاذ کرده انـــد که باعث 
شـــده روابط آنها با ایران در وضعیتـــی بینابینی، نه 
کاملاً خصمانه و نه کاملاً دوســـتانه، باقی بماند. در 
کنار این دو گروه، کشـــورهایی نیز وجـــود دارند که 
همچنان به حفظ و توســـعه روابط بـــا ایران تمایل 
دارند و بـــر گفت وگـــو، همـــکاری منطقه ای 
و کاهـــش تنش ها تأکیـــد می کنند. 
این دســـته نقش مهمـــی در ایجاد 
کانال هـــای ارتباطـــی و جلوگیـــری 
از تشـــدید بحران های منطقه ای 

ایفـــا می کنند.

عربستان 
سعودی و 
کویت در 

موقعیتی میانه 
قرار دارند. 

عربستان 
پس از توافق 

با ایران با 
میانجیگری 

چین، سیاست 
محتاطانه تری 

در پیش گرفته 
و تلاش کرده از 

ورود مستقیم 
به تقابل پرهیز 

کند. کویت 
نیز عمدتاً 
رویکردی 

محافظه کارانه و 
خنثی داشته و 

بیش از هر چیز 
نگران گسترش 

ناامنی به 
داخل مرزهای 
خود بوده است

 سید هادی افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا 
از  آینده روابط ایران و جهان عرب در سایه تنش های منطقه می گوید

رویکرد کشورهای عربی نسبت به این جنگ 
را با توجه به پیشینه تاریخی پر فراز و فرودی 

که در  روابط دوجانبه  با ایران پشت سر 
گذاشته اند، چگونه ارزیابی می کنید؟

روابـــط ایـــران بـــا برخی کشـــورهای عربـــی خلیج 
فارس از ابتدای شـــکل گیری نظم جدید منطقه ای 
پـــس از تســـلط کشـــورهای غربی، همـــواره تحت 
تأثیـــر بی اعتمـــادی و رقابت هـــای امنیتـــی بـــوده 
اســـت. تشـــکیل »شـــورای همکاری خلیج فارس« 
به محوریت عربســـتان ســـعودی و ایجاد ســـاختار 
نظامـــی- امنیتـــی »ســـپر الجزیـــره« نیـــز در همین 
چهارچـــوب قابـــل تحلیـــل اســـت؛ ســـاختاری که 
پس از انقلاب اســـلامی ایران با هـــدف هماهنگی 
بیشتر کشـــورهای عربی و مقابله با تحولات جدید 
منطقه ای تقویت شـــد. در این میان، ایران معتقد 
بود اتهـــام »صدور انقلاب« بیشـــتر بهانـــه ای برای 
توجیه نزدیکی این کشـــورها به آمریکا و قرار گرفتن 
در مـــدار سیاســـت های امنیتـــی واشـــنگتن بوده 
اســـت. همین رویکرد باعث شـــد در دوران جنگ 
هشت ســـاله، بســـیاری از امکانات مالی، اطلاعاتی 

و لجســـتیکی این کشـــورها در اختیار جبهه مقابل 
ایـــران قرار گیرد. ایـــن روند در ســـال های اخیر نیز 
ادامـــه یافتـــه و در جنـــگ ۱۲ روزه، به بـــاور تهران، 
برخـــی دولت های عربی عملاً با آمریکا و اســـرائیل 
همـــکاری کرده انـــد. ایـــران مدعی اســـت اســـناد 
و شـــواهد متعـــددی در اختیـــار دارد کـــه نشـــان 
می دهد برخـــلاف ادعاهای رســـمی، فضای هوایی 
و پایگاه هـــای نظامی این کشـــورها بـــرای عملیات 
علیـــه ایـــران مورد اســـتفاده قـــرار گرفته اســـت. از 
نگاه ایـــران، هدف قـــرار دادن پایگاه های آمریکایی 
در منطقـــه، اقدامی در چهارچوب دفاع مشـــروع و 
مبتنی بر ماده ۵۱ منشـــور ســـازمان ملـــل بوده، نه 
اقدامی تهاجمی علیه همسایگان عرب. در مقابل، 
تهـــران تأکید می کند کـــه در بحران های منطقه ای 
همـــواره تلاش کـــرده از تشـــدید تنـــش جلوگیری 
کنـــد. نمونه آن، حمایت سیاســـی و لجســـتیکی از 
قطر در جریان بحران محاصره این کشـــور از سوی 
عربســـتان، امارات، بحریـــن و مصر بـــود؛ اقدامی 
که با همـــکاری ترکیـــه مانع انـــزوای کامـــل دوحه 
شـــد. همچنین ایران پس از توافق با عربســـتان با 

میانجیگری چین، تلاش کرد مســـیر کاهش تنش 
و بازســـازی روابـــط را دنبال کنـــد. با این حـــال، از 
نگاه ایـــران، ادامه حضور نظامی آمریکا و اســـتفاده 
از پایگاه هـــای منطقه ای علیـــه ایران، ایـــن روند را 
با چالـــش جـــدی مواجه کرده اســـت. بـــر همین 
اســـاس، ایران هشـــدار می دهد هرگونه بازســـازی 
یـــا فعال ســـازی دوبـــاره ایـــن زیرســـاخت ها برای 
اقدامات نظامی علیه کشـــور، با واکنش مســـتقیم 

مواجه خواهد شـــد.

به نظر می رسد ، کشورهای عربی دست کم 
در سطح رسمی تلاش کرده اند نوعی 

بی طرفی را حفظ کنند؛ هرچند درباره روابط و 
همکاری های پنهان بحث دیگری وجود دارد. 

حتی با وجود ادعای برخی از این کشورها 
مبنی بر اینکه خاکشان نیز هدف حمله قرار 

گرفته، باز هم به نظر می رسد  این دسته از 
کشورها ترجیح داده اند با احتیاط بیشتری 

عمل کنند و تا حدی در حاشیه بمانند. با این 
شرایط، ارزیابی شما از تفاوت رویکرد امارات 

با دیگر کشورهای عربی منطقه چیست و این 
رفتار را چگونه تحلیل می کنید؟

رویکـــرد کشـــورهای خلیج فـــارس در قبـــال ایران 
را می تـــوان بر اســـاس میـــزان تقابل، همـــکاری یا 
بی طرفـــی آنها به ســـه دســـته اصلی تقســـیم کرد؛ 
تقسیم بندی ای که در تحولات و درگیری های اخیر 
منطقه نیز به وضوح خود را نشـــان داده اســـت. در 
ســـطح نخســـت، بحرین و امـــارات قـــرار دارند که 
از نـــگاه تهران، مواضعی آشـــکارا خصمانـــه در برابر 
ایـــران اتخاذ کرده انـــد و در بســـیاری از پرونده های 
امنیتـــی و سیاســـی منطقـــه ای در هماهنگـــی بـــا 
سیاســـت های آمریکا و اســـرائیل حرکت می کنند. 
به ویـــژه امـــارات کـــه طی ســـال های اخیـــر تلاش 

کرده نقـــش فعال تری در معـــادلات امنیتی 
منطقه ایفا کند و به یکـــی از محورهای 

اصلی تقابل بـــا ایران تبدیل شـــود.
در مقابـــل، عمان و تا حدی قطر در 

دســـته کشـــورهایی قرار می گیرند 
کـــه همچنـــان به حفـــظ روابط 

در صورت پایان جنگ ، آینده موازنه های قدرت و شکل گیری نظم جدید 
منطقه ای را چگونه ارزیابی می کنید؟

پـــس از پایـــان جنگ و بـــا توجه به قـــدرت  نمایی ایـــران در تنگه هرمـــز و نیز ناکامـــی ایالات 
متحده در دســـتیابی بـــه اهداف مـــورد نظر خـــود، در صـــورت تثبیت این وضعیـــت، زمینه 
برای شـــکل گیری یک نظم جدید منطقه ای فراهم خواهد شـــد؛ نظمی که به طور مســـتقیم 
تحت تأثیر نتایج این جنگ و همچنین رویکرد کشـــورهای عربی نســـبت به تحولات آن قرار 
می گیرد. در این چهارچوب، بســـیاری از تحلیلگران، روشـــنفکران و شخصیت های آکادمیک 
آمریکایـــی نیز بر ایـــن باورند که هیبـــت و بازدارندگی آمریـــکا در منطقه دچار آســـیب جدی 
شـــده اســـت و ادامه جنگ برای واشـــنگتن الزاماً به نتایـــج مطلوب منجر نخواهد شـــد، در 
حالی که عقب نشـــینی نیـــز می تواند هزینه های سیاســـی و راهبردی بیشـــتری بـــرای آن به 

همراه داشـــته باشد.
در همیـــن حال، اســـرائیل نیز با چالش هـــای داخلی و خارجـــی پیچیده ای مواجه اســـت و 
نتانیاهو بـــه دلیل نگرانی از آینده سیاســـی و پرونده های قضایی خـــود، تمایل دارد وضعیت 
جنگی ادامـــه یابد تا فشـــارهای داخلی کاهش یابد یـــا به تعویق بیفتد. این شـــرایط موجب 
شـــده اســـت که تصمیم گیـــری در ســـطح بازیگـــران اصلـــی این منازعـــه بـــا پیچیدگی های 
فزاینده ای همراه شـــود و هیچ یک از طرف ها نتوانند به راه حل ســـریع و قطعی دست یابند.
در واقـــع، برخلاف تصورات اولیه کـــه این جنگ را کوتاه مدت و قابل مدیریت می دانســـتند، 
بحـــران وارد مرحله ای فرسایشـــی شـــده و اکنـــون به ماه هـــای پایانی خود نزدیک می شـــود، 
بـــدون آنکه چشـــم انداز روشـــنی بـــرای پایان آن وجود داشـــته باشـــد. همزمـــان، در ایالات 
متحده نیز پیامدهای اقتصادی و سیاســـی جنگ آشکار شده است؛ از جمله افزایش قیمت 
حامل های انرژی، تشـــدید اختلافات سیاســـی داخلی و شـــکاف در میان جریان های حامی 
دولـــت، به ویـــژه در آســـتانه انتخابات کنگـــره، که همگی فشـــار مضاعفی بـــر تصمیم گیران 

آمریکایـــی وارد می کند. 
در چنین شـــرایطی، ادامه جنگ یا عقب نشـــینی هر دو با هزینه های ســـنگین همراه اســـت 
و همیـــن امر وضعیـــت را برای واشـــنگتن پیچیده تر کرده اســـت. برآیند این تحولات نشـــان 
می دهـــد که منطقه و حتـــی نظام بین الملـــل در حال ورود بـــه مرحله ای جدیـــد از بازآرایی 
قـــدرت هســـتند. در این میـــان، خاورمیانه بـــه  طور خاص در حـــال پوســـت اندازی و تجربه 
یـــک تحول ســـاختاری و تاریخی اســـت؛ تحولی که می توانـــد موازنه های سیاســـی، امنیتی و 
ژئوپلتیکـــی موجود را به  طور اساســـی دگرگون کرده و زمینه ســـاز شـــکل گیری نظم نوینی در 

ســـطح منطقه و جهان شود.

ـــرش بـ

دیپلماسی4
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گفت و گو

گروه دیپلماســـی-  در حالی که منطقه خاورمیانه در آســـتانه یک دگرگونی ســـاختاری و تاریخی قرار گرفته و 
موازنه های سیاســـی و امنیتی آن در حال بازتعریف است، بررسی رویکرد کشورهای عربی در قبال تنش های 
احتمالـــی میـــان ایران و آمریـــکا اهمیتی دوچندان یافته اســـت. ســـید هادی افقهی در تحلیـــل خود تأکید 
می کند کـــه روابط منطقـــه ای در آینده نزدیـــک بر یک الگوی ســـه گانه و نســـبتاً پایدار اســـتوار خواهد بود؛ 
الگویی که ریشـــه در رقابت های امنیتی، تحولات تاریخی و موازنه های ژئوپلتیکی دارد و نمی توان آن را صرفاً 
یک وضعیت مقطعی دانســـت. در این میان، بخشـــی از کشـــورهای عربی همچنان در تقابل آشکار با ایران 
قرار دارند و این تقابل در ســـطوح سیاســـی و امنیتی با تکیه بر همســـویی با قدرت های فرامنطقه ای به ویژه 
ایالات متحده، اســـتمرار یافته اســـت. در ســـوی دیگر، گروهی از کشـــورها با رویکردی محتاطانه و مبتنی بر 
مدیریت تنش، تلاش می کنند از ورود به درگیری مســـتقیم پرهیز کرده و با تکیه بر سیاســـت موازنه ســـازی، 
ثبـــات داخلی خـــود را حفظ کننـــد. در کنار ایـــن دو جریان، کشـــورهایی نیز حضـــور دارند کـــه همچنان بر 
حفظ و گســـترش روابط بـــا ایران و تقویت گفت وگوهـــای منطقه ای تأکید دارند و نقـــش میانجی  گرانه ای در 
کاهـــش تنش ها ایفـــا می کنند. از نـــگاه افقهی، این ســـه گانه رفتاری نشـــان می دهد که نظـــم منطقه ای در 
حال عبور از وضعیت ســـنتی به مرحله ای پیچیده تر اســـت کـــه در آن رقابت، احتیـــاط و همکاری همزمان 

در کنـــار یکدیگر قرار گرفتـــه و آینده معادلات منطقه را شـــکل می دهد.
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پیامدهای جهانی شکست آمریکا
شکســـت آمریکا در خلیـــج فارس پیامدهـــای جهانی گســـترده تری نیز خواهد داشـــت. در 
سراســـر جهان این تصور شـــکل می گیرد که تنها چند هفته جنگ با یـــک قدرت منطقه ای، 
ذخایر تســـلیحاتی آمریکا را تا سطحی خطرناک کاهش داده است؛ آن هم بدون اینکه راه حل 
ســـریعی برای جبران آن وجود داشـــته باشـــد. پرســـش هایی که این وضعیت درباره آمادگی 
آمریـــکا برای یک درگیری بزرگ دیگر ایجاد می کند، ممکن اســـت شـــی جیـــن پینگ را برای 
حملـــه به تایوان یا ولادیمیر پوتین را به تشـــدید اقدامات در اروپا ترغیب کند. اما دســـت کم 
متحدان آمریکا در شـــرق آســـیا و اروپا ناگزیر خواهند شـــد درباره توانایی و پایداری این کشور 
در مواجهـــه با بحران های آینده تردید کنند. ســـازگاری جهانی با یک »جهان پســـاآمریکایی« 
نیز در حال شـــتاب گرفتن اســـت. موقعیت پیشـــین و مســـلط آمریکا در خلیج فارس، تنها 

نخســـتین مورد از مجموعه ای از این عقب نشـــینی ها خواهد بود.

برش

شکست در 
رویارویی 

کنونی 
با ایران 

ماهیتی کاملاً 
متفاوت 

دارد. این 
شکست نه 

قابل جبران 
است و نه 

می توان آن 
را نادیده 

گرفت. دیگر 
بازگشتی 

به وضعیت 
پیشین وجود 

نخواهد 
داشت و 

هیچ پیروزی 
نهایی برای 

آمریکا در کار 
نخواهد بود 

که بتواند 
خسارت های 

واردشده 
را خنثی یا 

جبران کند

حاضـــر به پذیرش آنها نشـــده اســـت. کســـانی که با 
ســـاده انگاری از ترامپ می خواهند »کار را تمام کند« 
به ندرت به هزینه های آن اشـــاره می کنند. مگر آنکه  
آماده باشد خطر نابودی ناوهای جنگی را در تنگه ای 
مورد مناقشـــه بپذیرد یا آنکه حاضر باشـــد خســـارت 
ویرانگـــر و بلندمدتی را که احتمـــالاً در نتیجه تلافی 
ایـــران به ظرفیت هـــای تولیدی منطقـــه وارد خواهد 
شـــد قبول کنـــد. در این صـــورت، کنار کشـــیدن در 
مقطع کنونی شـــاید کم هزینه ترین گزینه بد باشـــد. 
از منظـــر سیاســـی نیـــز، ترامـــپ احتمالاً احســـاس 
می کند شانس بیشـــتری برای دوام آوردن پس از یک 
شکســـت دارد تا بـــرای بقا در جنگی بســـیار بزرگ تر، 
طولانی تـــر و پرهزینه تـــر کـــه باز هم ممکن اســـت به 
شکست ختم شود. بنابراین، شکســـت برای ایالات 
متحده نه تنهـــا ممکن، بلکه محتمل اســـت؛ و این 

اســـت چهره شکست.
ایـــران همچنان کنترل تنگه هرمـــز را در اختیار دارد. 
این فرض رایج که پس از پایـــان بحران، تنگه دوباره 
به وضعیت پیشـــین باز خواهد گشـــت، بی اســـاس 
اســـت. ایـــران نیز هیـــچ علاقـــه ای به بازگشـــت به 
وضعیت گذشـــته ندارد. از نگاه این کشـــور، پرسش 
اساســـی این اســـت که هرگونـــه توافق بـــا ترامپ تا 
چه اندازه قابـــل اعتماد اســـت؟ ایرانی ها نمی توانند 
مطمئـــن باشـــند کـــه او چنـــد مـــاه پـــس از امضای 
توافـــق، دوبـــاره تصمیم به حمله نگیـــرد. همچنین 
به خوبـــی می داننـــد که اســـرائیل نیز ممکن اســـت 
بـــار دیگر دســـت به حملـــه بزند، زیـــرا تـــل آویو هر 
زمان که منافعش را در خطر ببینـــد، خود را مقید به 

خویشـــتنداری نمی داند.
بســـیاری از تحلیلگران بر این باورند که ایران ممکن 
اســـت از این بحران با قدرتی بیش از گذشته بیرون 
بیاید؛ چراکـــه نه تنها ظرفیت بالقوه هســـته ای خود 
را حفـــظ کرده، بلکه بـــه ابزاری مؤثرتـــر یعنی توانایی 
بستن تنگه هرمز دســـت یافته است. وقتی ایرانی ها 
از »بازگشـــایی« تنگـــه ســـخن می گوینـــد، همچنان 
منظورشـــان این اســـت که آن را تحـــت کنترل خود 
نگـــه دارنـــد. در ایـــن وضعیـــت، ایـــران نه تنهـــا قادر 
خواهـــد بود بـــرای عبور کشـــتی ها عـــوارض مطالبه 
کند، بلکـــه می تواند عبـــور و مرور را به کشـــورهایی 
محـــدود کند کـــه بـــا آن روابط مطلـــوب دارنـــد. اگر 
کشـــوری رفتاری داشـــته باشـــد که حاکمان ایران آن 
را نپســـندند، می تواننـــد صرفاً با کند کـــردن یا حتی 
تهدیـــد به کنـــد کردن جریـــان تردد کشـــتی های آن 

کشـــور، آن را مجازات کنند.
قدرت بســـتن یـــا کنترل جریـــان عبور کشـــتی ها از 
تنگه، از نظـــر اثرگذاری فوری و عملـــی از توان نظری 
حتـــی از برنامه هســـته ای ایران نیز بیشـــتر اســـت. 

ایـــن اهرم فشـــار به رهبـــران تهران امـــکان می دهد 
کشـــورها را وادار کنند تحریم ها را لغو کـــرده و روابط 
خـــود را عادی کنند، یا در غیر ایـــن صورت با پیامدها 
و مجازات هـــا روبـــه رو شـــوند. در چنین شـــرایطی، 
اســـرائیل بیـــش از هر زمـــان دیگـــری در انـــزوا قرار 
خواهد گرفت؛ در حالی که ایران ثروتمندتر می شود 
و دوباره تســـلیح می شـــود و دانش هســـته ای خود را 
حفظ می کند. علاوه براین، وضعیت جدید در تنگه 
همچنین باعث تغییر قابل توجهی در موازنه قدرت 
و نفوذ، هم در ســـطح منطقه و هم در سطح جهانی 
خواهد شـــد. در منطقه، ایالات متحده به عنوان یک 
»قدرت پوشـــالی« شناخته خواهد شـــد و کشورهای 
خلیج فارس و دیگر دولت های عربی را وادار خواهد 

کرد که خـــود را با ایـــران تطبیق دهند.
در همین رابطه روئل گرکت و ری تکیه، پژوهشگران 
مســـائل ایـــران، نوشـــته اند: »اقتصادهـــای عربـــی 
خلیج فـــارس تحت چتـــر هژمونی آمریکا ســـاخته 
شـــدند. اگر ایـــن چتر برداشـــته شـــود و همـــراه آن 
آزادی کشـــتیرانی نیز از بین برود کشـــورهای خلیج 
فـــارس ناگزیـــر به ســـمت ایـــران خواهند رفـــت و از 
این کشـــور درخواســـت حمایت خواهند کرد.« آنها 
تنها کشـــورهایی نخواهنـــد بود که ناچارنـــد به ایران 
نزدیک شـــوند. همه کشـــورهایی که به انرژی خلیج 
فارس وابســـته اند، ناچار خواهنـــد بود ترتیبات خود 
را با ایران تنظیم کننـــد. چه انتخاب دیگری خواهند 
داشـــت؟ اگـــر ایالات متحـــده بـــا آن نیـــروی دریایی 
عظیمـــش نتواند یا نخواهـــد تنگه را بـــاز کند، هیچ 
ائتلافی از نیروها با حتی بخشـــی از تـــوان آمریکا نیز 
قادر به انجام آن نخواهد بود. ابتکار آنگلو-فرانســـوی 
برای گشـــت زنی در تنگـــه آن هم پـــس از آتش بس، 
بیشـــتر شـــبیه یک اقدام نمادیـــن اســـت. امانوئل 
مکرون رئیس جمهور فرانســـه، گفته اســـت که این 
»ائتلاف« تنها در شـــرایط صلح آمیز در تنگه فعالیت 
خواهد کرد. واقعیت این اســـت که بـــا کنترل ایران، 
این تنگه تا مدت طولانی باز نخواهد شـــد. چین نیز 
با اینکه احتمالاً نفوذی بر تهـــران دارد، اما به  تنهایی 
قادر نیســـت تنگه را باز کند. یکـــی از پیامدهای این 
تحـــول می توانـــد شـــکل گیری یـــک رقابـــت دریایی 
میان قدرت های بزرگ باشـــد. در گذشـــته، بیشـــتر 
کشورهای جهان، از جمله چین، روی ایالات متحده 
حســـاب می کردند تا هم از بـــروز چنین بحران هایی 
جلوگیری کنـــد و هم در صورت وقوع، آنها را مدیریت 
کنـــد. اما اکنون کشـــورهای اروپایی و آســـیایی که به 
منابـــع انرژی خلیـــج فـــارس وابســـته اند، در برابر از 
دســـت رفتن این منابع حیاتی عملاً ناتـــوان به نظر 
می رسند. این کشـــورها تا چه زمانی می توانند چنین 

وضعیتـــی را تحمل کنند؟

اگـــر امـــروز، پـــس از گذشـــت بیـــش از یـــک قـــرن، 
پیشـــنهادهای عبـــده کمـــی محافظه کارانـــه و محدود 
به نظـــر می رســـند، بایـــد در نظر داشـــت کـــه در زمان 
خود، این پیشـــنهادها بشدت جســـورانه بودند. عبده 
شـــخصیتی هم محافظـــه کار و هم اصلاح طلـــب بود. 
او می توانســـت اصلاحـــات اداری محمدعلـــی پاشـــا را 
بپذیـــرد و از گســـترش برنامه های درســـی مؤسســـات 
آموزشـــی اســـلامی حمایت کند، زیرا بـــرای او تغییر به 
خودی خود ترســـناک نبود. امـــا، عبده نگـــران بود که 
برخـــی مســـلمانان و حتـــی اروپایی ها تغییـــر را تنها در 
خارج از چهارچوب اســـلام ممکن بداننـــد. بنابراین او 
تلاش کرد نشـــان دهد که تغییـــر و نـــوآوری مثبت، نه 
تنها مختص غرب مســـیحی است، بلکه در چهارچوب 
درست اســـلام نیز مجاز و حتی تشویق شـــده است. به 
ایـــن ترتیب، عبده توانســـت هـــم جامعه اســـلامی را از 
پذیـــرش بی رویه ایده ها و شـــیوه های نـــو محدود کند 
و هـــم آن را به پذیـــرش اصلاحات و نوآوری های ســـازگار 
با دین تشـــویق نماید. از نظر عبـــده، هر تغییر یا نوآوری 
باید با معیارهای قرآن و حدیث ســـنجیده شود. تنها در 
صورتی که از این منظر قابل قبول باشـــد، می توانســـت 
با عقل انســـانی آگاهانه به کار گرفته شـــود. شـــاگردان 
عبـــده، امـــا، تفکـــرات او را در دو جهـــت افراطی پیش 
بردند: برخی او را بنیان گذار یک مکتب ســـخت گیرانه 
در تفســـیر دین می دانســـتند و برخی دیگر، او را حامی 
آزادی بی قید و شرط عقل انســـانی به شمار می آوردند. 
این تفاوت برداشـــت ها نشـــان می دهد که تعادل میان 
محافظه کاری دینی و اصلاح طلبی عقلانی در اندیشـــه 
عبده، هم در زمان او و هم در نسل های بعد، موضوعی 

حســـاس و بحث برانگیز بوده اســـت.
در قلمروهـــای عثمانـــی، تأکیـــد عبدالحمیـــد بر مقام 
خـــود به عنوان خلیفه، گـــواه اهمیت اســـلام به عنوان 
پیونـــدی بنیادی میـــان عرب ها و دولـــت عثمانی بود. 
مـــردم مناطق بالـــکان به ســـرعت هویت ملی خـــود را 
بازشـــناختند، چرا کـــه تفاوت های مذهبی نیـــز آنها را 
متمایز می کرد. اما برای مســـلمانان عـــرب، پیوندهای 
ـــه در اولویـــت قـــرار داشـــت و دولت عثمانـــی نمود  امَُّ
عینـــی ایـــن پیوندها بـــود. تـــا زمانی کـــه وفـــاداری به 
امپراطوری هم راســـتا بـــا وفـــاداری به ارزش هـــای برتر 
اســـلام به نظـــر می رســـید، اکثریت مســـلمانان عرب 
مشـــروعیت حکومت عثمانی را پذیرفته بودند. با این 
حال، هنگامی کـــه اصلاح طلب ســـوری، عبد الرحمن 
کواکبی، اســـتدلال کرد که عثمانی ها مسئول انحطاط 
اســـلام اند، او با طرحـــی ملی گرایانه، افق تـــازه ای پیش 
روی نظـــم عثمانی-اســـلامی در ســـرزمین های عربـــی 
گشـــود. الکواکبی )۱۸۵۴–۱۹۰۲( از خانواده ای برجسته 
در حلـــب برخاســـت. فعالیتـــش در روزنامه نـــگاری و 
مدیریت شـــهری، او را پیوسته در تعارض با سانسورهای 
عبدالحمیـــد قرار می داد و ســـرانجام در ســـال ۱۸۹۹ به 
مصر مهاجرت کرد، جایی کـــه در محافل فکری قاهره 
جایگاهـــی برجســـته یافـــت. در دو اثر شـــاخص خود، 
»طبائع الاســـتبداد« )ماهیـــت اســـتبداد( و »أم القرى« 
)مادر شـــهرها: مکه(، او علل انحطاط اســـلام را واکاوی 
کرده و پیشـــنهاداتی بـــرای احیای آن ارائه نمـــود. هر دو 
کتاب، نقدی ژرف بر حکومت اســـتبدادی عبدالحمید 

به شـــمار می روند.
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خ و مفســـر نومحافظـــه کار آمریـــکا و از چهره هایی که  رابـــرت کیگان، مور
دهه هـــا از حامیان جدی مداخلات نظامی واشـــنگتن بـــوده، در تحولی 
معنـــادار در مقاله ای که با عنوان »کیش و مات آمریکا در ایران« نوشـــته 
اســـت، اذعان می کند جنگ با ایران می تواند نشـــانه ای از افول هژمونی 
 آمریـــکا باشـــد. اعترافی که به زعـــم بســـیاری بازتابی از تغییـــرات عمیق 
در نظم جهانی اســـت.  او در این مقاله تأکیـــد می کند که درگیری کنونی 
با ایـــران ممکن اســـت بـــه یکـــی از مهم تریـــن شکســـت های راهبردی 
آمریکا در دهه های اخیر تبدیل شـــود؛ شکســـتی که برخلاف تجربه های 
گذشـــته نـــه قابل جبران اســـت و نـــه قابل چشم پوشـــی. ایـــن درگیری 

می توانـــد به طـــور اساســـی موازنه قـــدرت را هـــم در خاورمیانـــه و هم در 
ســـطح جهانی تغییر دهد. از یک ســـو، ایران همچنـــان کنترل تنگه هرمز 
را در دســـت دارد و از این طریق می تواند بر بازار جهانی انرژی فشار وارد 
کند؛ از ســـوی دیگـــر، آمریکا قادر نیســـت نتیجه ای قاطع، چـــه نظامی و 
چه سیاســـی، بر این وضعیت تحمیل کند. مجموعه این تحولات نشـــان 
می دهـــد که واشـــنگتن بـــا محدودیت های جـــدی و فزاینـــده ای روبه رو 
شـــده اســـت. این وضعیت نه تنها به تضعیـــف موقعیت آمریـــکا و تقویت 
نقـــش ایران، چیـــن و روســـیه منجر می شـــود، بلکه می تواند زمینه ســـاز 

گذار به »جهانی پســـاآمریکایی« شود.

یـــادآوری دوره ای کـــه ایالات متحـــده در یک درگیری 
متحمل شکســـتی کامل و قاطع شـــده باشد دشوار 
اســـت؛ شکســـتی چنان تعیین کننده که پیامدهای 
راهبـــردی آن نـــه قابـــل جبـــران باشـــد و نـــه قابـــل 
چشم پوشـــی. خســـارت های فاجعه باری که آمریکا 
در ماه های نخست جنگ جهانی دوم در پرل هاربر، 
فیلیپین و سراسر اقیانوس آرام غربی متحمل شد، 
در نهایـــت جبران شـــدند. شکســـت ها در ویتنام و 
افغانســـتان پرهزینه بودند، اما به ایـــن خاطر که این 
دو کشـــور از صحنه  اصلی رقابت جهانـــی دور بودند، 
آســـیبی جدی به جایگاه کلی آمریـــکا در جهان وارد 
نکردنـــد. ناکامی اولیـــه در عراق نیز بـــا تغییر راهبرد 
تـــا حدی جبران شـــد؛ تغییری کـــه در نهایت عراقی 
نســـبتاً باثبـــات و بی تهدید بـــرای همســـایگانش بر 

جای گذاشت.
اما شکست در رویارویی کنونی با ایران ماهیتی کاملاً 
متفاوت دارد. این شکســـت نه قابل جبران اســـت و 
نه می تـــوان آن را نادیـــده گرفت. دیگر بازگشـــتی به 
وضعیت پیشین وجود نخواهد داشت و هیچ پیروزی 
نهایـــی بـــرای آمریـــکا در کار نخواهد بود کـــه بتواند 
خسارت های واردشـــده را خنثی یا جبران کند. تنگه 
هرمـــز دیگر مانند گذشـــته »باز« نخواهد بـــود. ایران 
بـــا در اختیار داشـــتن کنترل ایـــن تنگه، بـــه بازیگر 
اصلی منطقه و یکـــی از بازیگران اصلی جهان تبدیل 
می شـــود. نقش چین و روســـیه، به عنوان متحدان 
ایـــران، تقویت خواهد شـــد و در مقابل، نقش ایالات 

متحده به طور چشـــمگیری تضعیف می شـــود.

برخـــلاف ادعاهـــای مکـــرر حامیـــان جنـــگ درباره 
نمایـــش قـــدرت آمریـــکا، این درگیـــری چهـــره ای از 
ایـــالات متحده را آشـــکار کـــرده که نه تنهـــا غیرقابل 
اعتماد اســـت، بلکه توان به پایان رساندن آنچه آغاز 
کرده را نیز ندارد. این وضعیـــت می تواند زنجیره ای از 
واکنش ها را در سراســـر جهان به دنبال داشته باشد، 
زیرا دوســـتان و دشـــمنان آمریکا ناگزیر خواهند شد 

خـــود را بـــا پیامدهای این شکســـت تطبیق دهند.
دونالـــد ترامپ دوســـت دارد درباره اینکـــه »برگ های 
برنده« در دســـت چه کسی اســـت صحبت کند، اما 
روشـــن نیســـت که آیا کارت های خوبی برای بازی در 
اختیـــار دارد یا خیـــر. ایالات متحده و رژیم اســـرائیل 
بـــه مـــدت 3۹ روز ایـــران و رهبـــران آن را هـــدف قرار 
دادنـــد؛ اما نتوانســـتند حکومـــت را ســـاقط کنند یا 
حتـــی کوچک ترین امتیـــازی از آنها بگیرنـــد. اکنون 
دولت ترامپ امیدوار اســـت که محاصره بنادر ایران 
بتوانـــد کاری را انجـــام دهـــد که زور نظامی گســـترده 
از انجامـــش ناتوان بـــود. حکومتی که بـــا پنج هفته 
حملات نظامی بی وقفه به زانو درنیامد؛ بعید اســـت 

که در برابر فشـــار اقتصادی تســـلیم شود.
با ایـــن حـــال، برخـــی از حامیـــان جنگ خواســـتار 
ازســـرگیری حملات نظامی شـــده اند، اما نمی توانند 
توضیح دهند که دور دیگـــری از بمباران چگونه قرار 
است کاری را انجام دهد که 3۹ روز بمباران نتوانست 
انجـــام دهد؟ هر اقـــدام نظامی بیشـــتر، ناگزیر ایران 
را به تلافی علیه کشـــورهای همســـایه خلیج فارس 
ســـوق خواهـــد داد؛ و مدافعـــان جنگ بـــرای آن هم 
پاســـخی ندارند. ترامپ حمـــلات علیه ایـــران را نه از 
ســـر خســـتگی، بلکه به ایـــن دلیل متوقـــف کرد که 
ایران تأسیســـات حیاتی نفت و گاز منطقه هدف قرار 
گرفتند. نقطه عطف این حملات در ۱۸ مارس اتفاق 
افتاد؛ زمانی که اســـرائیل میدان گازی پارس جنوبی 
ایران را بمباران کرد و ایران در پاســـخ، شـــهر صنعتی 
رأس لفان قطر، بزرگ ترین مرکز صادرات گاز طبیعی 

جهان را هدف قـــرار داد. ترامـــپ در واکنش، توقف 
حملات بیشـــتر به تأسیســـات انرژی ایـــران را اعلام 
کرد و ســـپس، با وجود آنکه ایران حتی کوچک ترین 

امتیازی نـــداده بود، آتش بـــس را اعلام کرد.
محاســـبات ریســـکی که یک ماه پیش ترامپ را وادار 
به عقب نشینی کرد، همچنان پابرجاست. حتی اگر 
ترامپ ادعای خود برای نابودی بیشتر ایران از طریق 
بمباران های بیشـــتر را عملی کند، ایران باز هم قادر 
خواهـــد بود تعـــداد زیادی موشـــک و پهپاد شـــلیک 
کند. ایـــن حملات نه تنها می تواند زیرســـاخت های 
نفـــت و گاز منطقـــه را برای ســـال ها یـــا دهه ها فلج 
کند بلکـــه می تواند جهان و از جملـــه ایالات متحده 
را وارد یک بحـــران اقتصادی طولانی مدت کند. حتی 
اگر ترامپ بخواهد بمباران ایران را بخشـــی از راهبرد 
خروج خـــود قـــرار دهد )یعنـــی با نمایـــش ظاهریِ 
قـــدرت، عقب نشـــینی اش را پنهان کنـــد( نمی تواند 
بـــدون به خطر انداختن وقـــوع چنین فاجعه ای این 

کار را انجام دهد.
اگر این وضعیت »کیش و مات« نباشـــد، دســـت کم 
بســـیار به آن نزدیک اســـت. گزارش ها حاکـــی از آن 
اســـت که ترامپ در روزهای اخیر از جامعه اطلاعاتی 
آمریـــکا خواســـته پیامدهای اعـــلام پیـــروزی و ترک 
صحنـــه را ارزیابی کننـــد. نمی تـــوان او را بابت این کار 
ســـرزنش کرد. امید بســـتن به فروپاشـــی حکومت، 
راهبرد چنـــدان محکمی نیســـت؛ به ویژه کشـــوری 
کـــه پیش تر نیـــز از موج هـــای پیاپی فشـــار نظامی و 
اقتصادی جان ســـالم به در برده است. ترامپ آن قدر 
زمـــان ندارد که منتظر بماند؛ آن هم در شـــرایطی که 
قیمـــت نفت بـــه ســـمت ۱۵۰ یـــا حتـــی ۲۰۰ دلار برای 
هر بشـــکه حرکـــت می کند، تـــورم افزایـــش می یابد 
و کمبـــود جهانی غذا و دیگـــر کالاهای اساســـی آغاز 

می شـــود. او به یک راه حل ســـریع  نیـــاز دارد.
اما هر راه حلی غیر از تســـلیم عملیِ آمریکا، خطرات 
عظیمـــی دربـــردارد؛ خطراتـــی کـــه ترامـــپ تاکنون 

ترجمه

رابرت کیگان
عضو ارشد مؤسسه بروکینگز

ایران چگونه آمریکا را کیش و مات کرد؟ 
آتلانتیک تحلیل کرد؛  از شکست راهبردی واشنگتن در خاورمیانه

تا دگرگونی موازنه قدرت و شتاب گرفتن جهان پساآمریکایی

شـــرکت کود شـــیمیایی اوره لردگان )ســـهامی عام( در نظـــر دارد محصـــول اوره نامنطبـــق )OFF3( خود در 
حـــدود 100 تـــن را از طریق مزایده عمومی به فروش رســـاند لذا متقاضیان شـــرکت در مزایـــده جهت دریافت 

اســـناد مزایده مطابق شـــرایط ذیل اقـــدام نمایند.
• مبلـــغ تضمین شـــرکت در مزایـــده برابـــر 1,500,000,000ریال بـــه صـــورت ضمانتنامه بانکی یـــا چک تضمین 

شـــده بانکی می باشـــد.
خ 1405/02/27 بـــا مراجعـــه بـــه وب ســـایت شـــرکت بـــه آدرس:  • متقاضیـــان جهـــت دریافـــت اســـناد مزایـــده از روز یکشـــنبه مـــور
WWW.LUFC.IR بخش مزایده و یا از طریق مراجعه حضوری به آدرس تهران- شـــهرک غرب- بلوار فرحزادی-خیابان نخلســـتان-کوچه 

گلســـتان یکم- پلاک 48-طبقه 4 با معرفی نامـــه کتبی اقدام نمایند.
• محل تحویل محصول مورد مزایده: بوشهر- انبار بندر خدماتی پارس عسلویه

• سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده قید شده است. 

آگهی مزایده عمومی
)OFF3( فروش 100 تن محصول اوره نامنطبق

شـــرکت کود شـــیمیایی اوره لردگان )ســـهامی عام( در نظر دارد محصول پودر کلوخـــه اوره ضایعاتی خود در 
حـــدود 1000 تن را از طریـــق مزایده عمومی به فروش رســـاند لذا متقاضیان شـــرکت در مزایده جهت دریافت 

اســـناد مزایده مطابق شـــرایط ذیل اقدام نمایند.
• مبلـــغ تضمین شـــرکت در مزایـــده برابـــر 15,000,000,000ریال به صـــورت ضمانتنامه بانکی یـــا چک تضمین 

شـــده بانکی می باشد.
خ 1405/02/27 بـــا مراجعـــه بـــه وب ســـایت شـــرکت بـــه آدرس:  • متقاضیـــان جهـــت دریافـــت اســـناد مزایـــده از روز یکشـــنبه مـــور

WWW.LUFC.IR بخش مزایده و یا از طریق مراجعه حضوری به آدرس تهران- شـــهرک غرب- بلوار فرحزادی-خیابان نخلســـتان-کوچه 

گلســـتان یکم- پلاک 48-طبقه 4 با معرفی نامـــه کتبی اقدام نمایند.
• محل تحویل محصول مورد مزایده: انبار مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

• سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده قید شده است. 

آگهی مزایده عمومی
فروش 1000 تن پودر کلوخه اوره ضایعاتی

شـــرکت کود شیمیایی اوره لردگان )ســـهامی عام( در نظر دارد محصول اوره نامنطبق )OFF1( خود در حدود 
2200 تـــن را از طریق مزایده عمومی به فروش رســـاند لذا متقاضیان شـــرکت در مزایده جهت دریافت اســـناد 

مزایده مطابق شـــرایط ذیل اقدام نمایند.
• مبلـــغ تضمین شـــرکت در مزایـــده برابـــر 75,000,000,000ریال به صـــورت ضمانتنامه بانکی یـــا چک تضمین 

شـــده بانکی می باشد.
خ 1405/02/27 بـــا مراجعـــه بـــه وب ســـایت شـــرکت بـــه آدرس:  • متقاضیـــان جهـــت دریافـــت اســـناد مزایـــده از روز یکشـــنبه مـــور

WWW.LUFC.IR بخش مزایده و یا از طریق مراجعه حضوری به آدرس تهران- شـــهرک غرب- بلوار فرحزادی-خیابان نخلســـتان-کوچه 

گلســـتان یکم- پلاک 48-طبقه 4 با معرفی نامـــه کتبی اقدام نمایند.
• محل تحویل محصول مورد مزایده: انبار مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

• سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده قید شده است. 

آگهی مزایده عمومی
)OFF1(  فروش 2200 تن محصول اوره نامنطبق



برآوردهای 
اولیه درمورد 

میزان 
خسارات 

وارده به حوزه 
بهداشت 

انجام شده، 
اما درجات 
خسارت ها 

متفاوت 
است. بعضی 

مراکز کاملاً 
تخریب شدند 
و برخی مراکز 

خسارت 
عمده دیدند. 

برآوردی 
که تاکنون 

در حوزه 
بهداشت 

انجام شده، 
حدود یک 

همت »یک 
هزار میلیارد 

تومان« 
خسارت 
دیده ایم

افرادی که از 
مسیر پزشکی 

خانواده وارد 
چرخه درمان 

می شوند تا 
4 ویزیت اول 
در سطح یک 
رایگان است. 

زمانی که به 
سطح دوم 
ارجاع پیدا 

می کنند، 
فقط فرانشیز 

15 درصدی 
دولتی را 
پرداخت 

می کنند. اگر 
هم افراد در 

این مسیر نیاز 
به بستری پیدا 

کنند، هزینه 
بستری در 

مراکز درمانی 
برای آنها 

کاملاً رایگان 
می شود. با 

اجرای کامل 
کشوری این 

برنامه در 
آینده، اگر 

ج  افرادی خار
از نظام ارجاع 

وارد سیستم 
درمانی 

کشور شوند، 
پرداخت کل 

هزینه های 
درمان 

بر عهده 
خودشان 

است و 
بیمه ها هیچ 

پوششی برای 
آنها نخواهند 

داشت. به 
زبان ساده، 

تمام هزینه ها 
برایشان آزاد 

محاسبه 
می شود

اجتماعی6
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هر کشوری که با شرایطی مثل 
جنگ روبه رو می شود درخدمات 

بهداشتی  افت می کند، اما 
آمارهایی که وزارت بهداشت 

منتشر کرده نشان دهنده عملکرد 
قابل قبول این وزارتخانه است. 

مشکلات در این برهه چطور 
مدیریت شد؟

بی خبری بهترین خبر اســـت. زمانی که 
خبری از بیمـــاری، آلودگـــی آب و غذا یا 
مشـــکلات بهداشتی منتشـــر نمی شود، 
به این معناست که همکاران ما وظایف 
خود را به بهترین شـــکل انجام داده اند. 
هرساله معاونت بهداشـــت، برنامه های 
مختلفی برای ماه مبـــارک رمضان و ایام 
عیدنوروز تدارک می بیند، مثل تشـــدید 
نظارت  بر عرضه مواد غذایی، آب و رعایت 
نکات بهداشـــتی و همچنین مانورهایی 
هم برای مسافرت های نوروزی داریم که 
امسال اجرای این برنامه ها با بحران مهم 
جنگ تحمیلی سوم همراه شد. اگر حوزه 
بهداشت در نظارت بر عرضه مواد غذایی، 
بهداشت محیط، آب، بهداشت کار، بحث 
واکسیناســـیون و کنتـــرل بیماری ها کم 
کاری کند، فاجعه ای مثل دوران کرونا رخ 
می دهد. همه مردم دیدند یک ویروس 
چطور می تواند دنیا را به هم بریزد. در یک 
بازه زمانی خاص، حجم کاری بسیاری به 
شکل همزمان روی دوش وزارت بهداشت 
و معاونت های مختلفش افتاد و به رغم 
همه چالش هایی که با آن روبه رو شدیم، 
در حال حاضـــر اگر می بینیـــم خبری از 
بیماری نیست، یعنی در حوزه بهداشت 
همه چیز خوب پیش رفته و این آرامش 
نتیجـــه اقدامـــات مثبـــت همکارانم در 
حوزه بیماریابی بوده که شـــامل کنترل 
و درمان بیماری هـــا، مراقبت از مادران و 
نوزادان، پیشگیری و... می شود. در این 
مدت همکاران ما در حوزه بهداشت یا به 
طورکلی در تیم ملی سلامت، شبانه روزی 

خدمت کرده اند.

جنگ تحمیلی اخیر آسیب های 
بسیاری به حوزه بهداشت و مراکز 

آن وارد کرده است؟
بله. در ایام این جنگ بیش از 220 مرکز 
بهداشت در کشور مورد حمله مستقیم 
و غیرمســـتقیم قرارگرفتنـــد و پنج تن از 
نیرو های ما حین خدمت شهید شدند که 
یکی از این شهدا، مادری باردار بود. البته 
تعداد بسیاری هم مجروح داشتیم با این 
حال، مردم می توانند شهادت بدهند با 
وجود تمام مشکلاتی که پیش روی حوزه 
بهداشـــت قرار گرفت، حتی یک لحظه 
ارائه خدمت متوقف نشد. چون امکان 
ندارد در ایام جنگ، مادری برای دریافت 
واکســـن نوزادش به مراکز بهداشـــت ما 
مراجعه کـــرده و این خدمـــت از او دریغ 
شده باشد. آمارهای ما نشان می دهند، 
در ایام جنگ تحمیلی سوم بیش از یک 
میلیون و 500 هزار واکسن در کشور تزریق 
شده اســـت. این تعداد واکســـن برابر با 
برنامه معمول و روتین واکسیناسیون ملی 
کشور است یعنی حتی تزریق یک واکسن 
هم به تعویق نیفتاده است. حتی در این 
دوران، سلامت 270هزار مادرباردار را هم 

مورد پایش قرار دادیم.

جابه جایی جمعیت در ایام جنگ 
تحمیلی را چطور مدیریت کردید؟

در دوران جنـــگ، تهاجـــم بـــه بعضی از 
شهرها بیشتر بود به همین دلیل مردم 
میهمان شهرهای دیگر شدند. تقریباً در 
آن ایام، حدود هشت میلیون و 500 هزار 
نفر به استان های شـــمالی سفر کردند، 
اما خدمات و مراقبت هـــای هیچ یک از 
این افراد به علت جابه جایی و سفر قطع 
نشد. شهروندان در شهرهای مسافرپذیر 
خدمات بهداشتی درمانی که نیاز داشتند 
را دریافت کردند به طـــوری که در دوران 
جنگ بیـــش از 75 هزار زایمـــان انجام 
شـــد که بعضی از این زایمان ها دوقلو یا 
چندقلو بودند که نشان دهنده امید به 
زندگی حتی در دل بحران اســـت و البته 
خدماتی که در هیچ زمانـــی برای مردم 
قطـــع نمی شـــود. براســـاس آمارهای ما 
میزان خدمات فعال این معاونت نسبت 
به سال گذشته بیشـــتر هم بوده است. 
مثلاً همه مادران بارداری که در خانه های 
بهداشـــت پرونـــده داشـــتند، در دوران 
جنگ با وجود جابه جایی به شـــهرهای 
دیگر از طریق مراقبان ســـلامت پایش 
می شـــدند و اگر نیاز به کمک داشـــتند، 
مشـــاوره های لازم به آنها ارائه شـــد. اگر 
هم نیاز به ارجاع پیـــدا می کردند، مراکز 
درمانی مـــا آمـــاده ارائه خدمـــت به آنها 

بودند.

با آسیب به برخی از مراکز، خدمات 
به مردم آن مناطق به چه شکل 

انجام می شود؟
به رغم اینکه بیش از 220 مرکز ما آسیب 
دیده انـــد، کمتـــر از 24 ســـاعت مراکـــز 
جایگزین بـــرای آنها تعیین شـــد تا ارائه 
خدمات به مردم دچار مشـــکل نشـــود. 
قبل از بحران پیش بینی هـــای لازم برای 
30 هزار مرکز بهداشت کشور انجام شده 
بود تا اگر چنین رخدادی پیش آمد، مراکز 
دیگـــر را جایگزین کنیم تـــا در روند ارائه 
خدمت وقفه ایجاد نشود. بخش دیگری 
از خدمـــات که زیـــر مجموعـــه معاونت 
بهداشت محســـوب می شـــود، موضوع 
نظارت بر عرضه مواد غذایی، سلامت آب 
و غذا ست که در این دوران خوشبختانه 
آزمایشـــگاه های ما بشـــدت فعال بودند 
و بیش از 500هـــزار نمونه آزمایشـــگاهی 
در زمینه آب، غـــذا و هوا داشـــتیم. این 
معاونـــت، دو بیمـــاری  مهم یعنی فشـــار 
خون و دیابـــت را هم به شـــکل فعال در 
سراسر کشـــور پیگیری کرد. به طوری که 
در این حوزه حدود 6 میلیون خدمت به 

هموطنان ارائه شد.

پیگیری ها چطور انجام شد؟
در کمترین اقدام ممکـــن، با افرادی که 
دچار بیماری فشارخون یا دیابت بودند، 
تماس گرفته شد تا اگر به مشاوره و ویزیت 
نیاز دارند، شرایط برای شان فراهم شود یا 
اگر داروهای شان تمام شده، آنها را برای 
دریافت دارو ارجاع بدهند. خوشبختانه 

در این موارد کمبودی احساس نکردیم.

بخش فعال خدمات مجموعه 
بهداشت در دل بحران، مشاوره و 

ارائه خدمات سلامت روان بود که 

دو خط فعال هم برای آن در نظر 
گرفتید، کمی درباره آن توضیح 

دهید؟
خدمات ســـلامت روان وزارت بهداشت 
در دوران بحران چه جنگ 12 روزه و چه 
جنگ تحمیلـــی اخیر یکـــی از اقدامات 
مهم این معاونت بود که توانستیم برای 
ارائه مشاوره های ســـلامت روان سامانه 
190 و 4030 را فعال کنیم. حدود سه هزار 
کارشناس بهداشت روان از سراسر کشور 
پاســـخگوی مردم بودند و تعداد بسیاری 
تماس مردمی ثبت شـــد. البته علاوه بر 
مشاوره های تلفنی، همکاران ما در حوزه 
ســـلامت روان، خانواده هایـــی که دچار 
آســـیب شـــده بودند را مـــورد غربالگری 
قرار دادند و اقدامات لازم و مشاوره های 
مورد نیاز را به این افراد ارائه کردند. البته 
این موارد نمونه های کوچک از خدماتی 
اســـت که همکاران ما در گروه معاونت 
بهداشـــت در ایام جنـــگ ارائـــه کردند. 
جنگ بـــه غیر از چهره زشـــتی کـــه دارد، 
می تواند نشـــانگر جلوه هـــای زیبایی از 
خودگذشتگی باشد. در آن دوران، شخصاً 
بازدیدهایی از شـــهرهای تهـــران، البرز، 
اصفهان، کاشان، فارس و بوشهر داشتم، 
به علاوه بر خدمات روتینـــی که به مردم 
ارائه می شد، از نزدیک شاهد جلوه های 
زیبا از ایثار میان همکاران مان بودم که 
واقعاً قابل تقدیر اســـت. نمونه هایی که 
باید با همـــکاری رســـانه ها در تاریخ این 

مملکت ثبت شود.

با توجه به آسیب های وارده 
به مراکز بهداشتی، حجم این 

خسارت ها تخمین زده شد؟
برآوردهای اولیه انجام شـــده اســـت، اما 
درجات خسارت ها متفاوت است. بعضی 
مراکز کاملاً تخریب شدند و برخی مراکز 
خسارت عمده دیدند. برآوردی که تاکنون 
در حوزه بهداشت انجام شده، حدود یک 
همت »یک هزار میلیارد تومان« خسارت 
دیده ایم. البته خسارت فقط محدود به 
مراکز نیست، ابزارها، تجهیزات بهداشتی 
و آزمایشگاه ها که آسیب دیده اند، شامل 
این خسارت ها می شوند. در جنگ اخیر 
دشـــمن مکانی مثل انســـتیتو پاستور را 
مورد هدف قرار داد، ایـــن مرکز علاوه بر 
تولید واکسن وظیفه دیگری را هم برعهده 
دارد که کمتـــر به آن پرداخته می شـــود. 
انستیتو پاســـتور بازوهای فعال معاونت 
بهداشت برای رصد بیماری های نوپدید 
و بازپدید اســـت که همیشـــه در ســـطح 
کشور فعالیت می کند، اما در حال حاضر 
این مرکز خســـارت دیده، این خسارت از 
نظر عملکردی برای مـــا دردآور بود چون 
هدف قرار دادن مراکز علمی، دانشگاه ها 
یا مرکزی مانند انســـتیتو پاســـتور نشان 
دهنـــده اوج جنایـــت جنگـــی از طـــرف 
کشور متخاصم است که نه به علم، نه به 
سلامت و نه به حقوق بشر هیچ اعتقادی 

ندارد.

یکی از موضوعاتی که اکنون باعث 
نگرانی مردم شده است، بحث 

محاصره دریایی و تأثیری است که 
می تواند در روند واردات واکسن 

به کشور بگذارد، آیا برای این 

دکتر علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با »ایران«:

عدالت‌با‌پزشکی‌خانواده‌معنا‌می‌شود

وزارت بهداشت در جنگ رمضان به غیر از مدیریت 
بحران، برنامه های مهم دیگری هم داشته است. 
یکی از مهم ترین برنامه ها که جـــزو اولویت های 

دولت و وزارت بهداشت محسوب می شود، اجرای 
برنامه »پزشکی خانواده و نظام ارجاع« است.

این وزارتخانه علاوه بـــر مدیریت دو بحران جنگ 
تحمیلی، پیگیر اجرای این برنامه هم بود، تا جایی 
که از ابتدای مهرماه 1405 شـــاهد اجرای پزشکی 
خانواده و نظام ارجاع در 64 دانشگاه علوم پزشکی 
کشـــور خواهیم بود. همچنیـــن در دوران جنگ 
تحمیلی سوم، یک میلیون و 500 هزار دُز واکسن 
تزریق و سلامت 270 هزار مادر باردار پایش شد. 
حتی با وجود آسیب به 220 مرکز بهداشتی کشور 

نظارت بر عرضه مواد غذایی و سلامت آب و بیش 
از 500هزار نمونه آزمایشگاهی در زمینه آب، غذا و 

هوا انجام شده است.
همه این موارد نشان دهنده عملکرد مطلوب حوزه 
بهداشت کشور است که نماد عینی آن را می توان 
در عدم وجود مشکلات بهداشتی در کشور ارزیابی 
کرد. گفت و گوی مفصلی با دکتر علیرضا رئیســـی 
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره اقدامات 
اخیر وزارت بهداشـــت به خصوص در ایام جنگ 

تحمیلی داشته ایم که در ادامه می خوانید:

گفت وگو

محدثه جعفری
گروه اجتماعی

موضوع هم برنامه ریزی دارید؟
درباره بحث بســـیار مهم واکسیناسیون 
باید بگویـــم، انبارهای واکسیناســـیون 
وزارت بهداشت در چهار نقطه قرار دارند 
که به نوعی انبار اصلی واکسیناســـیون 
کشور محسوب می شـــوند، مکان هایی 
که واکســـن 6 ماه آینـــده در آنها ذخیره 
شـــده اســـت. قبل از جنگ، با توجه به 
آمادگی که وزارت بهداشت برای شرایط 
خاص دارد و موضوع پدافند غیرعامل، 
واکســـن های ســـه ماه را در مراکز توزیع 
کردیم به این دلیل که اگر انبار واکســـن 
مورد اصابت قرار گرفت، تعداد بالایی از 
واکسن ها را از دست ندهیم، این اقدام 
تدبیر خوبی بود. همچنین استان ها و 
دانشگاه های علوم پزشـــکی همجوار را 
به عنوان معین یکدیگر مشخص کردیم 
تا اگر در بخشی خدمتی به علت جنگ 
از چرخه خارج شـــد، بلافاصله بتوانیم 
آن خدمات را تأمین و جایگزین کنیم. 
بعد از جنگ 12 روزه برای تأمین واکسن 
مورد نیاز کشـــور پیش بینی هـــای لازم را 
انجام داده ایم. تلاش کردیم واکسن ها 
را بیشـــتر از نیازمـــان یعنی بین شـــش 
ماه تا یک ســـال تأمیـــن و ذخیره کنیم. 
باتوجه بـــه اینکـــه بعضی از واکســـن ها 
تاریخ انقضـــا دارند، نمی تـــوان بیش از 
یک ســـال ذخیره سازی داشـــته باشیم. 
اما همین جا اعلام می کنم، خیال مردم 
از تأمین واکســـن راحت باشـــد. فرقی 
نمی کند شرایط جنگی چقدر برای کشور 
زمان بر باشـــد، وزارت بهداشـــت کاملاً 
آمده اســـت تا واکسیناســـیون افراد سر 
وقت و کامل انجام شـــود. امـــا در زمان 
جنگ برای هر کشـــوری ممکن اســـت 
اتفاق بیفتد که دچـــار کمبود در بخش 
واکسن و سایر تجهیزات ضروری در حوزه 
سلامت شوند به همین دلیل همه چیز 
صددرصد نیست. در معاونت بهداشت، 
پیش بینی هایـــی را انجـــام داده ایـــم که 
عـــلاوه بـــر واردات واکســـن از مرزهای 
دریایـــی از مرزهای زمینـــی و هوایی هم 
بتوانیم واکسن مورد نیاز کشور را تأمین 

کنیم.

بحث تأمین و تزریق واکسن فقط 
موضوع ملی نیست، بحثی فرا ملی 
و جهانی است، درباره این موضوع 

توضیح می دهید؟
پیام من به مجامع بین المللی این است 
که واکسیناســـیون ایمن کردن یک فرد 
نیســـت، ایمن کردن یک دنیـــا و جهان 
اســـت. موضوعی کـــه در دوران پاندمی 
کرونا به خوبـــی خودش را نشـــان داد. 
مطمئن باشید کرونا در ابتدا از یک نفر 

شروع شد و بعد به کل دنیا تعمیم پیدا 
کرد. اگر ایران روند واکسیناســـیون 
را به جد پیگیر اســـت و برای مردم 
انجـــام می دهـــد، از بیماری هایی 
که می تواند کشـــورهای دیگر را هم 

گرفتار کنـــد، پیشـــگیری می کند. 
اگـــر نتوانیم بیمـــاری واگیـــردار را در 

کشورخودمان کنترل کنیم، کشورهای 
همسایه به ســـرعت درگیر آن بیماری 
می شوند و در کمترین زمان، کل دنیا در 
معرض تهدید قرار می گیرد. بنابراین 
برای ورود واکسن باید نگاه بین المللی 

وجود داشته باشـــد که در حوزه سلامت 
قوانیـــن بین المللی و کنوانســـیون های 
متعدد وجود دارد. فرقی نمی کند جنگ 
با چه کشـــوری باشـــد، نباید به ساحت 
ســـلامت خدشـــه و تعرضی وارد شـــود. 
سلامت حق بشریت است چون بیماری 
مرز نمی شناسد. ایران تاکنون برای غرب 
و کل دنیـــا مرزبانی ســـلامت انجام داده 
است، یادمان باشـــد همسایگان شرقی 
ما به دلیل همین بلایایی که کشورهای 
متخاصم سرشـــان آورده اند- کشورهایی 
مثل افغانســـتان، پاکســـتان و عراق- در 
حال حاضر نمی توانند به درستی کنترل 
بیماری هـــای واگیر را انجـــام بدهند. به 
همین دلیـــل بیشـــتر بیماری هایی که 
از مرزهـــای شـــرقی بـــه کشـــورمان وارد 
می شوند، کنترل می کنیم، اگر این کنترل 
نباشـــد، به راحتـــی ویـــروس از مرزهای 
شـــرقی وارد می شـــد و از مرزهای غربی 
به کشورهای دیگر سرایت می کند و این 
چرخه کل دنیا را فرا می گیرد. تعدادی از 
واکسن های مصرفی  کشور تولید داخل 
اســـت، اما همچنان مانند سایر کشورها 
بخشـــی را بایـــد وارد کنیم که بـــرای آنها 
تمهیدات لازم اندیشـــیده شـــده است. 
ولی قطعاً جنگ می تواند بر سلامت تأثیر 

منفی بگذارد.

معاونت وزارت بهداشت به غیر از 
مدیریت بحران های پیش آمده 

در این دوران وظایف دیگری هم 
دارد؛ طرح پزشکی خانواده و نظام 

ارجاع؛ در حال حاضر این برنامه 
چه مسیری را طی می کند؟

وزارت بهداشت علاوه بر مدیریت بحران، 
باید برنامه های جاری اش را هم پیگیری 
کند تا اختلالـــی در روند درمـــان و ارائه 
خدمات سلامت به مردم در هیچ شرایط 
و زمانی پیش نیاید. یکی از برنامه هایی 
کـــه جـــزو اولویت هـــای دولـــت، وزارت 
بهداشـــت و معاونت بهداشـــت است، 
اجرای برنامه پزشـــکی خانـــواده و نظام 
ارجاع است. قبل از شروع جنگ 12 روزه 
و حتی بعد از آتش بس، دکتر پزشکیان، 
رئیس جمهوری، یک هفتـــه درمیان در 
جلسات برنامه پزشـــکی خانواده حاضر 
می شـــوند و در حال حاضـــر بجد پیگیر 
اجـــرای آن هســـتند. روز گذشـــته هـــم 
گزارشی از روند اجرای برنامه آماده کردیم 

و به رئیس جمهوری ارائه شد.

درباره نحوه اجرای این برنامه 
توضیح می دهید؟

 اولیـــن اقـــدام، بهره منـــدی از تجارب 
کشـــورهای دیگـــر در اجـــرای پزشـــکی 
خانـــواده و نظام ارجاع اســـت تا اجرای 
برنامه در کشـــور بـــا کمترین مشـــکل 
روبه رو شـــود. حـــدود دو دهه گذشـــته 
برنامه نظام شـــبکه و پزشـــکی خانواده 
را در روســـتاها اجـــرا کردیم، اما مســـیر 
این برنامه به ســـاکنین شهرها نرسید. 
برای اجرای درســـت پزشـــکی خانواده، 
جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد 
تا اجـــرای برنامه با پیچ و خمـــی روبه رو 
نشود و مردم از نحوه اجرا راضی باشند؛ 
به همین دلیل رئیس جمهوری شخصاً 
در جلســـات حاضر می شدند و حتی در 
کسوت کارشناس نظر می دادند تا مدل 
بهتری از پزشکی خانواده و نظام ارجاع 
را پیاده سازی کنیم. وزارت بهداشت 64 
دانشـــگاه و دانشـــکده علوم پزشکی در 
کشور دارد که مسئول برقراری سلامت 
مردم هســـتند. یکی از اقدامات ما این 
بود که از هر دانشـــگاه یک شهرستان را 
انتخاب کنیـــم تا مدل کامـــل و بومی از 
پزشـــکی خانواده و نظام ارجـــاع، در آن 
منطقه اجرا شود که اگر موفق بود آن را 
در کل استان توسعه بدهیم. برای اجرای 
این ایده، پنج شهرستان یعنی قائنات از 
خراســـان جنوبی، خدابنده از زنجان، 
مرند از تبریز، آق قلا از استان گلستان و 
بابل از استان مازندران را در نظر گرفتیم 
تا مدل طراحی شـــده را در 
این پنج شـــبکه پیشرو 

اجرا کنیم. برای اجرا باید به موضوعات 
ظریفـــی توجـــه می کردیم تا به درســـتی 
انجام شود، مثلاً تأمین زیرساخت ها که 
شامل نیروی انسانی، تجهیزات، فضای 

فیزیکی و... می شود.

هر کدام از این موارد شاخص 
خاصی دارد؟

بله. مثلاً به  ازای هر ســـه هزار نفر، یک 
پزشـــک نیاز داریم، به ازای هر 1500 نفر 
یک مراقب سلامت به کار گرفته شود یا 
به ازای هر 20 هزار نفر یک دندانپزشک 
داشته باشـــیم چون تمام تیم سلامت 
باید در این پنج شهرستان تأمین می شد 
تا اجرا به درســـتی شـــکل بگیرد. برنامه 
بعدی،  ایجاد ارتبـــاط بین جمعیت این 
مناطق منتخب با تیم پزشـــک خانواده 
اســـت که در حـــال حاضـــر در این پنج 
شهرستان تمام این اقدامات انجام شده 
است. در حال حاضر مشخص شده هر 
فردی باید به کدام مرکز مراجعه کند و 
پزشک و مراقب سلامتش را می شناسد.

برای ایجاد پیوند میان مردم و 
پزشکی خانواده به مشوق نیاز 

دارید؟
ایـــن مـــوارد در بحـــث نظـــام پرداخت 
اســـت که دو جنبه دارد. یعنـــی باید در 
نظر می گرفتیم مراجعان با ورود به این 
چرخه چه تسهیلاتی را دریافت می کنند 
و چه برنامه پرداختی برای ارائه کنندگان 
خدمت داریم. افرادی که مشـــکلات و 
چکاپ های ســـلامتی خـــود را از طریق 
پزشـــکی خانواده و نظام ارجـــاع انجام 
می دهند، اگر مشکلی داشته باشند ابتدا 
پزشک خودشـــان آنها را ویزیت می کند 
که ســـطح یک محسوب می شـــود، اگر 
نیاز به اقدامات درمانـــی تخصصی بود، 
فرد را به ســـطح بالاتـــر یعنی متخصص 
ارجاع می دهند یعنی سطح دوم. برای 
افرادی که از این مسیر وارد چرخه درمان 
می شـــوند تا 4 ویزیت اول در سطح یک 
رایگان اســـت. زمانی که به ســـطح دوم 
ارجاع پیدا می کنند، فقط فرانشـــیز 15 
درصدی دولتـــی را پرداخـــت می کنند. 
اگر هم افراد در این مسیر نیاز به بستری 
پیـــدا کننـــد، هزینـــه بســـتری در مراکز 
درمانی برای آنها کاملاً رایگان می شـــود. 
البته در ایـــن میان افراد ممکن اســـت 
نیاز به خدمات دیگری مثل آزمایشگاه، 
پاراکلینیـــک، رادیولـــوژی و... هم پیدا 
کنند که این کاهش هزینه های پرداختی 
در این نـــوع خدمات هم شـــامل حال 
آنهـــا خواهد شـــد. در حـــال حاضر این 
مســـیر و خدمـــات، برای ســـاکنین این 
پنج شهرســـتان که نام برده شـــد، اجرا 

می شود.

موضوع بعدی که در مسیر اجرای 
این برنامه بسیار حائز اهمیت 

است، بحث زیرساخت های 
الکترونیک و دیجیتال است؛ این 

زیرساخت ها فراهم شده است؟
زمانی که افراد به ســـطح یـــک مراجعه 
می کنند، اقداماتی که برایشـــان انجام 
می گیرد، ثبـــت الکترونیک می شـــود. 
اگر فردی قرار اســـت توسط متخصص 
ویزیت شود، توسط ســـطح یک، نوبت 
متخصـــص بـــرای او دریافت می شـــود. 
مثلاً به بیمار می گویند:»فردا ساعت 4 
به فلان متخصص با این آدرس مراجعه 
کنید.« در مراکز ســـطح دو که خدمات 
تخصصی ارائه می شود، یک ایستگاه قرار 
دارد به نام »پذیرش بیماران ارجاعی« که 
یک نفر برای رسیدگی به کارهای این افراد 
حضور دارد تا کارهای آنها را تسهیل کند؛ 
با این اوصاف، مردم سردرگم نمی شوند. 
در آینـــده و بعد از اجرای کامـــل برنامه، 
اگر افرادی خـــارج از نظام ارجـــاع وارد 
سیستم درمانی کشور شوند، پرداخت 
کل هزینه های درمان بر عهده خودشان 
است و بیمه ها هیچ پوششی برای آنها 
نخواهند داشت. به زبان ســـاده، تمام 

هزینه ها برایشان آزاد محاسبه می شود.

هر زمان خبری در مورد اجرای 
برنامه پزشکی خانواده منتشر 

می شود، نظراتی ذیل این 
مطالب درج می شود که نشان 
از عدم اعتماد مردم به اجرای 

برنامه دارد. برای اعتمادسازی 
میان مردم چه برنامه هایی 

دارید؟
در مراحلـــی کـــه از روند اجـــرای برنامه 
پزشـــکی خانواده صحبت کـــردم، یکی 
از بخش هـــا بحـــث فرهنگ ســـازی و 
اطلاع رســـانی دقیـــق به مردم اســـت. 
تغییر مدل ارائه خدمـــت درمان در هر 
جامعه قطعاً با مقاومت روبه رو می شود 
و به فرهنگ ســـازی و اقناع مـــردم نیاز 
دارد. اگر شهروندان بدانند با قرار گرفتن 
در ایـــن چرخه، سلامت شـــان تضمین 
می شـــود و پرداختی از جیب شـــان هم 
کاهش می یابد، با توجه به گرانی دارو، 
آزمایشگاه ها، ویزیت پزشکان متخصص 
و... قطعاً از برنامه اســـتقبال می کنند. 
همه می دانیم که هزینه ســـلامت برای 
مـــردم افزایش پیـــدا کرده اســـت و اگر 
شـــهروندان از ایـــن مســـیر وارد فرآیند 
درمان شـــوند، روند دریافـــت خدمات 
برایشان تسهیل شده و مشکلات شان 
رفع خواهد شد و در پی آن اعتماد سازی 
هم شکل می گیرد. با توجه به بالا رفتن 
هزینه های ســـلامت بـــا روش فعلی که 
مردم خودشـــان برای دریافت خدمات 
درمانـــی اقـــدام می کننـــد، ادامـــه این 
شـــیوه دیگر امکان پذیر نیســـت، چون 
کمبودهایی کـــه در دارو و ارائه خدمت 
پیش می آیـــد، خیلی حســـاب و کتاب 
ندارد. هر کسی هر جا بخواهد، می رود و 
بعضی از مراجعات غیرضرور است. مثلاً 
بعضی ها برای یک سرماخوردگی ساده 
به فوق تخصـــص مراجعـــه می کنند در 
حالی که این بیماری  را پزشک عمومی 
هم می تواند به راحتی تشخیص بدهد 
و درمان کند. بســـیاری از آزمایشـــات، 
تصویربرداری هـــا و داروهایی که تجویز 
می شـــود، غیرضروری اســـت. همه ما 
قطعاً یک کیسه پر از دارو داریم که تجویز 
شـــده اند و ضرورتی نداشته که مصرف 
کنیم. اگر این روند به درستی اجرا شود، 
شاهد عدالت در سلامت خواهیم بود. 
مثلاً فردی که در تهران زندگی می کند 
به راحتـــی بـــه MRI و سی تی اســـکن 
دسترسی دارد، اما شهروندی که ساکن 
سیستان است، دسترسی ندارد یا برای 
انجام یک تصویربرداری مجبور می شود 
هزار کیلومتر را طی کند. این روند باید 
برچیده شـــود تا همه مردم به راحتی به 
تمام خدمات سلامت دسترسی داشته 
باشند. چه زمانی این اتفاق رخ می دهد، 

زمانی که ساماندهی اتفاق بیفتد.

اجرای چنین برنامه ای به منابع 
مستمر نیاز دارد؟

بله. برای اعتماد ســـازی به منابع پایدار 
نیـــاز داریم و هـــر طرحی بـــرای اجرا در 
ابتدا نیاز بـــه هزینـــه دارد. در این مورد 
رئیس جمهـــوری و ســـازمان برنامـــه و 
بودجه اســـتوار پشـــت برنامه پزشکی 
خانواده و نظام ارجاع ایســـتاده اند. در 
حال حاضر برای اجرای این برنامه منابع 
خوبی پیش بینی شده؛ منابع پایداری 
کـــه از محل یـــک درصـــد ارزش افزوده 

تأمین می شود.

سرانه درمانی هر فرد در این 
برنامه چقدر است؟

سرانه هر فرد حدوداً 12 میلیون تومان 
است که این بودجه خوشبختانه برای 
امسال پیش بینی و تأمین شده است. 
بخشـــی از هزینه ها مربوط بـــه نیروی 
انســـانی مثل پزشـــک، مراقب سلامت 
و... است که به شـــکل دستمزد به آنها 
پرداخـــت می شـــود. به رغـــم دو بحران 
جنگی که از سال گذشته تاکنون درگیر 
آن شده ایم، برای اجرای کامل این برنامه 
در 64 دانشگاه آماده هستیم و در بحث 
تأمین اعتبار هیچ مشکلی وجود ندارد.

از 64 دانشگاه علوم پزشکی، پنج دانشگاه در حال اجرای برنامه هستند. 59 دانشگاه 
بعدی را به سه دسته تقسیم کرده ایم. جلساتی با 20 دانشگاه اول برگزار و اقدامات اولیه 
برای آنها شروع شده و در حال گذراندن آموزش های لازم برای اجرای برنامه هستند. 
یعنی از اول تیرماه سال  جاری، 20 دانشگاه علوم پزشکی دیگر هم وارد فرآیند پزشکی 
خانواده و نظام ارجاع می شوند. از اول مرداد ماه 20 دانشگاه دوم و از اول شهریور 19 
دانشگاه باقی  مانده به چرخه پزشکی خانواده و نظام ارجاع پیوند خواهند خورد. با 
این اوصاف، از اول مهرماه سال 1405 تمام 64 دانشگاه علوم پزشکی وارد فرآیند اجرای 
پزشکی خانواده و نظام ارجاع می شوند. با اجرای این برنامه در پنج دانشگاه اول، کار 
برای تعمیم دادن به دانشگاه های دیگر آسان تر شده است؛ چون برنامه هر چکش کاری 
را که نیاز داشت، خورده و اکنون می دانیم چطور باید پیشروی کنیم. امیدواریم در این 
زمینه رسانه ها مثل همیشه همکاری خوبی با وزارت بهداشت داشته باشند تا بتوانیم 

با فرهنگسازی درست، مردم را به حضور در این چرخه تشویق کنیم.

زمان بندی خاصی برای اجرای برنامه  پزشکی خانواده و نظام ارجاع در 
کشور دارید؟

ـــرش بـ

 از اول مهرماه تمام 64 دانشگاه علوم پزشکی وارد فرآیند اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع می شوند



هرمزگان پیشگام »صنعت شهر« کارگری
بندرعباس- خبرنگار»ایـــران«- مدیرکل تعـــاون، کار و رفاه 
اجتماعی هرمزگان در ســـی وهفتمین جشنواره »امتنان« 
از آغاز طرح »صنعت شـــهر« ویژه مســـکن کارگـــری در این 
اســـتان خبـــر داد و گفت:»هرمـــزگان جزو هفت اســـتان 
پیشـــرو در اجرای این طرح اســـت که تاکنـــون پنج هزار و 

۴۹۱ نفر در آن ســـاماندهی شـــده اند.«

صادرات‌‌۱۲میلیون‌دلاری‌تعاون‌گران
کیامـــرث برخورداری با اشـــاره بـــه عملکرد بخـــش تعاون 
اســـتان افزود:»ســـال گذشـــته صادرات کالا در این بخش 
به بیش از ۱۲ میلیون دلار رســـید. همچنین طرح کالابرگ 
الکترونیکـــی در چند مرحلـــه، بیش از ۵۰۰ هـــزار خانوار را 
تحت پوشـــش قـــرار داد.« وی ادامه داد:»با اطلاع رســـانی 
گســـترده در فضای مجـــازی و مکاتبـــات، یک هـــزار و ۳۵۰ 
نفر از کارگران نخبه اســـتان در ســـامانه جشـــنواره ثبت نام 
کردند و پس از ارزیابی های اســـتانی و وزارتخانه، سه کارگر 
و سه گروه  کار نمونه انتخاب شـــدند.« مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی هرمزگان گفـــت:»۱۸ کارگاه و ۲۳ کارفرمای 
ســـلامت محور در فرآیند ارزیابی قرار گرفتنـــد و در نهایت 
دو خانه بهداشـــت کارگـــری و دو کارفرمای ســـلامت محور 
برگزیـــده شـــدند. بـــرای اولین بار پـــس از  دو ســـال، یکی 
از خانه هـــای بهداشـــت کارگـــری اســـتان به عنـــوان خانه 

بهداشـــت برتر ملی انتخاب شـــد.«

تحقق‌‌۱۱۰درصدی‌اشتغال‌
او با اشـــاره به عملکرد یک ســـال گذشـــته افزود:»با وجود 
محدودیت هـــای ســـامانه ای، تحقـــق ۱۱۰ درصـــدی برنامه 
ثبت شـــد و ۹۳ درصد اشتغال ثبت  شـــده در سامانه رصد، 
در نظارت هـــای میدانـــی مورد تأییـــد قرار گرفـــت. تقویت 
بازرســـی های ایمنـــی، کاهـــش حـــوادث کار و ســـاماندهی 

پرونده هـــای روابـــط کار، از دیگـــر اقدامات بوده اســـت.«

ایجاد‌بیش‌از‌‌۴۰هزار‌فرصت‌شغلی‌
۴۰ هزار و ۱۴۲ فرصت شـــغلی جدید طی یک ســـال اخیر در 
اســـتان هرمزگان ایجاد شـــده که ۱۳۲ درصد تعهد ســـالانه 
را محقـــق کرده اســـت. از این تعـــداد، ۱۵ هـــزار و ۵۳۱ مورد 
مربـــوط به زنـــان و ۲۴ هـــزار و ۶۱۱ مورد مربـــوط به مردان 
است. بخش های کشـــاورزی )۱۱ هزار و ۷۰۲ مورد(، صنعت 
و معـــدن )۱۱ هـــزار و ۹۹۵ مورد( و خدمـــات )۱۶ هزار و ۴۴۵ 
مورد( بـــه ترتیب ســـهم اشـــتغال را دارنـــد. در پایـــان این 
آییـــن، از برگزیـــدگان ســـی وهفتمین جشـــنواره »امتنان« 
شـــامل کارگران نمونه، گروه هـــای کار نمونـــه، کارفرمایان 
و کارآفرینـــان ســـلامت محور، خانه های بهداشـــت کارگری 
برتر، داوران جشـــنواره و اعضای شورای هماهنگی خدمات 

بهداشـــت تجلیل بـــه عمل آمد.

بنگاه

بر اساس 
آمارهای 

اعلام شده، 
از اردیبهشت 
سال گذشته 

تاکنون حدود 
۴۰۰ هزار نفر 

وام ودیعه 
مسکن 
دریافت 

کرده اند و 
در مجموع 

۷۱ همت 
تسهیلات در 

این بخش 
پرداخت شده 

است

بسته چندلایه برای بازار اجاره

کـــرده بـــود. بـــر اســـاس اعـــلام دفتـــر 
اقتصاد مســـکن، اکنون بیش از ۱۱ هزار 
واحـــد در ایـــن چهارچـــوب شناســـایی 
شـــده و قـــرار اســـت بـــا آغـــاز ثبت نام 
متقاضیان، فرآیند واگذاری آنها شـــروع 
شـــود. به گفته مســـئولان ایـــن بخش، 
ایـــن واحدها آماده واگذاری اســـت، اما 
ثبت نـــام متقاضیـــان با شـــروع جنگ 

تحمیلـــی بـــه تعویق افتـــاده بود.

مشوق‌برای‌موجران‌همراه
مســـتأجران،  ز  ا یـــت  حما کنـــار  در 
سیاســـت گذار تـــلاش کـــرده شـــرایط 
مالـــکان را نیز در نظر بگیـــرد تا مقررات 
جدید بـــه فشـــار مضاعف بـــر موجران 
منجـــر نشـــود. در همیـــن چهارچوب، 
پرداخـــت وام جعالـــه بـــه مالکانـــی که 
مقررات حمایتـــی را رعایت کنند، یکی 
از ابزارهـــای تشـــویقی در نظـــر گرفتـــه 

شـــده است.
ثبـــت قـــرارداد اجاره برای بیـــش از یک 
ســـال، یکی از این ضوابط اســـت که در 
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و 
اجاره بها نیز به آن اشـــاره شـــده است. 
مالکانـــی کـــه ایـــن موضـــوع را رعایـــت 
حمایت هایـــی  از  می تواننـــد  کننـــد، 
ماننـــد وام جعالـــه تعمیرات مســـکن و 
برخـــی معافیت های مالیاتـــی برخوردار 
شـــوند. هدف از این سیاست آن است 
که هم همکاری موجران با مســـتأجران 
تقویـــت شـــود و هـــم بـــازار اجـــاره از 
تنش هـــای کوتاه مدت فاصلـــه بگیرد.

‌تورم‌اجاره‌همچنان‌
‌تورم‌عمومی پایین‌تر‌از

اجـــرای برنامه های حمایتـــی و مقرراتی 
مانند قانون ســـاماندهی بازار مســـکن 
و اجـــاره بهـــا، از نـــگاه مســـئولان باعث 
شـــده تورم اجاره در بیش از یک ســـال 
گذشـــته پایین تر از تورم عمومی حرکت 
کنـــد. طبق داده هـــای مرکز آمـــار، نرخ 
تورم سالانه کشـــور در فروردین ۱۴۰۵ به 
۵۳.۷ درصـــد رســـیده، در حالی که این 
نرخ در بخش اجـــاره ۳۳.۷ درصد ثبت 

است. شده 
بـــا این حـــال، همیـــن میـــزان افزایش 
نیز بـــرای مســـتأجرانی کـــه عمدتـــاً در 
دهک های پایین و متوســـط قرار دارند، 
فشـــار قابـــل توجهـــی ایجـــاد می کند؛ 
بویـــژه در شـــرایط اقتصـــادی ناشـــی از 
جنگ و کاهش توان درآمدی خانوارها. 
بـــه همین دلیـــل، ادامه سیاســـت های 
حمایتـــی در این بازار همچنـــان از نگاه 

دولت ضـــروری تلقی می شـــود.

‌داده‌های‌خودنویس‌
چه‌می‌گویند؟

تحلیل داده های ســـامانه »خودنویس« 
وزارت راه و شهرســـازی، کـــه بـــرای ثبت 
آنلاین معاملات مســـکن و اجـــاره به کار 
مـــی رود، نشـــان می دهـــد قیمت هـــای 
ثبت شـــده در معاملات واقعـــی معمولاً 
پایین تـــر از ارقامی اســـت کـــه در برخی 
یـــا فایل هـــای  آگهی هـــای پلتفرم هـــا 
مشـــاوران امـــلاک دیـــده می شـــود. به 

گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مســـکن، در 
سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲ درصد رشد قیمت 
مســـکن در تهران ثبت شده و این عدد 
در سایر اســـتان ها متفاوت بوده است.

او همچنیـــن می گویـــد از زمـــان آغـــاز 
جنـــگ تاکنون، برخلاف برخـــی ادعاها 
درباره رشـــد ۶۰ تـــا ۸۰ درصـــدی قیمت 
ش  و فـــر ی  بهـــا ســـط  متو  ، مســـکن
واحدهـــای مســـکونی حـــدود ۱۲ درصد 
افزایش داشـــته اســـت. در حوزه اجاره 
نیز داده های ســـامانه خودنویس ارقامی 
را نشـــان می دهد که حتی ۲ تا ۳ درصد 
از شـــاخص های اعلامـــی مرکـــز آمـــار 
پایین تر اســـت. به گفته رزبان، فراوانی 
داده هـــا بویژه در شـــهر تهـــران و مراکز 
اســـتان ها در حوزه اجاره مناسب است 
و امـــکان تحلیل دقیق تـــری از وضعیت 

بـــازار را فراهـــم می کند.
داوود بیگی نـــژاد، نایب رئیـــس اتحادیه 
مشـــاوران امـــلاک، نیـــز بـــا تأییـــد این 
واقعـــی  »قیمـــت  می گویـــد  موضـــوع 
مســـکن و اجاره همان رقمی اســـت که 
در قراردادهـــا و معاملات ثبت می شـــود 
و قیمت های پیشـــنهادی در سایت ها و 
فایل ها، مبنای تعیین قیمت نیســـت.« 
بـــا ایـــن حـــال، فعـــالان حوزه مســـکن 
معتقدنـــد انتظـــارات تورمـــی حاکـــم بر 
بـــازار، تحت تأثیـــر شـــرایط اقتصادی و 
سیاســـی، همچنان می تواند بازار اجاره 
را در ماه هـــای آینـــده تحـــت فشـــار قرار 
دهد؛ بویـــژه در دوره ای کـــه تقاضا برای 

اجـــاره به اوج می رســـد.

پیش نویـــس مصوبـــه جدیـــد حمایت 
از مســـتأجران به ســـران ســـه قوه ارائه 
شـــده اســـت؛ مصوبه ای که قرار اســـت 
در ادامه شـــرایط اضطرار، مسیر تمدید 
خـــودکار قراردادهـــای اجـــاره را با دامنه 
زمانـــی گســـترده تر و با در نظـــر گرفتن 
منافع همزمان موجران و مســـتأجران 
مشـــخص کنـــد. ایـــن در حالی اســـت 
کـــه مســـئولان وزارت راه و شهرســـازی 
می گوینـــد حمایت از بـــازار اجاره فقط 
به تمدیـــد قراردادها محـــدود نمانده و 
مجموعـــه ای از برنامه هـــا از وام ودیعه 
تـــا اســـتیجار عمومـــی و مشـــوق های 
حمایتـــی برای مالـــکان نیز در دســـتور 

کار قـــرار دارد.
با شـــروع جنگ تحمیلی، شـــورای عالی 
امنیت ملـــی مصوبه ای را تدوین کرد که 
بر اســـاس آن، قراردادهای اجاره ای که 
در دوره اضطـــرار به پایان می رســـند، به 
دلیل شـــرایط خاص جنگی و دشـــواری 
جابه جایـــی، بـــرای دو مـــاه بـــه صورت 
خودکار تمدید شـــوند. ایـــن تصمیم در 
مقطـــع خود بـــه عنوان یک ابـــزار فوری 
بـــرای جلوگیـــری از فشـــار مضاعـــف بر 

مســـتأجران به اجـــرا درآمد.
داوود بیگی نـــژاد، نایب رئیـــس اتحادیه 
مشـــاوران امـــلاک، بـــا اشـــاره بـــه این 
مصوبـــه می گویـــد »بـــا پایـــان مهلـــت 
دوماهه، از این پـــس قراردادهای اجاره 
بایـــد بر اســـاس مصوبات شـــورای عالی 
مســـکن که پیـــش از ایـــن نیـــز مبنای 
عمـــل بود، تنظیم شـــود.«  با این حال، 
پیگیری های »ایـــران« از متولیان بخش 
مسکن نشان می دهد شـــرایط اضطرار 
اعلام شـــده برای بازار اجاره همچنان از 
نـــگاه دولت پایان یافته تلقی نمی شـــود 
و به همیـــن دلیل نیز مصوبـــات تازه ای 
بـــرای حمایـــت بیشـــتر از مســـتأجران 

در دســـت تهیه اســـت. نرگـــس رزبان، 
مدیرکل دفتر اقتصاد مســـکن وزارت راه 
و شهرســـازی، در این بـــاره می گوید »در 
اســـفند ۱۴۰۴ شـــورای عالی امنیت ملی 
مصوبـــه ای را بـــه تصویب رســـاند که بر 
اســـاس آن، قراردادهای اجاره ای که در 
مقطـــع اضطرار بـــه پایان می رســـند، به 
مدت دو ماه به صورت خـــودکار تمدید 
شـــوند.« به گفته او، بررســـی ها نشـــان 
می دهد در زمان جنـــگ، بخش زیادی 
از موجـــران نیـــز همـــکاری مناســـبی با 
مستأجران داشـــتند و همین همراهی 

به کاهش فشـــار بازار کمـــک کرد.
او بـــا اشـــاره بـــه تکلیـــف وزارت راه و 
شهرســـازی در حوزه اجـــاره می افزاید: 
»با توجـــه به اینکـــه موضـــوع فقط به 
دوره اضطرار محدود نمی شـــود و باید 
آثار پس از ایـــن دوره، از جمله کاهش 
درآمد خانوارها و فشـــارهای اقتصادی 
نیـــز در نظـــر گرفتـــه شـــود، تصمیم بر 
آن شـــد کـــه پیش نویس مصوبـــه ای با 
دامنـــه زمانی گســـترده تر تهیه شـــود. 
ایـــن پیش نویـــس اکنون آماده شـــده 
و به ســـران ســـه قوه ارائه شـــده است 
تا در صورت تصویب، ســـازوکار تمدید 
خـــودکار قراردادهـــای اجاره بـــا مدلی 
اجرایـــی شـــود کـــه حداکثـــر منافـــع 
موجـــران و مســـتأجران را همزمـــان 

تأمیـــن کند.«
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، مســـئولان 
وزارت راه و شهرســـازی در گفت وگـــو 
بـــا »ایـــران« تأکید کردنـــد که تـــا پایان 
شـــرایط اضطرار جنگی، موضوع تمدید 
قراردادهـــای اجاره ادامـــه دارد و مهلت 
دوماهـــه ای کـــه پیش تـــر اعلام شـــده 
بود، ناظر بـــر بازه تمدید اجاره اســـت، 
نـــه زمـــان پایـــان اجـــرای مصوبـــه. بـــه 
گفتـــه یک مقـــام مســـئول در وزارت راه 
و شهرســـازی، عـــلاوه بـــر ایـــن مصوبه، 
دولـــت حمایت هـــای دیگـــری نیـــز از 
مســـتأجران در برنامه دارد که بخشـــی 
از آنهـــا هم اکنـــون در حال اجراســـت.

ادامه‌پرداخت‌وام‌ودیعه
یکـــی از مهم تریـــن برنامه های حمایتی 
دولـــت در بـــازار اجاره، ادامـــه پرداخت 
وام ودیعه مســـکن و افزایـــش مبلغ آن 
اســـت. این تســـهیلات که اولین بار در 
دوره کرونـــا به اجـــرا درآمـــد، در دولت 
چهاردهم نیـــز ادامه پیدا کـــرده و مبلغ 
آن در این مـــدت دو بـــار افزایش یافته 

. ست ا
بـــر اســـاس آمارهـــای اعلام شـــده، از 
اردیبهشت سال گذشته تاکنون حدود 
۴۰۰ هزار نفر وام ودیعه مســـکن دریافت 
همـــت   ۷۱ مجمـــوع  در  و  نـــد  کرده ا
تســـهیلات در ایـــن بخـــش پرداخـــت 
شده اســـت. در ســـال جدید نیز سقف 
ایـــن وام افزایـــش یافتـــه؛ به طوری کـــه 
در تهـــران بـــه ۳۶۵ میلیـــون تومـــان، 
در مراکـــز اســـتان ها بـــه ۲۸۰ میلیـــون 
تومان، در ســـایر شهرها به ۱۸۵ میلیون 
تومـــان و در روســـتاها بـــه ۷۵ میلیون 
تومان رسیده اســـت. این ابزار حمایتی 
همچنان یکـــی از اصلی ترین روش های 
کاهـــش فشـــار مالـــی بـــر مســـتأجران 

می شود. محســـوب 

‌استیجار‌عمومی؛‌
برنامه‌ای‌برای‌دهک‌های‌پایین

از برنامه هـــای حمایتـــی  یکـــی دیگـــر 
»اســـتیجار  برنامـــه  اجـــرای  دولـــت، 
عمومـــی« اســـت؛ طرحـــی کـــه در آن، 
واحدهـــای مســـکونی بـــرای واگـــذاری 
اســـتیجاری به مستأجران واجد شرایط 
در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. در ایـــن 
برنامـــه، قرار اســـت واحدهـــا به مدت 
پنج ســـال در اختیـــار متقاضیـــان قرار 
گیـــرد و اولویـــت نیـــز بـــا دهک هـــای 
پاییـــن درآمـــدی و زوج هـــای جوانـــی 
اســـت که بیـــش از پنج ســـال از ازدواج 

آنها نگذشـــته باشـــد.
وزارت راه و شهرســـازی ســـال گذشـــته 
تملک حـــدود ۱۰ هزار واحد مســـکونی 
 را در قالـــب ایـــن برنامـــه هدفگـــذاری 

مسکن

پیش نویس مصوبه جدید حمایت از مستأجران به سران سه قوه ارائه شد

۱۱ هزار مسکن استیجاری آماده واگذاری
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 صادرات محوری 
و دیپلماسی اقتصادی

صـــادرات  تقویـــت  رئیس جمهـــوری 
ارزآور را از الزامـــات اساســـی افزایـــش 
تـــاب آوری اقتصـــاد کشـــور دانســـت و 
افـــزود: »توســـعه صـــادرات، به ویژه از 
طریق مرزهای کشـــور و بـــا بهره گیری 
از تفویـــض اختیـــارات به اســـتانداران 
مرزی و گســـترش تعامـــات اقتصادی 
با کشورهای همســـایه، باید با جدیت 
دنبـــال شـــود.« پزشـــکیان همچنیـــن 
بـــر ضـــرورت بهره گیـــری از ظرفیـــت 
دیپلماســـی اقتصـــادی بـــرای رقابـــت 
در بازارهـــای منطقـــه ای و بین المللی 
تأکید کرد و گفت: »کیفیت مناســـب، 
قیمـــت رقابتی و اســـتفاده از ابزارهای 
دیپلماســـی اقتصـــادی، ســـه مؤلفـــه 
اصلی موفقیـــت در بازارهـــای جهانی 
ز  ا جـــه  به هیچ و لـــت  و د و  ســـت  ا
تولیدات بی کیفیـــت حمایت نخواهد 

» . کرد
 

 مأموریت های راهبردی 
به وزارت صمت

نشســـت  یـــن  ا در  رئیس جمهـــوری 
چنـــد مأموریـــت مهـــم و راهبـــردی به 
وزارت صمـــت ابـــاغ کـــرد؛ از جملـــه 
اولویت بخشـــی به حمایت از کالاهای 
تولیـــدات  صادرات محـــور، هدایـــت 
داخلـــی بر پایـــه نیـــاز واقعـــی جامعه 
و تنظیـــم الگـــوی تولیـــد و توزیـــع بـــا 
رویکـــرد مدیریـــت مصـــرف. او تأکیـــد 

کـــرد: »در شـــرایط فعلـــی، پاســـخ به 
ایـــن پرســـش های بنیادیـــن اهمیـــت 
دوچنـــدان دارد کـــه چه کالایـــی باید 
تولیـــد شـــود، چه میـــزان تولیـــد لازم 
اســـت، کیفیت مطلـــوب چگونه باید 
تأمیـــن شـــود، نظـــام توزیـــع بـــر چه 
اساســـی شـــکل گیـــرد و چـــه میـــزان 
تخصیـــص منابـــع و پشـــتیبانی بـــرای 
تحقـــق ایـــن اهـــداف ضـــرورت دارد.«

 
 توسعه صنعتی 

با ملاحظات زیست محیطی
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان 
خود بـــر رعایت الزامات توســـعه پایدار 
در بخـــش صنعت تأکید کـــرد و گفت: 
اصـــل  یـــک  محیط زیســـت  »حفـــظ 
بنیادیـــن و غیرقابل اغماض اســـت و 
اگـــر آن را نادیده بگیریم، نســـل های 
آینـــده را قربانـــی منافـــع کوتاه مـــدت 
کرده ایم. بـــه گفتـــه او، همه بخش ها 
صاحبـــان  تولیدکننـــدگان،  از  اعـــم 
صنایـــع، مدیـــران و سیاســـت گذاران 
بایـــد بپذیرنـــد کـــه هرگونـــه توســـعه 
صنعتی باید متناســـب با ظرفیت های 
اقلیمـــی، منابع طبیعـــی و ماحظات 
زیســـت محیطی باشـــد و در غیـــر این 
صـــورت، نباید مجـــوزی برای توســـعه 

صنعتـــی صادر شـــود.«
 

گزارش وزیر از تداوم تولید
در این نشســـت، محمـــد اتابک، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشـــی 

از آخریـــن وضعیـــت تولیـــد، ذخایـــر 
راهبـــردی و رونـــد تأمیـــن کالاهـــای 
اساســـی و صنعتـــی کشـــور ارائـــه کرد 
و گفـــت: »بـــا وجود شـــرایط ناشـــی از 
جنگ اقتصادی و فشـــارهای خارجی، 
رونـــد تولیـــد در بخش هـــای اصلـــی 
صنعـــت و معدن بـــدون وقفـــه ادامه 
بـــرای  لازم  برنامه ریزی هـــای  و  دارد 
و  تأمیـــن  زنجیـــره  پایـــداری  حفـــظ 
 جلوگیری از بروز کمبود در بازار انجام 

شده است.«
بـــه نقـــش  بـــا اشـــاره  وزیـــر صمـــت 
اصنـــاف، اتحادیه ها و شـــبکه توزیع در 
مدیریت بـــازار افـــزود: »وزارت صمت 
در هماهنگـــی با تشـــکل های صنفی، 
برنامه ویژه ای بـــرای کنترل قیمت ها، 
مقابلـــه بـــا احتـــکار، مدیریـــت عرضه 
و نظـــارت بر توزیـــع کالاها در دســـتور 
کار دارد و تـــاش می شـــود بـــا تقویت 
نظارت هـــای میدانی، آرامـــش و ثبات 

بازار حفظ شـــود.«
اتابـــک همچنین با تأکیـــد بر ضرورت 
حمایـــت هدفمنـــد از تولیـــد داخلـــی 
و توســـعه صـــادرات غیرنفتـــی تصریح 
کرد: »در شـــرایط فعلـــی، اولویت این 
وزارتخانـــه تمرکـــز بـــر تولیـــد کالاهای 
مـــورد نیاز واقعـــی جامعه، پشـــتیبانی 
از صنایـــع صادرات محـــور، تســـهیل 
از  بهره گیـــری  و  تولیـــد  فرآیندهـــای 
و  ی  منطقـــه ا ی  رهـــا ا ز با ظرفیـــت 
کشـــورهای همســـایه بـــرای افزایـــش 

درآمدهـــای ارزی کشـــور اســـت.«

دولت بنا ندارد 
برای فعالیت 

اقتصادی 
سالم 

محدودیت 
ایجاد کند، اما 

در مقابل نیز 
اجازه نخواهد 
داد عده ای با 

سوءاستفاده از 
شرایط جنگی، 
معیشت مردم 

را هدف قرار 
دهند، اخلال 

اقتصادی 
ایجاد کنند 

و با اقدامات 
غیرقانونی 

به دنبال 
کسب منافع 

نامشروع 
باشند

 رئیس جمهوری نسبت به احتکار، اخلال و سوءاستفاده 
از شرایط اقتصادی هشدار داد

رئیس جمهوری در نشســـت بررســـی 
تنظیـــم  و  توزیـــع  تولیـــد،  وضعیـــت 
بازار، وزارت صنعـــت، معدن و تجارت 
را مکلـــف کـــرد حمایـــت از کالاهـــای 
صادرات محـــور، هدایـــت تولیـــد بـــر 
اســـاس نیاز واقعـــی جامعـــه و تنظیم 
الگـــوی تولیـــد و توزیـــع بـــا رویکـــرد 
لویـــت  و ا ر  د ا  ر مصـــرف  یـــت  یر مد
قـــرار دهـــد. مســـعود پزشـــکیان در 
ایـــن نشســـت همچنیـــن بـــا هشـــدار 
نســـبت بـــه هرگونـــه اخـــال، احتکار 
و سوءاســـتفاده از شـــرایط حســـاس 
»دولـــت  کـــرد»  تأکیـــد  اقتصـــادی، 
فعالیـــت ســـالم اقتصـــادی را محدود 
نمی کنـــد، امـــا اجـــازه نخواهـــد داد 
اقدامـــات  هـــدف  مـــردم  معیشـــت 

ســـودجویانه قـــرار گیـــرد.«
بـــه گـــزارش وزارت صمـــت، نشســـت 
تخصصـــی بررســـی الگوی مشـــارکت 
اصنـــاف در فرآینـــد تولیـــد، توزیـــع و 
تنظیم بازار با حضور رئیس جمهوری، 
وزیر و معاونـــان وزارت صنعت، معدن 
و تجـــارت، رئیس اتاق اصنـــاف ایران، 
رئیـــس اتاق اصنـــاف تهـــران و رئیس 
هیـــأت امنـــای بـــازار برگزار شـــد. در 
این نشســـت، آخرین وضعیـــت بازار، 
رونـــد نوســـانات قیمـــت، برنامه های 
کنترل تـــورم و تأمین پایـــدار کالاهای 
اساســـی و صنعتی در شـــرایط جنگی 
بررســـی شـــد و گزارشـــی از وضعیـــت 
تولیـــد و تأمین اقام ضـــروری صنعتی 
و معدنـــی کشـــور در ۲۶ گـــروه کالایی 

راهبردی ارائه شـــد.
 

 نقش آفرینی اصناف 
در مدیریت بازار

رئیس جمهـــوری در ایـــن نشســـت با 
تأکیـــد بر نقش اصنـــاف، اتحادیه های 

ر  د مـــی  مرد ی  شـــبکه ها و  صنفـــی 
مدیریـــت بـــازار مصرف کشـــور گفت: 
و  اقتصـــادی  خـــاص  شـــرایط  »در 
جنـــگ ترکیبی دشـــمن، اســـتفاده از 
ظرفیـــت اصنـــاف و واگذاری بخشـــی 
از اختیـــارات اجرایـــی به تشـــکل های 
صنفـــی می توانـــد نقـــش مؤثـــری در 
کنتـــرل بـــازار، تأمین نیازهـــای واقعی 
جامعـــه و کاهـــش تبعـــات اقتصـــادی 

جنگ داشـــته باشـــد.«
ضـــرورت  بـــر  تأکیـــد  بـــا  پزشـــکیان 
حرکت دولت به ســـمت تسهیل گری 
اقتصادی تصریح کرد: »رویکرد دولت 
بایـــد مبتنـــی بـــر واگـــذاری اختیارات 
بیشـــتر به صنـــوف، تولیدکننـــدگان و 
شـــبکه های توزیعـــی باشـــد و دولـــت 
صرفـــاً نقـــش سیاســـت گذار، ناظـــر و 

تســـهیل گر را ایفـــا کند.«
او همچنین با تأکیـــد بر لزوم حمایت 
همه جانبـــه وزارت صمـــت از صنـــوف 
و بخـــش تولیـــد، مســـئولیت پذیری 
مدیریتـــی را یکـــی از اصـــول مهـــم در 
شـــرایط فعلی دانســـت و گفـــت: »اگر 
صنعـــت کشـــور رشـــد کنـــد، نتیجـــه 
ی  یـــز مه ر نا بر و  ی  ر ا ســـت گذ سیا
صحیـــح اســـت و اگـــر بـــا اخـــال و 
مشـــکل مواجه شود، بخشـــی از آن به 
ضعف در برنامه هـــا و تصمیم گیری ها 

بازمی گـــردد.«
 

هشدار درباره اخلال و احتکار 
رئیس جمهـــوری بـــا تأکیـــد بـــر لـــزوم 
تشـــدید نظـــارت بـــر زنجیـــره تأمین و 
توزیع کالا اظهـــار کرد: »برای جلوگیری 
از احتـــکار، اخـــال در شـــبکه توزیـــع 
و افزایـــش بی ضابطـــه قیمت هـــا در 
شـــرایط جنگی، باید همـــه حلقه های 
زنجیـــره از تولیـــد تا مصـــرف به صورت 
دقیق، هوشـــمند و مستمر تحت رصد 

و نظـــارت قـــرار گیرد.«
او همچنین نســـبت به سوءاســـتفاده 
برخـــی افـــراد و جریان هـــا از شـــرایط 

حساس کشـــور هشـــدار داد و گفت: 
»دولـــت بنـــا نـــدارد بـــرای فعالیـــت 
اقتصـــادی ســـالم محدودیـــت ایجاد 
کند، اما در مقابل نیـــز اجازه نخواهد 
داد عده ای با سوءاســـتفاده از شرایط 
جنگی، معیشـــت مـــردم را هدف قرار 
دهند، اخـــال اقتصـــادی ایجاد کنند 
و بـــا اقدامـــات غیرقانونـــی به دنبـــال 

کســـب منافع نامشـــروع باشـــند.«
 

 تولید بر اساس 
نیاز واقعی جامعه

ی  سیاســـت ها ز  ا یکـــی  ن  پزشـــکیا
اساســـی دولـــت در شـــرایط فعلـــی 
از  جلوگیـــری  و  مصـــرف  کنتـــرل  را 
شـــکل گیری تقاضای القایـــی و کاذب 
عنـــوان کـــرد و گفـــت: »اقتضائـــات 
شـــرایط فعلی کشـــور ایجـــاب می کند 
مدیریـــت تقاضا با دقت انجام شـــود، 
چراکـــه ایجـــاد تقاضـــای غیرواقعـــی 
بـــه  کالا،  متناســـب  تأمیـــن  بـــدون 
نارضایتـــی عمومـــی و برهـــم خـــوردن 

تعـــادل بـــازار منجـــر می شـــود.«
بـــه گفتـــه رئیس جمهـــوری، تمرکـــز 
اصلـــی باید بر شناســـایی نیـــاز واقعی 
جامعـــه باشـــد و متناســـب بـــا همان 
نیـــاز، تولید، تأمیـــن و توزیـــع صورت 
گیـــرد تـــا هـــم منابـــع کشـــور بهینـــه 
مصـــرف شـــود و هـــم تعـــادل میـــان 
تولیدکننـــده، مصرف کننده و شـــبکه 

توزیـــع حفظ شـــود.
بـــه راهبـــرد  بـــا اشـــاره  او در ادامـــه 
دشـــمنان برای تشدید فشار اقتصادی 
و ایجـــاد نارضایتـــی عمومـــی گفـــت: 
»یکـــی از مهم تریـــن اهداف دشـــمن 
در شـــرایط فعلـــی، ایجـــاد اختال در 
اقتصـــاد و فشـــار بـــر معیشـــت مردم 
اســـت و مـــا بایـــد به گونـــه ای عمـــل 
کنیم که ضمـــن تأمین نیازهای واقعی 
جامعـــه، تولیدکننـــدگان نیـــز منتفع 
و رضایـــت مصرف کننـــدگان  شـــوند 

حفظ شـــود. «

 مثلث طلایی 
مدیریت مصرف برق درهرمزگان

بندرعبـــاس- خبرنگارایـــران- مدیرعامل شـــرکت توزیع 
نیروی برق هرمـــزگان گفت: »همکاری تمام مشـــترکان 
در بخش هـــای خانگـــی، تجـــاری، کشـــاورزی، صنعتی و 
بویـــژه اداری، مهم تریـــن راهـــکار بـــرای عبـــور کم تنش 
از پیـــک بار تابســـتان و تضمیـــن پایداری شـــبکه برق در 
اســـتان است.« حمید ســـاعدپناه با اشـــاره به افزایش ۶ 
درصدی مصرف برق نســـبت به ســـال قبـــل اظهار کرد: 
»برنامه هـــای مدیریت بار از ۱۵ اردیبهشـــت آغاز شـــده و 
در صـــورت همراهی مردم، می توان رشـــد مصرف را مهار 

و حتی به منفـــی پنج درصد رســـاند.«

مدیریت بهینه انرژی
ســـاعدپناه ســـه ضلـــع اصلـــی مدیریـــت بهینـــه انـــرژی 
 ،»+A و A را شـــامل »خریـــد لـــوازم کم مصـــرف بـــا رتبـــه
»مدیریـــت زمان اســـتفاده از وســـایل برقـــی« و »رعایت 

الگـــوی صحیح مصـــرف« برشـــمرد.
مدیرعامـــل توزیع برق هرمـــزگان درادامـــه تأکید کرد:» 
تمام دســـتگاه های اجرایی موظف اند در ســـاعات اداری 
)۸ تـــا ۱۴( مصرف بـــرق خود را ۷۰ درصـــد کاهش دهند و 
پـــس از پایـــان کار، مصـــرف را تـــا ۳۰ درصد برســـانند؛ در 
غیـــر این صورت بـــرق آنها به صـــورت هوشـــمند محدود 

شد.« خواهد 

ح »صبا« نقش بانوان در طر
وی از اجـــرای طرح »صبا« با هـــدف تربیت دانش آموزان 
به عنوان ســـفیران انرژی خبـــر داد و گفـــت: »بانوان به 
عنـــوان محـــور اصلـــی تنظیم الگـــوی مصـــرف در خانه، 
نقـــش بســـزایی در کاهـــش هزینه هـــا و پایداری شـــبکه 

دارند.«
ســـاعدپناه همچنیـــن گفـــت: »چاه هـــای کشـــاورزی از 
ســـاعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰ محدودیت پنج ساعته دارند و در 
صورت رعایت، ۱۹ ســـاعت برق رایگان دریافت می کنند. 
صنایـــع کوچک موظف بـــه همکاری یـــک روز در هفته و 
صنایع انرژی بر به کاهش ۴۰ درصدی مصرف هســـتند.«

پاداش به مشترکان کم مصرف
وی از در نظر گرفتن پاداش ۳۰ درصدی برای مشـــترکان 
خانگـــی خبر داد کـــه مصرف خـــود را حداقـــل ۱۰ درصد 
نســـبت به ســـال قبل کاهش دهند. مدیرعامل شرکت 
توزیـــع نیروی بـــرق هرمـــزگان بـــا قدردانـــی از نیروهای 
عملیاتـــی صنعت بـــرق تأکید کرد:» در صـــورت مدیریت 
مصرف در سطح اســـتان و کشور، عبور از تابستان بدون 
خاموشـــی ممکن اســـت، اما افزایش بی رویـــه مصرف، 

اعمال محدودیـــت را اجتناب ناپذیـــر می کند.«

بنگاه

اقتصادی8
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 توسعه تولید برق غیرمتمرکز از طریق نیروگاه  های 
مقیاس کوچـــک حرارتی برای کاهش ناتـــرازی برق و 

افزایش تاب آوری شبکه

وعــــــــده
 با هدف حرکت از تصدی گری به سمت مردمی سازی واقعی صنعت برق، ۱۰۰٪ تأمین 
مالی از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد و دولت نقش تنظیم گر 

و تسهیل گر عرضه و تقاضای برق را بر عهده دارد

تأمین‌اعتبار
 افزایش سالانه ۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه های مقیاس کوچک با تکیه بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

تسهیل فرآیندهای تأمین سوخت پایدار در تعامل با وزارت نفت و تقویت زنجیره تأمین تجهیزات نیروگاهی در تعامل با وزارت صمت
ایجاد بستر امن، شفاف و جذاب اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی

برنامــه
 افق برنامه توســـعه ســـالانه ۲۰۰ 
مـــگاوات تـــا پایـــان ۱۴۰۷)پایـــان 

برنامه هفتم توسعه(

موعـد‌وفـا

در سال 1404 با 
بهره  برداری از 
232 مگاوات 

نیروگاه 
جدیدالاحداث 

مقیاس کوچک 
)معادل 11۶ 

درصد هدف 
سالانه در 

چهارچوب 
برنامه هفتم 

پیشرفت( عملاً 
هدف توسعه 

ظرفیت سالانه 
با عملکردی 

فراتر از برنامه 
محقق شد

شرکت توانیر و 
زیرمجموعه های 

آن تا پایان 
برنامه هفتم 

پیشرفت، 
توسعه سالانه 

200 مگاوات 
نیروگاه مقیاس 
کوچک حرارتی 
جدیدالاحداث 

در نقاط اولویت 
 دار شبکه در 

سطح ملی را در 
برنامه دارند 

ظرفیت  های جدید مجموعـــه ای از اهداف 
کیفی نیز دنبال می شود.«

وی صرفه جویی مصرف ســـوخت با توســـعه 
بهره بـــرداری از نیروگاه  هـــا به صـــورت تولید 
همزمان بـــرق و حـــرارت )CHP( و همچنین 
بـــرق و حـــرارت بـــرودت )CCHP( و افزایش 
راندمان کل را از جمله برخـــی از این اهداف 
دانست و تأکید کرد: »رعایت الزامات پدافند 
غیرعامل با توسعه نیروگاه های غیرمتمرکز«، 
»دوره احداث کوتاه مدت« و »نیاز به سرمایه  
اولیه کمتر با تسهیل صدور مجوزها و کاهش 
زمان اجرای پروژه  ها«، »کاهش تلفات انتقال 
و فوق توزیع«، »کاهش افـــت ولتاژ و کاهش 
هزینه های توســـعه شـــبکه از طریق استقرار 
نیروگاه ها در نقاط اولویت  دار شبکه« از دیگر 

اهداف ما محسوب می شود.«
اســـدی بیان کرد: »توسعه مشـــارکت بخش 
خصوصی و ایجـــاد زیرســـاخت اجرایی برای 
حضور ســـرمایه گذاران خرد در صنعت برق و 
اشتغال  زایی محلی، تقویت عدالت منطقه ای 
با تمرکز بر استقرار نیروگاه  ها در مناطق دارای 
مشـــکلات فنی شـــبکه و مناطقی که توسعه 

انرژی های تجدیدپذیـــر با محدودیت 
اقلیمی مواجه است و تقویت زنجیره 
تأمین تجهیزات با همکاری وزارت 
صمـــت نیز جـــزو اهداف شـــرکت 

شـــمار  بـــه  توانیـــر 
می رود.«

 پیگیری‌تأمین‌سوخت‌پایدار‌و‌اصلاح‌
مدل‌های‌اقتصادی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شـــرکت 
توانیر به پیگیری های مســـتمر این شـــرکت 
برای تأمین ســـوخت پایـــدار مورد نیـــاز این 
نیروگاه ها در تعامل با وزارت نفت اشـــاره کرد 
و گفت: »این شـــرکت علاوه بر تداوم اصلاح 
و بهبود مدل  های اقتصادی سرمایه  گذاری و 
توسعه بازار برق از طریق گسترش معاملات 
در بورس انرژی جهت توسعه مشارکت هرچه 
بیشتر بخش خصوصی و سرمایه گذاران خرد، 
تســـریع پرداخت مطالبات و بهبـــود جریان 
نقدینگی ســـرمایه گذاران را نیز در دستور کار 

خود قرار داده است.«
برنامه ریزی های  اینکه  بیان  با  اسدی 
تحقق  برای  شرکت  این  در  گرفته  صورت 
اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه 
مبنای  بر  کوچک  مقیاس  نیروگاه های 
افزایش  مگاوات   ۲۰۰ سالانه  هدفگذاری 
ظرفیت طراحی شده و افق تحقق آن پایان 
سال ۱۴۰۷ است، اظهار کرد: »با توجه به 
روند تحقق اهداف و تحقق کامل اهداف 
اهداف  از  عبور  و  دوم  و  اول  سال های 
 ۱۰۰ از  بیش  تحقق  جمله  )از  سالانه 
درصدی هدف در سال ۱۴۰۴( تلاش 
توسعه  کمی  اهداف  می شود 
ظرفیت به  صورت سالانه و 

مستمر محقق شود.«

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در گفت و گو با »ایران« از وضعیت نیروگاه های غیر متمرکز حرارتی  می گوید

کوچک در مقیاس، بزرگ در اثربخشی

تولید پراکنده امـــروز به یکی از ســـریع ترین 
ابزارهـــای افزایش ظرفیت تولید برق کشـــور 
تبدیل شـــده اســـت؛ مدلـــی کـــه با اتـــکا به 
ســـرمایه گذاری بخش خصوصی همزمان به 
کاهش ناتـــرازی، افزایش تاب  آوری شـــبکه و 
مردمی ســـازی صنعت برق کمک می  کند. از 
ســـوی دیگر وزارت نیرو با ایجاد مشـــوق  های 
جدید نظیر امکان فروش برق در بورس انرژی 
با معافیت خریدار بـــرق از اقداماتی همچون 
قطعی چند ســـاعته و قطع انشـــعاب برق که 
برای مدیریت مصرف انجام می شـــود، فضای 
مناسب برای جذب ســـرمایه گذاری در حوزه 
نیروگاه  های مقیاس کوچک ایجاد کرده است. 
علاوه بر آن تداوم توسعه این نیروگاه ها به ویژه 
در نواحی با محدودیت های فیزیکی یا تابشی 
که سبب امکان نداشتن توسعه نیروگاه های 
تجدیدپذیر می شـــود، قابل پیگیری اســـت. 
بر اســـاس همین مزیت به نظر می رسد لازم 
است در سطح ملی و با انجام هماهنگی  های 
بین بخشی زمینه استمرار پشتیبانی از توسعه 
ایـــن نیروگاه ها با بهینه  ســـازی ســـازوکارهای 
اجرایی فراهم شـــود؛ موضوعی کـــه »ایران« 
در گفت و گو بـــا معـــاون برنامه ریـــزی و امور 

اقتصادی شرکت توانیر آن را پیگیری کرد.
ابوالفضل اســـدی در این باره، معتقد است: 
»در راستای تحقق سیاست  های کلان صنعت 
برق کشـــور تولیـــد بـــه روش غیرمتمرکز و از 
طریق نیروگاه های مقیـــاس کوچک حرارتی 
)DG( با توجه بـــه احـــداث در محل مصرف 
انرژی دارای مزایای فنی و اقتصادی متعددی 
همچون کاهش تلفات شـــبکه انتقال و فوق 
توزیع، بهبود افـــت ولتاژ، کمک بـــه پایداری 
شـــبکه، تقویت عدالت منطقـــه ای و رعایت 
ملاحظات پدافند غیرعامل است. وی تأکید 
کرد بر اساس همین مزایا و در راستای آنچه در 
برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده، تسهیل 
مشـــارکت آحـــاد ســـرمایه گذاران )خصوصاً 
سرمایه گذاران خرد( به ویژه در مناطق دارای 
محدودیت فنی یا اقلیمی، بـــه عنوان یکی از 
راهکارها در توســـعه ســـبد تولید برق کشور، 
طی سال  های اخیر در دستور کار وزارت نیرو 

قرار گرفته است.«

تحقق‌اهداف‌برنامه‌درباره‌
‌نیروگاه‌های‌کوچک‌مقیاس‌حرارتی

در‌دو‌سال‌اول
برنامه  ریزی برای توسعه نیروگاه  های کوچک 
مقیـــاس حرارتـــی از ســـال ۱38۷ بـــا ابـــلاغ 
دستورالعمل توســـعه مولد مقیاس کوچک، 
در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و تاکنون 
با بهره برداری بیش از ۲8۰۰ مگاوات ظرفیت 
نصب  شده سهم قابل توجهی در تأمین برق 
کشور دارند. ابوالفضل اسدی با اشاره به این 
پیشینه درباره دســـتیابی به هدفگذاری های 
برنامـــه ای در این حوزه اظهار کـــرد: »رویکرد 
توســـعه این نیروگاه  ها در ســـال  های اخیر به  
طور ویژه مـــورد تأکید وزارت نیـــرو بوده و به  
عنوان یکی از سیاست  های راهبردی توسعه 
تولید غیرمتمرکز دنبال می شود. در راستای 

افزایش ظرفیت نیروگاه های کشـــور شرکت 
توانیـــر در چهارچـــوب اهـــداف برنامه هفتم 
پیشرفت توسعه ســـالانه ۲۰۰ مگاوات نیروگاه 
مقیاس کوچک حرارتـــی را هدفگذاری کرده 
است. در ســـال های اول و دوم برنامه)۱۴۰3 
و۱۴۰۴( با بهره  برداری از به ترتیب ۲۰۱/6 و ۲3۲ 
مگاوات نیروگاه هدف سال های اول و دوم به 

 طور کامل محقق شد.«
 

‌تمرکز‌بر‌رفع‌موانع‌سرمایه‌‌گذاری
‌برق و‌توسعه‌بازار

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شـــرکت 
توانیر در ادامـــه با بیان اینکه »در شـــش  ماه 
گذشته )نیمه دوم ســـال ۱۴۰۴( اقدامات این 
حوزه با تمرکز بر رفع موانع ســـرمایه  گذاری، 
تعمیق و توســـعه بازار رقابتی بـــرق و افزایش 
واقعی ظرفیت تولیـــد به ویژه در پیک مصرف 
انجام شده که مجموعه این اقدامات اجرایی 
منجر بـــه نتایج ملموس در ســـطح شـــبکه 
برق کشـــور شـــده«، تأکیـــد کرد: »در ســـال 
۱۴۰۴ با بهره  برداری از ۲3۲ مـــگاوات نیروگاه 
جدیدالاحداث مقیـــاس کوچک )معادل ۱۱6 
درصد هـــدف ســـالانه در چهارچـــوب برنامه 
هفتم پیشرفت( عملاً هدف توسعه ظرفیت 
ســـالانه با عملکـــردی فراتـــر از برنامه محقق 
شد. این ظرفیت از مسیرهای متنوع شامل 
قرارداد هـــای خریـــد تضمینـــی، خودتأمین و 
ضوابط جدید سرمایه گذاری)عرضه در تابلوی 
برق آزاد بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه( 

وارد مدار شد.«
 

گسترش‌عرضه‌برق‌در‌بورس‌انرژی
تشـــویق  در  مؤثـــر  ابزارهـــای  از  یکـــی 

ســـرمایه گذاران در هـــر حـــوزه ای از صنعت 
امـــکان عرضـــه محصـــول در بورس هـــای 
تخصصی اســـت. ابوالفضل اســـدی در این 
باره، تصریح کرد: »علاوه بر آن در حوزه بازار 
برق با هـــدف افزایش جذابیـــت اقتصادی 
پروژه ها و نیز با هدف توسعه رقابت  پذیری 
در ســـازوکار فروش برق رویه اجرایی عرضه 
برق نیروگاه های مقیاس کوچک در بورس 
انـــرژی و قرارداد هـــای دوجانبـــه بازنگری و 
ابلاغ شـــد. در نتیجه این سیاست بیش از 
۵8۰ مگاوات برق در شـــهریور ماه تابلو برق 
آزاد بورس انـــرژی عرضه شـــد.« وی عنوان 
کـــرد: »در حوزه سیاســـت گذاری ســـوخت 
با پیگیری  هـــای بین بخشـــی و تعامل مؤثر 
بـــا وزارت نفـــت تفاهـــم تأمیـــن ســـوخت 
نیروگاه  های مقیاس کوچک تا ســـقف ۲۰۰۰ 
مگاوات در چهارچوب برنامه هفتم توســـعه 
حاصل شـــد که یک گام مهم برای رفع یکی 
از گلوگاه  هـــای اصلـــی توســـعه ایـــن صنعت 
محســـوب می شـــود. همچنین در راستای 
رفع موانع اجرایی همکاری نزدیک با وزارت 
صمت برای تسهیل و تقویت زنجیره تأمین 
تجهیزات و ثبت سفارش نیروگاه ها برقرار و 
فرآیند تأیید برنامه تولید و قطعات نیروگاهی 
در ســـامانه های مرتبط به شـــکل عملیاتی 

فعال شد.«
 

رشد‌‌۳۲درصدی‌تولید‌برق‌
نیروگاه‌‌های‌مقیاس‌کوچک

اســـدی افزود: »در مجموع در سال ۱۴۰۴ با 
رویکرد جدید وزارت نیرو در سیاست گذاری 
در این حوزه شـــاهد افزایش تولیـــد در این 
حوزه بوده ایم و انرژی تولیدی این نیروگاه  ها 

در سال ۱۴۰۴ با ثبت رشد 3۲ درصدی نسبت 
به سال ۱۴۰3 افزایش یافته است.«

وی ماهیت اقدامات این حـــوزه را مبتنی بر 
سیاســـت گذاری تنظیم  گری و تسهیل  گری 
دانســـت و اظهـــار کـــرد: »از همیـــن هزینه 
دولتـــی محدودی صرف آنها شـــده اســـت. 
در واقـــع مدل توســـعه این حـــوزه مبتنی بر 
حداقل  سازی هزینه دولت و حداکثرسازی 
مشارکت بخش خصوصی به  گونه ای طراحی 
شده که ۱۰۰ درصد سرمایه  گذاری در احداث 
نیروگاه های مقیاس کوچک حرارتی توسط 
بخش خصوصی و از منابع بخش خصوصی 
انجام می شود. بنابراین منابع دولتی عمدتاً 
در قالب پرداخت مطالبات و ابزارهایی مانند 
گواهی ظرفیت مدیریت می شود. در نتیجه 
با استفاده از ابزارهای تنظیم  گری و با منابع 
محدود، با حداقـــل بار مالی بـــرای دولت، 
امکان جذب سرمایه های قابل  توجه بخش 

خصوصی فراهم شده است.«

‌اهداف‌کیفی‌توسعه
‌نیروگاه‌‌های‌کوچک

بر اســـاس هدفگذاری  های انجام شـــده در 
برنامه هفتم پیشـــرفت و مطابق مجوزهای 
و  شـــده  منعقـــد  قراردادهـــای  صـــادره، 
طرح  های در دســـت اقدام، شرکت توانیر و 
زیرمجموعه هـــای آن تا پایـــان برنامه هفتم 
پیشرفت، توسعه سالانه ۲۰۰ مگاوات نیروگاه 
مقیـــاس کوچـــک حرارتـــی جدیدالاحداث 
در نقاط اولویت  دار شـــبکه در ســـطح ملی 
را در برنامـــه دارنـــد.« اســـدی در ایـــن باره 
تصریح کـــرد: »در این هدفگـــذاری در کنار 
افزایش ظرفیت تولید برق با بهره  برداری از 

اهداف توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک

اهداف و برنامه هامحور

 افزایش سالانه ۲۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک حرارتیتوسعه ظرفیت تولید
 در نقاط اولویت دار شبکه تا پایان ۱۴۰۷

افزایش بهره  وری 
انرژی

 توسعه تولید همزمان برق و حرارت )CHP( و برق، حرارت و برودت 
)CCHP( برای افزایش راندمان و صرفه  جویی در مصرف سوخت

پایداری و امنیت 
شبکه

 توسعه تولید غیرمتمرکز برای رعایت الزامات پدافند غیرعامل
 و افزایش تاب  آوری شبکه

کاهش هزینه  های 
شبکه

کاهش تلفات انتقال و فوق توزیع، کاهش افت ولتاژ و کاهش هزینه 
توسعه شبکه  با استقرار نیروگاه  ها نزدیک محل مصرف

تسهیل اجرای 
پروژه  ها

کاهش زمان صدور مجوزها، کوتاه شدن دوره احداث و کاهش سرمایه 
اولیه مورد نیاز

توسعه مشارکت 
بخش خصوصی

ایجاد زیرساخت برای حضور سرمایه  گذاران خصوصی و سرمایه  گذاران 
خرد  در صنعت برق

اشتغال و عدالت 
منطقه  ای

 ایجاد اشتغال محلی و استقرار نیروگاه  ها در مناطق دارای ضعف شبکه 
یا محدودیت توسعه تجدیدپذیر

همکاری با وزارت صمت برای تامین تجهیزات و رفع موانع ثبت سفارشتقویت زنجیره تامین

پیگیری تامین پایدار سوخت نیروگاه  ها در تعامل با وزارت نفتتامین سوخت پایدار

بهبود مدل  های اقتصادی سرمایه  گذاری و توسعه بازار برقاصلاح مدل اقتصادی

گسترش معاملات برق در بورس انرژی و قراردادهای دوجانبهتوسعه بازار برق

بهبود نقدینگی 
تسریع پرداخت مطالبات نیروگاه  ها و بهبود جریان نقدینگیسرمایه  گذاران

 همکاری با وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزیهماهنگی بین  بخشی
 برای تامین تجهیزات، سوخت و ارز

جذب چند میلیارد دلار سرمایه  گذاری تا پایان برنامه هفتمتامین مالی طرح  ها

 تأمین مالی کامل از بخش خصوصی مدل سرمایه گذاری 
با نقش تنظیم  گری و تسهیل  گری دولت

با این حال مشخص است که تحقق 
کامل اهـــداف برنامه هفتـــم در این 
حـــوزه صرفـــاً وابســـته بـــه اقدامات 
صنعت برق نیســـت بلکه به  صورت 
مســـتقیم به هماهنگی بین  بخشی 
وابسته اســـت. اســـدی درباره ابعاد 
این هماهنگی با بیـــان اینکه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت 
و بانک مرکزی ســـه دســـتگاه بسیار 
مؤثر به شـــمار می روند، توضیح داد: 
»در این میان نقش وزارت صمت در 
تأمین و تســـهیل واردات تجهیزات، 
تخصیص سهمیه  های تولیدی، رفع 
موانع ثبت سفارش و تقویت زنجیره 
تأمین نیروگاهـــی، نقش وزارت نفت 
در تأمیـــن پایـــدار ســـوخت و نقش 
بانک مرکزی در تأمیـــن و تخصیص 
ارز جهت واردات تجهیزات نیروگاهی 
از عوامل کلیـــدی و تعیین  کننده در 
ســـرعت اجـــرای پروژه  ها محســـوب 
می شـــود. عـــلاوه بـــر ایـــن مـــوارد، 
تخصیـــص ســـوخت نیروگاهـــی نیز 
توســـط وزارت نفت نیازمند پیگیری 

است.«
اســـدی تصریح کـــرد: »در واقع این 
برنامه به  صورت یک مسیر پیوسته، 
غیرمقطعی و مبتنی بر سرمایه  گذاری 

بخش خصوصی طراحی شـــده و در 
صورت تداوم همکاری دســـتگاه های 
اجرایـــی از جملـــه وزارت صمـــت و 
وزارت نفت و استمرار سیاست های 
تسهیلگر وزارت نیرو و همچنین ثبات 
مقررات تحقق کامل اهداف برنامه در 
افق ۱۴۰۷ و با پایـــداری اجرایی قابل 

دستیابی خواهد بود.«
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
شرکت توانیر  با اشاره به نیاز چندین 
میلیارد دلاری طـــرح و پروژه ها اظهار 
کرد: »با توجه به هدفگذاری توسعه 
ســـالانه و برآوردهـــا بـــرای توســـعه 
برنامه ریـــزی شـــده تولیـــد پراکنده 
سرمایه مورد نیاز در مقیاس چندین 
میلیـــارد دلار تـــا پایـــان برنامه هفتم 
بـــرآورد می شـــود کـــه ایـــن ســـرمایه 
بـــه  صـــورت کامـــل از طریـــق بخش 
خصوصـــی و ســـرمایه  گذاران داخلی 
)اصلی ترین منبع( بازار برق )بورس 
انـــرژی و قراردادهـــای دوجانبـــه( و 
ابزارهای مالی مانند گواهی ظرفیت 
تأمیـــن خواهد شـــد. دولـــت نقش 
تسهیلگر، تنظیم گر و کاهش دهنده 
ریسک سرمایه گذاری در ایجاد بستر 
امن، شفاف و جذاب اقتصادی برای 

سرمایه گذاری را ایفا می  کند.«

برش

 هماهنگی بین بخشی و سرمایه گذاری مردمی 
لازمه توسعه نیروگاه های کوچک مقیاس

گفت وگو 

حدیث حدادی 
گروه اقتصادی

مراحلی که باید سرمایه گذاران برای احداث نیروگاه های کوچک مقیاس حرارتی طی کنند
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ورزشی

از دیدگاه شما »اسطوره ورزشی« در 
جامعه ایران چه تعریفی دارد و چه 

تفاوتی با »قهرمان ورزشی« دارد؟
در ادبیات ورزشـــی، »قهرمان« و »اســـطوره« 
دو مفهـــوم هم پوشـــان اما متمایز هســـتند. 
قهرمان ورزشـــی کســـی اســـت که در سطح 
فنی و رقابتی به بالاترین درجات دســـت پیدا 
می کنـــد؛ رکـــوردی را می شـــکند، مدال های 
ملـــی، جهانی یـــا المپیکی کســـب می کند و 
در رشـــته خود به عنوان فردی برتر شـــناخته 
می شود. اما »اسطوره ورزشی« مفهومی فراتر 
از موفقیت صرف ورزشـــی اســـت. اســـطوره 
کســـی اســـت کـــه عـــاوه بـــر توانایی هـــای 
فنـــی، در حافظـــه جمعـــی جامعـــه ماندگار 
می شـــود و به یک الگوی فرهنگی، اجتماعی 
و حتـــی اخاقی تبدیل می گردد. اســـطوره ها 
معمـــولاً حامل ارزش هایی هســـتند که فراتر 
از ورزش تعریف می شـــود؛ ارزش هایی مانند 
صداقـــت، وفاداری، ظلم ســـتیزی، کمک به 
دیگران و زیســـت اخاقـــی. در واقع می توان 
گفـــت قهرمان الزامـــاً »پهلوان« نیســـت، اما 
پهلـــوان می توانـــد هم زمـــان قهرمـــان نیـــز 
باشد. اینجاست که بعد اخاقی و اجتماعی 

اهمیت پیـــدا می کند.

آیا می توان گفت قهرمانان ورزشی 
تغییر می کنند اما اسطوره ها 

ماندگارند؟
یکی از تفاوت هـــای بنیادین میـــان قهرمان 
و اســـطوره همین اســـت. قهرمانـــان ممکن 
اســـت در طـــول زمـــان جـــای خـــود را بـــه 
رکوردشـــکنان جدید بدهند، اما اســـطوره ها 
بـــه دلیل پیونـــد عمیق با فرهنـــگ و حافظه 

جمعی، تکرارنشـــدنی و ماندگار هســـتند.
برای نمونـــه می توان بـــه چهره هایی مانند 
پوریای ولـــی و غامرضا تختی اشـــاره کرد. 
این افراد صرفاً به دلیل افتخارات ورزشـــی 
در ذهن مردم نمانده اند، بلکه به واســـطه 
شـــخصیت اخاقـــی، رفتـــار اجتماعـــی و 
جایـــگاه فرهنگی شـــان به اســـطوره تبدیل 
شـــده اند. حتـــی دربـــاره تختـــی می تـــوان 
گفـــت بـــا وجـــود کســـب چندیـــن مـــدال 
جهانـــی و المپیکـــی، یکـــی از مهم تریـــن 
»مدال هـــا« او، محبوبیـــت و اعتمادی بود 

که از مـــردم دریافـــت کرد.

آیا معیارهای اسطوره سازی در ایران با 
سایر کشورها متفاوت است؟

در ایران، اســـطوره شـــدن صرفاً یـــک فرآیند 
ورزشـــی یـــا رســـانه ای نیســـت، بلکـــه امری 
اجتماعـــی و تـــا حدی احساســـی اســـت که 
از دل جامعـــه شـــکل می گیـــرد. در واقـــع، 
اســـطوره را مردم »تعیین« می کنند و تا زمانی 
که پشـــتوانه ای از اعتماد عمومی و ســـرمایه 
اجتماعی نداشـــته باشد، اساســـاً نمی توان 
او را اســـطوره نامیـــد. در نگاه جامعـــه ایرانی، 
اســـطوره ورزشـــی معمولاً بایـــد ویژگی هایی 
داشته باشد؛ از جمله دوری از تجمل گرایی، 
پرهیز از ورود پرحاشـــیه به سیاست، داشتن 
زندگی شـــخصی کم حاشـــیه و برخـــورداری از 
صفـــات اخاقی برجســـته. بـــه همین دلیل 
اســـطوره شـــدن در این فضا بســـیار دشـــوار 
اســـت. در مقابل، در بســـیاری از کشورهای 
اروپایی و آمریکایی، مفهوم اســـطوره بیشـــتر 
بـــر پایـــه دســـتاوردهای آمـــاری، رکوردهـــای 
تاریخـــی و تأثیـــر حرفـــه ای در ورزش تعریف 
می شـــود. چهره هایی ماننـــد مایکل جردن، 
مایکل فلپس، ســـرنا ویلیامز، یوسین بولت 
و لیونـــل مســـی عمدتـــاً به دلیل شکســـتن 
مرزهـــای فنی و ثبـــت رکوردهای بی ســـابقه 
بـــه عنوان اســـطوره شـــناخته می شـــوند. در 
ایـــن فضا حتی ثروت، ســـبک زندگـــی و برند 
شـــخصی نیز بخشـــی از این اسطوره ســـازی 

محســـوب می شود.

نقش سیاست و رسانه را در شکل گیری 
یا فراموشی اسطوره ها چگونه ارزیابی 

می کنید؟
نمی تـــوان نقش سیاســـت و رســـانه را نادیده 
گرفـــت. در ایـــران، بـــه دلیـــل وجـــود برخی 
ساختارها  و حساسیت های اجتماعی، تصویر 
ورزشکاران تنها در چهارچوب عملکرد ورزشی 
شـــکل نمی گیـــرد، بلکـــه رفتـــار اجتماعـــی، 
مواضع عمومی و حتی ســـبک زندگی آنان نیز 
در ساخت یا تخریب جایگاه شان مؤثر است.
از ســـوی دیگـــر، ورود بـــه عصـــر رســـانه ای و 
دیجیتـــال باعث شـــده که اســـطوره ها بیش 
از گذشـــته در معرض قضاوت لحظـــه ای قرار 
بگیرند. در چنین فضایی، حتی کوچک ترین 
حاشـــیه می توانـــد بـــر تصویـــر عمومـــی یک 
ورزشـــکار تأثیر بگذارد و فرآیند اسطوره شدن 

یا مانـــدگاری او را شـــکننده تر کند.

آیا می توان گفت مفهوم »پهلوانی« در 
ایران همچنان در اسطوره سازی نقش 

دارد؟
مفهوم پهلوانی همچنـــان یکی از عناصر مهم 
در شکل گیری اسطوره های ورزشـــی در ایران 
اســـت. پهلوانی در فرهنگ ایرانی صرفاً قدرت 
بدنی نیســـت، بلکه ترکیبـــی از جوانمردی، 
اخاق مداری و مســـئولیت پذیری اجتماعی 
اســـت. همین پیونـــد عمیق میـــان اخاق و 
ورزش باعث شـــده کـــه اســـطوره ها در ایران 
نه تنهـــا با افتخـــارات ورزشـــی، بلکه بـــا رفتار 

انسانی شان ســـنجیده شوند. 

 آیا عصر دیجیتال مفهوم 
»اسطوره ورزشی« را تغییر داده است؟

بله، شـــبکه های اجتماعـــی و در ادامـــه ورود 
هـــوش مصنوعـــی، باعث شـــده اند رفتـــار و 
زندگی قهرمانان در معرض داوری دائمی افکار 
عمومی قرار گیرد؛ آن هم اغلب در شـــرایطی 

که »ســـواد رســـانه ای« کافی وجود ندارد.
ایـــن فضا یـــک دوگانـــه افراطـــی ایجـــاد کرده 
اســـت: یا یک ورزشـــکار به ســـرعت تا جایگاه 
»ابرســـتاره« بالا برده می شود، یا در کوتاه ترین 
زمان از اوج به فرود می رســـد. در واقع، روایت 
دیجیتـــال می تواند یک قهرمان را به آســـمان 
ببرد یـــا به زمین بزنـــد. در ایران نیـــز به دلیل 
تداوم برخی ساختارها و ذهنیت های سنتی، 
اسطوره ها کمتر در متن کامل عصر دیجیتال 
زیســـت می کنند، اما در هر صورت قهرمانان 
امروز ناگزیرند در معرض اثرات مثبت و منفی 

این فضـــا قرار بگیرند.

 چه مؤلفه هایی باعث می شود یک 
ورزشکار از سطح قهرمان به سطح 

اسطوره ارتقا پیدا کند؟
نخســـتین و مهم تریـــن مؤلفه، »تـــوان فنی و 
اســـتمرار قهرمانـــی« اســـت. قهرمانی صرف 
کافی نیست؛ بلکه تداوم در اوج اهمیت دارد. 
برای مثال، ورزشـــکاری مانند حمید سوریان، 
بـــا ســـال ها حضـــور پایـــدار در ســـطح اول و 
خداحافظی در اوج، واجد این ویژگی اســـت.

مؤلفه دوم، »شکست ناپذیری نمادین« است. 
برخی قهرمانان در ذهن جامعه چنان تثبیت 
می شـــوند که شکست برای شـــان قابل تصور 
نیســـت. به عنوان نمونـــه، حســـن یزدانی با 
کارنامه ای درخشـــان و تعداد بالای مدال های 
جهانـــی و المپیک، چنین تصویری ســـاخته 
بود؛ اما شکســـت او مقابـــل دیوید تیلور، یک 
»شکســـت نمادین« تلقی شـــد، نه صرفاً یک 
باخت ورزشـــی. این نوع شکست ها به دلیل 
بـــار عاطفی و ذهنی ای اســـت کـــه قهرمان در 

جامعه ایجاد کرده اســـت.
مؤلفـــه ســـوم، »روایـــت رســـانه ای« اســـت. 
رسانه ها با برجســـته کردن سختی ها، مسیر 
رشـــد و فـــراز و فرود زندگـــی ورزشـــکار، او را به 
یک شـــخصیت الهام بخش تبدیل می کنند. 

برای مثـــال، درباره علیرضا بیرانوند، روایت »از 
کارواش تا دروازه بـــان تیم ملی« نقش مهمی 
در اسطوره ســـازی او داشـــته است. همچنین 
»اخـــاق حرفـــه ای« یکـــی از عناصـــر کلیدی 
است. نمونه هایی مانند علیرضا سلیمانی که 
در ســـکو، با بالا بردن دست رقبای خود میان 
دو قطب سیاسی -ورزشی )آمریکا و شوروی(، 
جلوه ای از پهلوانی را به نمایش گذاشـــت، در 

حافظه جمعی ماندگار می شـــوند.

 نقش فرهنگ ایرانی در شکل گیری 
اسطوره های ورزشی چیست؟

فرهنگ ایرانی در شـــکل گیری اســـطوره های 
ورزشـــی نقش بنیادیـــن دارد و می توان گفت 
ورزش ایـــران از یک »مزیت فرهنگی نســـبی« 
برخوردار اســـت؛ مزیتی که ریشـــه در فرهنگ 
پهلوانـــی، کمک بـــه ناتوانـــان و اخاق مداری 
دارد. در تاریـــخ و ادبیـــات مـــا، الگوهـــای 
اســـطوره ای از رســـتم و پوریای ولی تا مفاهیم 
شـــخصیتی امتـــداد یافته انـــد. این پیشـــینه 
باعث شـــده اســـت مفاهیمی چـــون تواضع، 
جوانمـــردی و یاری به حریـــف در ورزش ایرانی 

به عنـــوان ارزش هـــای درونی تلقی شـــوند.

چرا برخی قهرمانان در حافظه جمعی به 
اسطوره تبدیل می شوند و برخی نه؟

اسطوره شدن صرفاً به تعداد مدال ها وابسته 
نیست، بلکه به »تثبیت اجتماعی و فرهنگی« 
قهرمان بســـتگی دارد. در تاریخ ورزش ایران، 
نـــام غامرضـــا تختـــی به عنـــوان نمونـــه ای 
برجسته مطرح است؛ شـــخصیتی که تقریباً 
اجماع عمومی درباره اســـطوره بودن او وجود 
دارد. در مقابـــل، بســـیاری از قهرمانان بزرگ 
دیگـــر، با وجود افتخارات متعـــدد، در حافظه 
جمعی ماندگار نشـــده اند. این موضوع تا حد 
زیادی به نوع روایت ســـازی، شرایط اجتماعی 
و حتی ســـخت گیری های فرهنگی در تعریف 
»اســـطوره بودن« در ایـــران بازمی گردد؛ گویی 
جامعه تنها در شـــرایط خـــاص و با معیارهای 
بســـیار ســـختگیرانه، یـــک فـــرد را به ســـطح 

اســـطوره ارتقا می دهد.

 آیا رسانه های جمعی مانند تلویزیون و 
شبکه های اجتماعی در اسطوره سازی 

ورزشکاران تأثیر دارند؟
رســـانه های جمعی نقـــش بســـیار مهمی در 
اسطوره سازی ورزشـــکاران دارند. این رسانه ها 
تنها بـــه انتقال خبـــر اکتفا نمی کننـــد، بلکه 
با برجسته ســـازی برخـــی ویژگی هـــا، رفتارها 
و موفقیت هـــای ورزشـــکاران، در واقـــع نوعی 
»واقعیت اجتماعی« می ســـازند. این واقعیت 
باعث می شـــود برخی ورزشـــکاران بـــه عنوان 
الگوهای اخاقی و فرهنگـــی در ذهن جامعه 
تثبیـــت شـــوند. بـــرای مثـــال، در دوره ای که 
رســـانه های ورزشـــی محدود بودند، نشریاتی 
ماننـــد کیهـــان ورزشـــی از جهـــان پهلـــوان 
تختی تصویری ســـاختند کـــه او را فراتر از یک 
قهرمـــان ورزشـــی نشـــان مـــی داد. تختی به 
نماد جوانمـــردی، همدلی و اخاق اجتماعی 
تبدیل شـــد و ایـــن تصویـــر در حافظه جمعی 

جامعه ماندگار شـــد.

 رسانه ها چگونه در فرآیند اسطوره سازی 
ورزشکاران نقش ایفا می کنند؟

رســـانه ها از طریـــق چنـــد ســـازوکار مهـــم در 
اسطوره ســـازی نقـــش دارنـــد. آنهـــا بـــا ایجاد 
همذات پنـــداری میـــان مخاطب و ورزشـــکار، 
اســـتفاده از زبان احساســـی، تکرار روایت های 
خاص و همچنین پیونـــد دادن موفقیت های 
ورزشـــی با ارزش های فرهنگـــی و ملی، تصویر 
ورزشـــکار را در ذهـــن جامعه تثبیت می کنند. 
عاوه بـــر ایـــن، اســـتفاده از القـــاب و عناوین 
خاص بـــرای ورزشـــکاران در گزارش ها و فضای 
اســـتادیوم ها نیز به ماندگاری این تصویر کمک 

می کند و در برخی موارد، این القاب به بخشی 
از هویـــت عمومی ورزشـــکار تبدیل می شـــود.

 نقش شبکه های اجتماعی در 
اسطوره سازی ورزشکاران چیست؟

شـــبکه های اجتماعی نقش گســـترده اما در 
عین حال ناپایداری در اسطوره ســـازی دارند. 
این فضا به دلیل ســـرعت بالای انتشار محتوا 
می توانـــد در مـــدت کوتاهی یک ورزشـــکار را 
بـــه اوج محبوبیـــت برســـاند، امـــا همان قدر 
هم می تواند باعث ســـقوط ســـریع تصویر او 
شـــود. به همین دلیل، شبکه های اجتماعی 
مانند یک شمشـــیر دو لبه عمل می کنند. اگر 
ورزشکار یا جامعه فاقد ســـواد رسانه ای باشد، 
ایـــن فضـــا می توانـــد تصویرهـــای غیرواقعی، 
هیجانی یـــا متناقض از ورزشـــکار ایجاد کند و 
مسیر اسطوره شـــدن را تحت تأثیر قرار دهد.

 آیا عملکرد ورزشی مانند مدال آوری و 
رکوردشکنی برای اسطوره شدن کافی 

است؟
عملکـــرد ورزشـــی شـــرط لازم بـــرای قهرمان 
شـــدن اســـت، اما بـــه تنهایی کافی نیســـت. 
بدون شـــک مـــدال آوری و رکوردشـــکنی پایه 
اصلـــی شـــهرت یـــک ورزشـــکار را تشـــکیل 
می دهند، اما اســـطوره شـــدن نیازمند عوامل 
دیگـــری نیز هســـت. رفتـــار اخاقـــی، منش 
انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، دوری از 
حاشـــیه ها و پایبندی بـــه ارزش های فرهنگی 
از عناصـــر مهم در این مســـیر هســـتند. برای 
مثـــال، در کنار موفقیت های ورزشـــی تختی، 
رفتارهای انســـانی و کمک هـــای اجتماعی او 
نیز نقش مهمـــی در تبدیل شـــدنش به یک 

اســـطوره ماندگار داشت.

 شخصیت و رفتار اجتماعی ورزشکار چه 
نقشی در اسطوره شدن دارد؟

شـــخصیت و رفتار اجتماعی ورزشـــکار نقش 
بســـیار تعیین کننده ای در اسطوره شدن دارد 
و در بســـیاری از موارد حتـــی از موفقیت های 
ورزشـــی مهم تر اســـت. ورزشـــکاری که بتواند 
میان توانایی حرفـــه ای و رفتار اخاقی تعادل 
برقـــرار کند، شـــانس بیشـــتری بـــرای تبدیل 
شـــدن به اســـطوره دارد. ویژگی هایـــی مانند 
کاریزما، اخاق حرفه ای در میدان مســـابقه، 
احتـــرام بـــه رقبـــا، پایبنـــدی بـــه ارزش هـــای 
فرهنگـــی و مذهبـــی و دوری از حاشـــیه های 
رســـانه ای، از جملـــه عوامـــل کلیـــدی در این 
مســـیر هســـتند. در واقـــع جامعـــه تنها یک 
قهرمان نمی خواهد، بلکه بـــه دنبال الگویی 

انســـانی است.

 آیا قهرمانان ورزشی به سواد رسانه ای 
نیاز دارند؟

بلـــه، در دنیـــای امروز ســـواد رســـانه ای برای 
ورزشـــکاران یک ضرورت است. آگاهی از نحوه 
تعامل بـــا رســـانه ها و شـــبکه های اجتماعی 
به ورزشـــکار کمـــک می کند تصویـــر عمومی 
خـــود را بهتـــر مدیریت کنـــد. ورزشـــکاری که 
ســـواد رســـانه ای دارد، می توانـــد از ایجـــاد 
سوءبرداشـــت ها، حواشـــی و روایت هـــای 
نادرســـت جلوگیری کنـــد و تصویـــر پایدارتر و 
مثبت تری در افکار عمومی بسازد. در مقابل، 
نبود این مهارت ممکن اســـت باعث آســـیب 
به جایگاه اجتماعی او شـــود. بنابراین اسطوره 
شـــدن در عصر جدیـــد، ترکیبـــی از عملکرد 
ورزشـــی، اخاق فردی و مدیریت هوشـــمند 

رســـانه ای است.

 چه عواملی بیشترین نقش را در افول 
یا تخریب جایگاه اسطوره های ورزشی 

دارند؟
یکـــی از مهم ترین عوامل، حواشـــی اخاقی 
و قانونی اســـت. اســـطوره ها و حتی قهرمانان 
ورزشـــی اگـــر مراقـــب رفتـــار و تصمیم هـــای 
خـــود نباشـــند و درگیـــر حاشـــیه های مالی، 
اخاقـــی یا حتی خشـــونت شـــوند، به تدریج 
تمـــام ارزش ها و اعتبـــار حرفه ای خـــود را زیر 
ســـؤال می برند. در واقع، ســـرمایه اصلی یک 
اسطوره »اعتمادعمومی« است و این سرمایه 
بـــا کوچک تریـــن لغـــزش می توانـــد آســـیب 

ببیند. جدی 

 نقش رسانه ها در کاهش محبوبیت یا 
افول اسطوره های ورزشی چیست؟

مســـائل اخاقی از رایج ترین نقاطی است که 
رســـانه ها بـــر آن تمرکز می کنند. در بســـیاری 
از مـــوارد دیـــده شـــده کـــه رســـانه های زرد یا 
پاپاراتزی با ایجاد فشار روانی یا تحریک، زمینه 
واکنش های احساســـی و بعضاً خشونت آمیز 
را در ورزشـــکار فراهـــم می کننـــد. همین یک 
واکنش منفی یا یک رفتار خارج از چهارچوب 
می توانـــد تصویـــر یـــک اســـطوره را به شـــدت 
تخریب کند و حتی مســـیر حرفه ای او را تحت 
تأثیر قـــرار دهد. از ســـوی دیگر، رســـانه ها در 
برخی مواقع به شـــکل ناخودآگاه یا هدفمند، 
بـــه پررنـــگ شـــدن چهره های جدیـــد کمک 
می کننـــد؛ به گونـــه ای کـــه قهرمانـــان تـــازه 
جایگزیـــن چهره های پیشـــین می شـــوند و 
فرآیند فراموشـــی اســـطوره های قبلی سرعت 
می گیـــرد. در همیـــن زمینه می تـــوان گفت: 
»پهلوان زنده را عشـــق اســـت«؛ یعنـــی ارزش 
پهلوانـــی در اســـتمرار حضور و رفتار درســـت 
اوســـت. بنابراین اســـطوره ها بایـــد مدیریت 
دقیقی بر زندگـــی حرفـــه ای و اجتماعی خود 
داشـــته باشـــند، در غیـــر ایـــن صـــورت عمر 
قهرمانی و محبوبیت آنها کوتـــاه خواهد بود.

 تغییر نسل و دگرگونی ارزش های 
اجتماعی چه تأثیری بر جایگاه 

اسطوره های ورزشی دارد؟
تغییر نســـل، به طور طبیعی تغییـــر در باورها 

و ارزش هـــا را نیز به همـــراه دارد. نســـل های 
جدید، بویژه نســـل جوان که مخاطب اصلی 
ورزش هســـتند، نـــگاه متفاوتـــی نســـبت به 
نســـل های گذشـــته دارنـــد. اگر در گذشـــته 
تصاویـــر اســـطوره ها بـــر دیـــوار اتاق ها نقش 
امـــروز نســـل های جدیـــد)از  می بســـت، 
جمله نســـل Z و حتی نســـل های پس از آن( 
معیارهای متفاوتی برای قهرمان سازی دارند. 
آنها بیشـــتر بـــه ویژگی های فـــردی، عملکرد 
لحظـــه ای و میـــزان همذات پنـــداری عاطفی 
توجـــه می کننـــد. در واقع، اگر یـــک قهرمان 
بتواند در زمان مناســـب ویژگی برجسته ای از 
خود نشـــان دهد، در ذهـــن مخاطب ماندگار 
می شـــود، در غیر این صورت به سرعت جای 

خـــود را به چهره هـــای جدیـــد می دهد.

 چرا برخی از مردم معتقدند 
ورزشکاران باید در کنار جامعه 

باشند و فاصله نگیرند؟
در نگاه بخشی از جامعه این تصور وجود دارد 
کـــه محبوبیت و درآمد ورزشـــکاران ناشـــی از 
حمایت مردم است، بنابراین انتظار دارند که 
ورزشکار نیز در کنار مردم باشد و از آنها فاصله 
نگیرد. از این زاویه، برخی افراد می گویند: »ما 
از تـــو حمایت کردیـــم، تو به شـــهرت و درآمد 
رســـیده ای، پس چرا کنار ما نیســـتی؟« حتی 
گاهی این انتظار به شـــکل تقابـــل در می آید؛ 
یعنی اگر حمایـــت نکنید، در برابر شـــما قرار 
می گیریـــم. البتـــه باید تأکیـــد کرد کـــه این 
نگاه همیشـــه دقیـــق و منصفانه نیســـت. در 
بسیاری از مواقع، شرایط اجتماعی و هیجانی 
جامعـــه باعـــث شـــکل گیری برداشـــت های 
اشتباه و تقویت شـــائبه ها می شود. در فضای 
هیجانـــی، کنش هـــای غیرمنطقـــی از هر دو 
طرف شـــکل می گیرد؛ به گونـــه ای که ممکن 
اســـت یـــک رفتـــار ســـاده ورزشـــی به عنوان 
توهین یا موضع گیری تعبیر شـــود، در حالی 
کـــه چنیـــن نیتی وجـــود نداشـــته اســـت. از 
ســـوی دیگر، ورزشـــکار نیز ممکن است بیان 
کند که بخشـــی از فعالیـــت او در چهارچوب 
ســـاختارهای رسمی و حاکمیتی تعریف شده 
و امکان کنش مســـتقل کامل بـــرای او وجود 
نـــدارد. در نهایت، مســـأله اصلی این اســـت 
کـــه فضـــای نقـــد، گفت وگـــو و اعتـــراض در 
جامعه به درستی ســـاماندهی نشده و همین 
موضوع زمینه ســـاز ســـوءتفاهم میان مردم و 

ورزشـــکاران می شود.

 تفاوت اسطوره سازی در رشته های 
مختلف ورزشی در ایران چیست؟

در ایران، فرآیند اسطوره سازی در رشته های 
ورزشی مختلف یکسان نیست و به ماهیت 
آن رشـــته و ســـاختار اجتماعـــی پیرامونش 
وابسته است. در ورزش هایی مانند کشتی و 

وزنه برداری، اساســـاً با »فرد« مواجه هستیم؛ 
یعنی قهرمان، یک شخصیت مستقل است 
کـــه همه چیز حول توانایی ها، شـــخصیت و 
مســـیر فردی او شـــکل می گیرد. برای مثال، 
غامرضـــا تختی یک فـــرد اســـت؛ جایگاه او 
کاماً قائـــم به خودش اســـت. او با خودش 
یک دوره را آغـــاز می کند و با خودش آن را به 
پایـــان می برد. امـــا در فوتبال، بـــا یک »نهاد 
اجتماعـــی بـــزرگ« مواجـــه هســـتیم؛ یعنی 
باشـــگاه ها و تیم هایی مانند پرســـپولیس، 
استقال، ملوان یا تراکتورسازی. اینها صرفاً 
مجموعـــه ای از افراد نیســـتند، بلکه هویت 
تاریخی و اجتماعـــی دارند که از افـــراد فراتر 
مـــی رود. بـــرای نمونـــه، تراکتورســـازی حتی 
در مقاطعـــی ماننـــد هفت یا هشـــت فصل 
در لیگ یک یا دو حضور داشـــته اســـت، اما 
ایـــن افت وخیزهـــا لزوماً بر پیوند هـــواداران 
با آن تأثیـــر بنیادین نمی گـــذارد. در فوتبال، 
وفـــاداری بیشـــتر به »هویت جمعی« اســـت 
تـــا صرفاً عملکـــرد لحظه ای. اما در کشـــتی، 
اگـــر یـــک کشـــتی گیر انتخاب نشـــود یـــا از 
چرخه قهرمانی خارج شـــود، در عمل مسیر 

حرفـــه ای او پایان یافته تلقی می شـــود.

آیا می توان گفت فوتبال بیش از 
ورزش های دیگر رسانه ای است؟

فوتبـــال در ایران به طور مشـــخص دارای »برد 
رســـانه ای« بســـیار بالایی اســـت. حتی اگر در 
چهار دهه گذشته موفقیت های بین المللی 
چشمگیری در سطح باشگاهی نداشته باشد، 
همچنان از بیشـــترین میزان توجه عمومی و 

رسانه ای برخوردار است.
ایـــن حـــال، شـــخصیت هایی ماننـــد  بـــا 
کریـــم باقـــری و علـــی دایـــی، صرفـــاً نه از 
طریق موفقیت ورزشـــی، بلکـــه با ترکیب 
عملکـــرد حرفـــه ای و حضـــور رســـانه ای، 
الگویـــی رفتـــاری ایجـــاد کرده انـــد کـــه اثر 
آن در حافظـــه جمعی جامعـــه باقی مانده 

. ست ا

 چرا در کشتی تعداد اسطوره ها بیشتر به 
نظر می رسد؟

در کشـــتی ایران، با فهرســـتی از قهرمانان 
مواجـــه هســـتیم کـــه هـــر یـــک به تنهایی 
واجـــد ویژگی هـــای اســـطوره ای هســـتند. 
نام هایی ماننـــد غامرضا تختـــی، علیرضا 
حیـــدری، علی اکبـــر حیـــدری، امامعلـــی 
حبیبـــی و دیگـــر قهرمانان، صرفاً اســـامی 
ورزشی نیســـتند، بلکه روایت هایی زنده از 
زندگی، تاش، شکســـت و پیروزی اند. این 
قهرمانـــان تنها به واســـطه مدال هایشـــان 
شـــناخته نمی شـــوند، بلکه به دلیل سبک 
زندگی، منش فردی و روایت انسانی شـــان 
در حافظـــه جمعـــی مانـــدگار شـــده اند. در 

واقـــع، اســـطوره بودن آنها حاصـــل ترکیب 
»موفقیـــت ورزشـــی« و »ســـرمایه اخاقی و 

اجتماعی« اســـت.

 نظام آموزش و استعدادیابی تا چه حد 
در تولید اسطوره نقش دارد؟

نظام آموزش و اســـتعدادیابی ورزشـــی نقش 
مهم و انکارناپذیری در شـــکل گیری قهرمانان 
دارد، اما به تنهایی »اسطوره ســـاز« محســـوب 
نمی شـــود. در واقـــع، ایـــن نظـــام بیـــش از 
آن که تولیدکننده اســـطوره باشـــد، زمینه ساز 
پرورش »قهرمانان بالقوه« اســـت. هرچه این 
ســـاختار کارآمدتـــر و فراگیرتر باشـــد، امکان 
شناســـایی اســـتعدادها از مناطق مختلف- از 
روســـتاها و شهرهای کوچک گرفته تا مناطق 
حاشـــیه ای- بیشـــتر می شـــود و در نتیجـــه، 
تعـــداد قهرمانان ورزشـــی افزایـــش می یابد. 
اسطوره شـــدن فراتر از سازوکارهای آموزشی و 
استعدادیابی است. اسطوره محصول ترکیب 
چند عامل در کنار یکدیگر اســـت، از جمله: 
عملکرد برجسته ورزشـــی و تداوم موفقیت، 
ویژگی های شـــخصیتی و اخاقی فرد، بســـتر 
رسانه ای و میزان دیده شدن و نحوه بازنمایی 
و روایـــت او در حافظـــه جمعـــی جامعـــه. بر 
این اســـاس، می تـــوان گفت نظـــام آموزش و 
استعدادیابی »شـــرط لازم« برای شکل گیری 
قهرمان است، اما »شـــرط کافی« برای تبدیل 

شدن به اســـطوره محســـوب نمی شود.

آیا می توان بین »قهرمان« و »اسطوره« 
تفکیک قائل شد؟

صددرصد، این تفکیک بســـیار مهم اســـت. 
قهرمان کســـی اســـت که در ســـطح ورزشی 
به موفقیت های قابـــل اندازه گیـــری )مدال، 
رکـــورد، پیـــروزی( دســـت پیـــدا می کنـــد. اما 
اســـطوره کســـی اســـت کـــه عـــاوه بـــر این 
موفقیت هـــا، در ذهن جامعـــه تبدیل به یک 
»روایت ماندگار« می شـــود؛ روایتی که از زمان 

و نتیجه ورزشـــی فراتـــر می رود.

 کدام عامل را در ایران »کلیدی ترین« 
مؤلفه در اسطوره سازی می دانید؟

اخـــاق از مهم ترین و کلیدی ترین مؤلفه ها 
در فرآیند اسطوره ســـازی به شـــمار می رود. 
اســـطوره باید خود را با ارزش هـــای اخاقی 
و اســـامی منطبـــق کنـــد. ساده زیســـتی و 
پرهیز از نمایش لایه هـــای خصوصی زندگی 
می تواند زمینه ســـاز شـــکل گیری برندینگ 
شـــخصی در فضـــای رســـانه های اجتماعی 
شـــود. در صورتـــی که بـــه این مـــوارد توجه 
نشـــود و آمـــوزش کافـــی نیز صـــورت نگیرد، 
شـــخصیت فرد رشـــد پایدار نخواهد داشت 
و ماندگاری او در سطح اسطوره ای نیز تداوم 

پیـــدا نخواهد کرد.

 اسطوره ها 
و حتی 

قهرمانان 
ورزشی 

اگر مراقب 
رفتار و 

تصمیم های 
خود نباشند 

و درگیر 
حاشیه های 

مالی 
اخلاقی 
یا حتی 

خشونت 
شوند 

به تدریج 
تمام 

ارزش ها 
و اعتبار 

حرفه ای 
خود را 

زیر سؤال 
می برند

رسانه های 
جمعی 

نقش بسیار 
مهمی در 

اسطوره سازی 
ورزشکاران 
دارند. این 

رسانه ها تنها 
به انتقال 

خبر اکتفا 
نمی کنند 

بلکه با 
برجسته سازی 

برخی 
ویژگی ها 
رفتارها و 

موفقیت های 
ورزشکاران در 

واقع نوعی 
»واقعیت 

اجتماعی« 
می سازند

رسول نظری، دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اصفهان در گفت و گو با »ایران«:

ـــرش بـ

چرا  اسطوره های ورزشی امروز ماندگاری کمتری نسبت 
به گذشته دارند؟

دلیل اصلی این مســـأله را باید در سرعت بالای تولید و مصرف 
محتـــوا در عصر فناوری و شـــبکه های اجتماعی جســـت وجو 
کرد. در گذشته، اسطوره ای مانند جهان پهلوان تختی با چند 
قهرمانی و روایت های سینه به سینه در حافظه جمعی ماندگار 
شـــد. اما امـــروز حتی یک قهرمـــان المپیک ممکن اســـت با 
یک مصاحبه نسنجیده یا انتشـــار یک ویدیوی چندثانیه ای از 
زندگی شـــخصی اش، در مدت کوتاهی اعتبار خود را از دست 
بدهد. از ســـوی دیگر، در فضای شبکه های اجتماعی کاربرانی 
حضور دارند که از ســـواد رســـانه ای عمیق برخوردار نیســـتند. 
همچنین برخی افراد با شـــناخت کافی از ســـازوکار رســـانه ها، 
به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه خود را در مســـیر اسطوره سازی 
قرار می دهنـــد. در نتیجه بـــا نوعی اســـطوره های خودجوش 
مواجه هســـتیم که پشتوانه برندینگ ســـازمان یافته ندارند و 

همین موضـــوع پایداری آنهـــا را کاهش می دهد.

 آینده اسطوره سازی در ورزش ایران را چگونه پیش بینی 
می کنید؟

در دنیـــای امـــروز کـــه ورزش حرفـــه ای بـــا ســـرمایه های کان، 
سیاســـت و پیشـــنهادهای جذاب گره خـــورده اســـت، رعایت 
آداب اســـطوره ای دیگر کار ســـاده ای نیســـت، مگر آنکه برای آن 
مؤلفه هـــای تـــازه ای تعریف شـــود. امـــروز اســـطوره ها کمتر در 
دســـترس اند و گویی بخش مهمی از زندگی خود را برای جهانی 
دیگر ذخیره کرده اند. شـــاید بتوان گفت اساساً مفهوم اسطوره 
در معنای ســـنتی خـــود با جهان امـــروز فاصله گرفته اســـت؛ 
جهانـــی کـــه در آن رســـانه های مداخله گر و نگاه هـــای دائمی، 
مجال چندانی برای شـــکل گیری اســـطوره باقـــی نمی گذارند. 
با توجه بـــه جایگاه رو به رشـــد زنـــان در جامعه ایـــران و به رغم 
محدودیت های موجـــود در عرصـــه ورزش، می تـــوان آینده ای 
امیدوارکننده را تصور کرد. موفقیت های چشـــمگیر قهرمانان 
زن در المپیـــک و رقابت های جهانی، در کنـــار پایبندی آنان به 
اخاق حرفه ای، نوید ظهور اســـطوره های زن را در آینده نزدیک 
می دهد. برای نمونه می توان به مریم میرزاخانی اشـــاره کرد که 
به عنوان یک اســـطوره علمی در دهه گذشته شناخته شد و به 
دلیل دستاوردهای برجســـته اش در حوزه »دینامیک و هندسه 
ســـطوح ریمانـــی و فضاهای پیمانـــه ای آنها« موفق بـــه دریافت 
مدال فیلدز شـــد؛ جایزه ای که بالاترین افتخـــار در ریاضیات و 

معـــادل جایزه نوبل در این حوزه محســـوب می شـــود. اگر 
زنان ایرانی بتوانند ظرفیت ها و شایســـتگی های 

خود را به درستی در عرصه جهانی اثبات کنند، 
بی تردید شایســـتگی دســـتیابی بـــه جایگاه 

اســـطوره ای را خواهند داشت.

 در دنیای مدرن هم اسطوره داریم؟
در دنیـــای مـــدرن نیـــز اســـطوره وجـــود دارد و 

حتی می توان گفت بســـیار هم 
فراوان اســـت. از اوایل قرن 
بیستم به بعد، تقریباً همه 
اسطوره شناســـان بـــر ایـــن 
باورند که در جهان معاصر، 
اســـطوره های کهن پیوسته 
در هیأت های تازه بازسازی 
می شـــوند و در کنار آن ها، 
اســـطوره های جدیـــد نیـــز 

شـــکل می گیرند. برخاف پیش بینی برخـــی صاحبنظران در 
دوران باســـتان تا قرن نوزدهم، اســـطوره و اسطوره سازی نه تنها 
از میان نرفته، بلکه همچنان به حیات خود ادامه داده اســـت. 
این اســـطوره ها نیـــز تنها بـــه ابرقهرمان ها محدود نمی شـــوند 
و تقریباً تمـــام عرصه های زندگـــی را در بر می گیرنـــد؛ از رایانه، 
اتومبیل، قطـــار، کشـــتی و هواپیما گرفتـــه تـــا ایدئولوژی های 
گوناگونی همچون فاشیسم، نازیسم، کمونیسم، لیبرالیسم، 
انواع بنیادگرایی و مفاهیمی مانند آزادی، دموکراســـی، فناوری، 
بشقاب پرنده ها، جوانی، زیبایی، عشق، منجمد کردن انسان و 
حتی بازگشت به کودکی و آرمان های سادگی و زیست طبیعی. 
همگـــی از جملـــه پدیده هـــای دنیـــای مدرن اند کـــه از منظر 
اسطوره شناســـان، می توان آنها را نوعی اسطوره مدرن دانست.

نیاز به اسطوره ها و اسطوره سازی در گذر زمان بیشتر شده 
یا کمتر و اساساً چه تغییری کرده است؟

به گمان من، مســـأله »بیشتر« یا »کمتر« شدن چندان دقیق 
نیست. بسیاری از اســـطوره های کهن کارکرد و قدرت پیشین 
خود را از دســـت داده اند، اما در مقابل، اسطوره های تازه جای 
آنها را گرفته اند. بنابراین، بهتر اســـت به جای سنجش کمی، 
از دگرگونی شکل و شمایل اســـطوره ها و تطبیق آنها با دنیای 
معاصر ســـخن بگوییم؛ اســـطوره ها تغییر کرده انـــد، نه اینکه 

صرفاً کم یا زیاد شـــده باشند.

 نقش فرهنگ ایرانی در شکل گیری اسطوره های ورزشی 
چیست؟

فرهنـــگ ایرانی در شـــکل گیری اســـطوره های ورزشـــی نقش 
بنیادیـــن دارد و می تـــوان گفـــت ورزش ایران از یـــک »مزیت 
فرهنگی نســـبی« برخوردار است؛ مزیتی که ریشه در فرهنگ 
پهلوانی، کمک به ناتوانان و اخاق مداری دارد.  این پیشـــینه 
باعث شـــده اســـت مفاهیمـــی چـــون تواضع، جوانمـــردی و 
یاری بـــه حریـــف در ورزش ایرانی به عنـــوان ارزش های درونی 

شوند. تلقی 

چرا برخی قهرمانان در حافظه جمعی به اسطوره تبدیل 
می شوند و برخی نه؟

اســـطوره شدن صرفاً به تعداد مدال ها وابسته نیست، بلکه به 
»تثبیت اجتماعی و فرهنگی« قهرمان بســـتگی دارد. در تاریخ 
ورزش ایـــران، نام غامرضا تختی به عنوان نمونه ای برجســـته 
مطرح اســـت؛ شـــخصیتی که تقریبـــاً اجماع عمومـــی درباره 
اسطوره بودن او وجود دارد.  گویی جامعه تنها در شرایط 
خاص و با معیارهای بسیار سختگیرانه، یک فرد را به 
ســـطح اســـطوره ارتقا می دهد. در مقابل، بسیاری از 
قهرمانان بزرگ دیگـــر، با وجود افتخارات متعدد، 
در حافظه جمعی ماندگار نشده اند. این موضوع 
تا حد زیـــادی به نوع روایت ســـازی، 
حتـــی  و  اجتماعـــی  شـــرایط 
ســـختگیری های فرهنگی در 
تعریـــف »اســـطوره بـــودن« 
ایـــران بازمی گـــردد؛  در 
گویـــی جامعـــه تنهـــا 
در شـــرایط خـــاص و 
بـــا معیارهای بســـیار 
سختگیرانه، یک فرد 
 را به ســـطح اســـطوره 

ارتقا می دهد.

چرا  دیگر اسطوره ها ماندگار نیستند؟

پریســـا غفـــاری /  اســـطوره های ورزشـــی فراتـــر از مرزهای رقابت و کســـب 
پیـــروزی، بـــه نمادهایـــی از تلاش، امیـــد و اراده انســـانی بدل شـــده اند؛ 
چهره هایـــی که نه تنها در عرصه ورزش، بلکه در ذهن و زیســـت اجتماعی 
مـــردم نیز حضوری مانـــدگار و اثرگـــذار دارند. ایـــن افراد با مســـیر زندگی 
و دســـتاوردهای خـــود، ارزش هایـــی همچـــون پشـــتکار، نظـــم و بـــاور به 
توانایی های فردی را به نســـل های مختلف منتقل کرده و در شـــکل دهی 
بـــه هویت جمعـــی و تقویت همبســـتگی اجتماعی نقشـــی غیرقابل انکار 

ایفـــا می کنند. پرداختن بـــه جایگاه قهرمانان ورزشـــی صرفاً مـــرور تاریخ 
ورزش نیســـت، بلکه تلاشـــی برای درک یکی از نیازهای بنیادین انســـان، 
یعنـــی نیاز به الگو، الهـــام و معنا در زندگی اســـت. به بهانه بررســـی ظهور 
و افول اســـطوره های ورزشـــی در جامعه ایران، با رســـول نظری، دانشـــیار 
مدیریت ورزشی دانشـــگاه آزاد اســـلامی اصفهان، به گفت وگو نشسته ایم 
تا این موضوع را از نگاه علمی و جامعه شناســـی مـــورد واکاوی قرار دهیم. 

متن کامـــل این گفت وگـــو را در ادامـــه می خوانید.

اسطوره شدن فراتر  از سازوکارهای
 آموزشی و استعدادیابی است

چرا  دیگر اسطوره ها ماندگار نیستند؟
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گروه حوادث/ کامران علمدهی: مرد مشاور که 
به اتهام قتل پسری جوان به قصاص محکوم 
شـــده بود، با تأیید حکمش در دیوان عالی 

کشور به یک قدمی چوبه دار رسید.

به گزارش »ایران«، آبان سال 1399 مرد جوانی 
با مراجعه به پلیس، ناپدید شـــدن برادرش 
به نام وحیـــد را اعلام کـــرد. او در توضیح به 
مأموران گفـــت: »چند مـــاه قبل بـــرادرم را 
به خاطر اختلاف های شـــدیدش بـــا پدر و 
مادرم پیش یک مشاور مسائل اجتماعی و 
روانشناسی بردیم اما بعد از مدتی ارتباطشان 
با هم دوستانه و صمیمی شد. آخرین بار هم 
پیش او رفته بود اما دیگر برنگشت.« وقتی 
مأموران به سراغ مرد مشاور رفتند، وی منکر 
ملاقات با وحید شـــد اما وقتی خودروی پژو 
206 وحید در خانه او پیدا شد، گفت ماشین 
را 85 میلیون تومـــان از وحید خریدم و قرار 
بود که چند روز بعـــد باهم به محضر برویم. 

اما او 90 گرم طلاهای همسرم را سرقت کرد 
و از خانه ام گریخت. پـــس از آن مأموران به 
بررسی خانه خسرو پرداختند و مشخص شد 
چند روز قبل رد خون در حمام و دستشویی 
و خودرو مرد مشاور با شوینده قوی پاکسازی 
شده است. در ادامه مأموران به خانه خسرو 
رفتند و متوجه شدند که دیوارهای خانه به 
تازگی کاغذ دیواری شده است. وقتی علت 
را از همسرش پرسیدند، گفت رنگ دیوارها 
خراب شـــده بود. اما وقتی مأموران بخشی 
از کاغذ دیواری را کندند، اثر ساییدگی جسم 
سخت مانند گلوله را پیدا کردند. همین موارد 
سبب شـــد تا مرد میانســـال بار دیگر تحت 
بازجویی قرار گیرد و در نهایت با مستندات 
موجود لب به اعتراف گشـــود و گفت: »من 
اسلحه داشتم و فکر می  کردم داخل خشابش 
خالی اســـت؛ وقتی به حالت بازی و شوخی 
سمت وحید گرفتم و ماشـــه را چکاندم، به 
یکباره گلوله ای شـــلیک شـــد و او روی زمین 

افتاد. سعی کردم وحید را احیا کنم که نشد. 
چون وحید حدوداً دو متر قد و 150 کیلو وزن 
داشت، او را مثله کردم و جسدش را شبانه به 
حواشی قم بردم و همانجا دفنش کردم.« با 
صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی 
به شـــعبه 8 دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.
 

اولین جلسه دادگاه
در ابتدای این جلسه اولیای دم درخواست 
قصاص کردند. پـــس از آن متهم به جایگاه 
رفت و اتهام قتـــل را رد کرد و با تناقض گویی 
تلاش کرد تا خودش را بی گناه نشان دهد. 
در پایان جلســـه، قضات متهم را به قصاص 
محکوم کردند. پس از آن متهم به رأی صادره 
اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشـــور 
رفت و قضـــات دیوان به خاطر پیدا نشـــدن 
جســـد، حکـــم را نقـــض و پرونـــده را بـــرای 
تحقیقات و بررسی بیشتر به شعبه هم عرض 

)شعبه 10( فرستادند.
 

دومین جلسه دادگاه
در این جلسه نیز اولیای دم خواستار حکم 
قصاص شـــدند. پس از آن متهـــم بار دیگر 
مدعی شد: »اعتراف به قتل به خاطر فشار 
روانی بوده وگرنه قتلی در کار نبوده اســـت. 
وحید آدم روراستی نبود و مطمئنم که او زنده 
است و حالا هم دارد به من می  خندد و اگر آزاد 

شوم، او را پیدا می  کنم.«
در پایـــان، قضات بر اســـاس مســـتندات و 
اظهـــارات متهم، او را به قصـــاص و به خاطر 
جنایت بر میت بـــه پرداخت دیـــه محکوم 
کردند. با صدور این احکام، پرونده به دیوان 
عالی کشـــور رفت و با تأیید قضـــات دیوان، 

متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

گروه حوادث: مرضیه همایونـــی/ مرد جوان که 
با همدستی دوستش، صاحب یک گاراژ خودرو 
را کشـــته بود با گذشـــت 10 ســـال از جنایت، با 

بخشش اولیای دم مواجه شد.

به گـــزارش» ایران«، روزهای پایانـــی فروردین 95 
بود که مـــرد جوانی با مراجعه بـــه پلیس گزارش 
ناپدید شدن برادرش را اعلام کرد. هاشم صاحب 
گاراژی در غرب تهران بـــود و برای رفتن به گاراژ و 
صحبت با یکی از مستأجرانش خانه را ترک کرده 
بود. اما بعد از آن هیچ رد و نشـــانی از او به دست 

نیامده بود. 
با گزارش ناپدید شـــدن مرد میانسال، کارآگاهان 
به سراغ گاراژی رفتند که هاشـــم قرار بود به آنجا 
برود. مرد مســـتأجر با دیدن مأموران مدعی شد 
ســـقف گاراژ مشـــکل پیدا کرده بود و هاشم برای 
تعمیر آن به گاراژ آمد. بعد هم از ما خواســـت که 
ماشینش را به محله ای در غرب تهران برده و به 

خانم جوانی تحویل دهیم. 
طبق خواسته او عمل کردیم و خانم جوانی هم به 
محل قرار آمد و ماشین را تحویل گرفت بعد از آن 

دیگر از هاشم خبری ندارم.
هاشـــم  شـــدن  ناپدیـــد  از  بعـــد  روز  چنـــد 
 خـــودرواش بـــه صـــورت رهـــا شـــده در تهـــران 

پیدا شد. 
در ادامـــه نیز مرد مســـتأجر به نام بهـــروز مدعی 
شد ســـه دانگ از گاراژ را قولنامه ای به مبلغ 800 
میلیون تومان خریـــده و به ازای پول به هاشـــم 
قطعات یدکی داده اســـت اما موضوعی که شک 
کارآگاهان را برانگیخت این بود که مرد گمشـــده 
نیاز مالی نداشت و ارزش گاراژ حداقل سه میلیارد 

تومان بود. 
در ادامه نیز مشخص شد که تنها مظنون پرونده 
پنهانی ســـفری به ســـاوه داشـــته اســـت. با کنار 
هم قـــرار دادن مدارک و باتوجه بـــه ضد و نقیض 
گویی های مرد جـــوان، او بازداشـــت و درنهایت 
مدعی شد دوســـتش شـــایان عامل قتل هاشم 

است. 

با اظهارات مرد جوان، شایان بازداشت شد اما با 
انکار قتل گفت: »بهروز خودش قاتل است. من و 
بهروز کلاهبردار هستیم روز حادثه به بهانه تعمیر 
سقف گاراژ هاشم را به آنجا کشاندیم و بعد از آن 
دست و پایش را بســـتیم و به زور از او اثر انگشت 
و امضا گرفتیم که سه دانگ گاراژ را به ما فروخته 
است. اما بهروز گفت که نمی توانیم او را رها کنیم 
چون لو می رویم به همیـــن دلیل بهروز او را خفه 
کرد و جسدش را به ساوه بردیم و در اطراف شهر 

دفن کردیم.«
بدین ترتیـــب بـــا اعتـــراف متهمان بـــه قتل هر 
دو متهـــم در دادگاه کیفـــری اســـتان تهـــران 
پـــای میـــز محاکمـــه رفتنـــد. در دادگاه اولیـــای 
دم خواهـــان قصـــاص متهم شـــدند و بهـــروز به 
 قصـــاص و همدســـتش بـــه 25 ســـال حبـــس 

محکوم شدند.
با تأیید ایـــن حکـــم در دیوانعالی کشـــور پرونده 
برای صـــدور به دادســـرای امور جنایـــی پایتخت 

ارجاع شد.
با ارجاع پرونده به دادسرای جنایی، واحد صلح 
و سازش دادسرا به سرپرستی قاضی روحانی زاده 
وارد عمل شـــده و پس از چندین جلسه صلح و 
سازش با پســـر مقتول که تنها اولیای دم پرونده 
بود، موفق شدند به شـــرط دریافت دیه، رضایت 

وی را جلب کنند.
بدین ترتیب بـــا پرداخت دیه، مرد جـــوان بعد از 
حدود 10 سال حبس بزودی از زندان آزاد خواهد 

شد.

10 سال حکم  قصاص مرد مشاور   تأیید  شد  از  بعد  پدر   بخشش قاتل 
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محاکمه خواستگار
 به اتهام قتل برادر عروس
گروه حـــوادث/ خواســـتگار دختـــر جوان کـــه در جریان 
درگیری با بـــرادران او یکی از آنها را کشـــته بود در دادگاه 

مدعی شد برای دفاع از خودش این کار را کرده است.
به گزارش »ایران«، دو سال قبل گزارش یک درگیری منجر 

به قتل در شهر قدس به پلیس اعلام شد. با حضور مأموران 
و بررسی های اولیه مشخص شـــد که ضارب پسر جوانی به 
نام محســـن بوده که با ضربه چاقو مردی به نـــام امیر را به 
قتل رسانده اســـت. برادر مقتول در تشـــریح ماجرا گفت: 
»ما و متهم از سال ها قبل رفت وآمد خانوادگی داشتیم تا 
اینکه متوجه شـــدیم او با خواهرمان ارتباط پنهانی دارد از 
آن به بعد بین ما و محسن اختلاف پیش آمد و روز حادثه 
هم با برادرم درگیر شـــد و او را با چاقو زد.« محســـن پس از 

دســـتگیری در جریان بازجویی ها گفت: »من از کودکی با 
مقتول و برادرش بزرگ شـــدم من به خواهر مقتول علاقه 
داشتم اما وقتی برادرش فهمید مرا در خیابان کتک زد. روز 
حادثه هم امیر با من تماس گرفت و گفت باید به خانه مان 
بیایی تا باهم صحبت کنیم. وقتی جلوی خانه شان رسیدم 
او با قمه به من حمله کرد و مـــن هم در دفاع از خودم او را 
زدم.« با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه 12 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

 در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.

سپس متهم به جایگاه رفت و با تکرار اظهاراتش در مراحل 
بازجویی گفـــت: »من و خواهـــر امیر می خواســـتیم باهم 
ازدواج کنیم اما برادرانش مخالف بودند و مدام مرا تهدید 
می کردند و در نهایت هم آن روز برادر بزرگش به من حمله 

کرد که اگر از خودم دفاع نمی کردم او من را می زد.«
با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل قرارگاه مشترک با سازمان تعزیرات 
حکومتی کشور به منظور مقابله جدی، قاطع و همه جانبه با پدیده شوم احتکار 
و گران فروشی خبر داد. سردار حســـین رحیمی در نشستی با رئیس سازمان 
تعزیرات حکومتی کشور گفت: »باید با منشأهای اصلی شکل گیری گرانی برخورد 
شود و نباید اجازه دهیم که برخی افراد زیاده خواه و سود جو برای کسب سودهای 
بادآورده امنیت اقتصادی و روانی جامعه را تضعیف و موجبات آزردگی مردم را فراهم 
کنند.«  وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت ها و اعلام عمومی قیمت کالای اساسی از 
طریق رسانه ها می تواند مانع از سوء استفاده فرصت طلبان برای افزایش بی ضابطه 
قیمت کالا شود، عنوان کرد:»عرضه کالا از طریق فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ 
و با سود تعیین شده می تواند در کنترل قیمت ها و ثبات بازار و دسترسی سریع و 
آسان و مطلوب مردم به کالای اساسی تأثیر گذار باشد.« سردار رحیمی با اشاره به 
اینکه اتاق رصد وضعیت عملیات مشترک پلیس و سازمان تعزیرات در مرکز و 
سراسر کشور فعال شده گفت: »باید آثار تشکیل این قرارگاه در کنترل قیمت ها و 
مقابله با گران فروشی و احتکار کالا به صورت روزانه رصد، کنترل و بررسی شود.«

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد
همکاری پلیس و تعزیرات

برای مقابله  با گران فروشی

از گوشه و کنار ایران

گـــروه حـــوادث/ نامـــادری که با 
خوراندن متادون به پسر 3 ساله 
باعث مرگ او شده بود به قتل غیر 

عمد و پرداخت دیه محکوم شد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث 
»ایـــران«، 24 بهمن ســـال 1403، 
مرگ مشـــکوک پسری ســـه ساله 
به بازپرس شـــعبه دوم دادســـرای 
امـــور جنایـــی پایتخـــت اعـــلام 
شـــد. بررســـی ها نشـــان مـــی داد 
که کـــودک بر اثر مصـــرف متادون 
جانـــش را از دســـت داده اســـت. 

در ادامـــه تحقیقـــات مشـــخص شـــد پدر کـــودک معتـــاد بـــوده و متـــادون 
بـــرای مصـــرف شـــخصی اش بـــوده اســـت. امـــا زمانـــی کـــه او در خانـــه 
 نبـــوده، نامـــادری بـــه کـــودک متـــادون داده کـــه منجـــر بـــه مـــرگ کـــودک 
شده است. با برملا شدن این موضوع بازپرس جنایی دستور بازداشت نامادری 
را صادر کرد و زن جوان در دفاع از خود گفت: »همسرم با خوردن متادون آرام 
می شد. از طرفی چند روزی بود که پسرش مریض شده بود و بی قراری می کرد. 
شـــوهرم هم می گفت پول ندارد او را به دکتر ببـــرد. چون بچه خیلی بی تابی 
می کرد تصمیم گرفتم به او شربت متادون بدهم تا آرام شود. به همین دلیل یک 
قاشق شربت دادم اولش کمی آرام گرفت اما کم کم حالش بد شد و زمانی که او 
را به بیمارستان رساندیم به ما گفتند که فوت کرده است.« در ادامه تحقیقات 
مشخص شد که زن جوان به عمد باعث مرگ کودک نشده است به همین دلیل 
حکم بر قتل غیر عمد صادر شد. از آنجایی که پدر کودک نیز، همسر دومش را 

بخشیده متهم باید دیه مادر کودک را پرداخت کند.

پرداخت دیه مجازات نامادری
در مرگ پسر 3 ساله
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 مرتضی گل پور -  سهیلا نوری 
 

گفت وگو

از ابتدای جنگ تا اوایل دولت سازندگی، در 12 
سال شرکت فولاد مبارکه را   راه اندازی کردید. 

وقتی شرایط کاری شما را می بینیم، می فهمیم 
چقدر کار دشواری را انجام دادید. به باور 

خودتان در اینجا چه کردید؟
ســـال 1373 که بخش نـــورد کارخانه فـــولاد مبارکه 
بـــه دســـت مرحوم آیـــت الله هاشـــمی رفســـنجانی 
راه اندازی شـــد، در پایان مراســـم خبرنگاران همین 
ســـؤال را از مـــن پرســـیدند. پاســـخم این بـــود که 
»امروز یکی از هزاران مشـــکل مملکت یعنی تأمین 
ورق حل شـــد، ما در مملکت ورق نداشـــتیم و الان 
داریم، امـــا هنوز هزاران مشـــکل در پیش داریم که 
باید آنهـــا را حل کنیم.« برای پاســـخ به شـــما، باید 
به مســـأله ای عمیق تر اشـــاره کنم؛ یعنی به شرایط 
بســـیاری از ماهـــا در قبـــل از انقلاب کـــه بعدها در 
مصدر کار قرار گرفتند و می خواســـتند کاری بکنند. 
بســـیاری از ما انقلابیون مانند هم بودیم؛ در دوران 
شـــاه گرایش های سیاســـی مختلفی داشـــتیم، اما 
همچنـــان کـــه امـــروز مـــردم باوجـــود گرایش های 
سیاســـی متفاوت در میدان منســـجم شـــدند، در 
شـــب انقلاب هم مـــردم با یـــک صـــدا وارد انقلاب 
شـــدند. به رغم همه این ها، مـــن و امثال من با یک 
ذهن خالی وارد شـــدیم. می دانستیم تاریخی که در 
نظام شاهنشـــاهی بر ما حاکم بوده را نمی خواهیم، 
امـــا نمی دانســـتیم دقیقاً چـــه می خواهیـــم، فقط 
می دانســـتیم باید آن وضع را عوض کنیم. بنابراین 
بعـــد از انقلاب هر کســـی در نقطه ای قـــرار گرفت و 
بســـته به اینکـــه در آن نقطه بتوانـــد انقلابی بودن 
خـــود را حفظ کند، به راه حل هایی رســـید. من هم 
یکی از آنانی بودم که بســـیار تلاش کـــردم انقلابی 
بودن خـــود را حفظ کنم، یعنی جســـت وجو کنم و 
ببینم ما چـــه می خواهیم؟ ببینید! داســـتان واقعه 
غدیـــر بـــرای این بود کـــه بعـــد از 21 ســـال تلاش و 
مبارزه پیامبر)ص( که طی آن یثرب دارای حکمرانی 
یهـــودی بـــه مدینه فاضله تبدیل شـــد، باید کســـی 
باشـــد تا این معنا را بفهمد و نظام حکمرانی مدینه 
را تداوم بخشـــد. اینکـــه در دوره بنی عباس، به رغم 
نقدهایی کـــه به آنان داریـــم، دوره جغرافیای تحت 
حکمرانی آنان بیشـــتر از جغرافیای حکمرانی دوره 
کـــوروش بود، از همـــان انرژی برخاســـته بود که در 
مدینه فاضله شـــهر مدینـــه وجود داشـــت. برای ما 
هـــم انقلابـــی بودن بـــه این معنـــا بود کـــه بتوانیم 
در هـــر موقعیتـــی آن انـــرژی را پیدا کـــرده و دریابیم 
بـــا چـــه ابـــزاری می تـــوان آن را محقق کـــرد. وقتی 
مجری طرح ســـاخت فـــولاد مبارکه شـــدم، ابتدای 
کار، ســـه مـــاه تمام ســـکوت کـــردم و هیـــچ حرفی 
نزدم. هیچ دســـتوری بـــه هیچ کس نـــدادم، چون 
نمی دانســـتم دقیقـــاً مأمور بـــه چه کاری هســـتم و 
باید چـــه کار کنم؟ هر کســـی مراجعه کـــرد که باید 
چـــه کار بکنم، می گفتـــم همـــان کاری را بکنید که 
تـــا دیـــروز می کردیـــد، هر وقـــت من فهمیـــدم، به 
ســـمت شـــما خواهـــم آمـــد. در این ســـه مـــاه، به 
دفتـــر خارج از کشـــور رفتم. ارزش قرارداد ســـاخت 
فـــولاد مبارکه 4 میلیـــارد دلار بود و بـــه همین دلیل 
در دنیـــای اقتصاد محـــور، یک مرد 4 میلیـــارد دلاری 
محســـوب می شـــدم. از نظر ایرانی ها کسی نبودم، 
امـــا از نظـــر خارجی ها یـــک مـــرد 4 میلیـــارد دلاری 
بودم. جالب اســـت بدانید در فرودگاه شـــهر رمُ که 
مســـافران در صف می ایســـتادند تا پاســـپورت ها را 
تحویـــل بدهند، یکـــی از همکاران من به مســـئول 
گمرک گفـــت »می دانـــی  داری چه کســـی را معطل 
می کنی؟ او کسی اســـت که دارد برای مملکت شما 
4 میلیارد دلار پـــول می آورد.« این مأمور پاســـپورت 
مـــرا گرفت، مهر زد، از اتاق بیرون آمد، پاســـپورت را 
بـــه من تحویـــل داد و گفت »بفرماییـــد!« من از این 
»کســـی« بودن خود در آنجا استفاده کردم تا ببینم 
اصلاً چـــرا در دنیـــا فولاد ســـاختند؟ بـــه دو مطلب 
دســـت پیدا کـــردم؛ اول اینکـــه در همه کشـــورها، 
اعم از سوسیالیســـم و لیبرالیسم فولاد یک صنعت 
نیســـت، فراصنعت اســـت، صنعتی که صنعت ساز 
اســـت. دوم اینکـــه نیازهای ســـاخت صنعت فولاد، 
همان نیازهایی اســـت که یک جامعه برای رسیدن 
به رفـــاه به آن نیاز دارد. جامعـــه راه آهن می خواهد، 
صنعـــت فولاد هـــم به وفـــور بـــه راه آهن نیـــاز دارد، 
اگـــر جامعه به بـــرق نیـــاز دارد، فـــولاد هم بـــه برق 
نیـــاز دارد، جاده و دانشـــگاه هم بـــه همین ترتیب. 
یعنـــی اگر اجـــزای این صنعت را در هـــر جایی برقرار 
کنیـــم، نیازهـــای آن محیط هـــم تأمین می شـــود. 
وقتی بـــرق فـــولاد مبارکـــه را تأمین می کنیـــد، برق 
اصفهان هـــم تأمین می شـــود، وقتی گـــردش پول 
مـــورد نیـــاز فـــولاد مبارکه را حـــل می کنید، مســـأله 
گـــردش پـــول طلافروشـــی های اصفهـــان هم حل 
می شـــود. نکته دوم، مســـأله ای اســـت که سازمان 
برنامـــه در طرح های آمایش ســـرزمین خود باید در 
نظـــر می گرفـــت که نگرفـــت. به طور کلی ســـازمان 
برنامه همیشـــه می خواســـت خط دهنده باشـــد، 
نه خـــط گیرنـــده. نکته مهم تـــری که می تـــوان آن 
را عامـــل پیش بـــردن طرح دانســـت، این حقیقت 
اســـت که ما یک انقلابی مســـلمان و قـــرآن خوان 
بودیـــم و دنبـــال اجـــرای قـــرآن بودیم. مـــن با یک 
نگاه مهندســـی، کاربردی و دســـتورالعملی به قرآن 

نـــگاه کردم کـــه قرآن به عنـــوان یک دســـتورالعمل 
انسان ســـاز می خواهد چـــه چیزی به مـــن بگوید. 
به آیـــه 25 ســـوره حدید برخـــوردم کـــه می فرماید: 
»لَقَدْ أرَْسَـــلْنَا رسُُـــلَنَا باِلْبَینَاتِ وَأنَْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ 
وَالْمِیزاَنَ لیِقُـــومَ النَّاسُ باِلْقِسْـــطِ وَأنَْزَلْنَـــا الْحَدِیدَ 
فِیـــهِ بأَْسٌ شَـــدِیدٌ وَمَنَافِـــعُ للِنَّـــاسِ وَلیِعْلَمَ الله مَنْ 
ینْصُرهُُ وَرسُُـــلَهُ باِلْغَیـــبِ إنَِّ الله قَویِ عَزیِـــزٌ.« در این 
آیـــه می فرمایـــد »حقیقتـــاً و بـــدون هیـــچ شـــکی« 
همـــه پیامبران برای اقامه قســـط آمده اند. در اینجا 
»قســـط« یعنی بازگشـــت به عدل، یعنـــی جامعه از 
عدل بیرون شـــده اســـت و پیامبـــران آمده اند تا آن 
را به عدل بازگرداننـــد. در همین آیه می فرماید: »در 
آهـــن منافع زیادی بـــرای مردم اســـت.« من اینطور 
ارزیابـــی کـــردم که از یک ســـو خداونـــد می خواهد 
جوامع را به قســـط بازگرداند و از سوی دیگر »آهن« 
که برخـــی آن را به شمشـــیر تعبیـــر کرده انـــد، ابزار 
اقامه قســـط اســـت. بنابرایـــن، من به عنـــوان یک 
انســـان انقلابی، درباره مأموریت خود بـــا ارجاع به 
قرآن بـــه چنیـــن درک و روایتی رســـیدم. به عبارت 
دیگـــر، بعد از 3 یا 4 ماه برســـی و ارزیابـــی اولیه، به 
ایـــن باور رســـیدم کـــه کار من صرفاً این نیســـت که 
کارخانـــه ای راه اندازی کنم تا محصول نهایی آن ورق 
فولاد باشـــد، من مســـئول هســـتم تا این کارخانه را 
به گونه ای بســـازم که ابـــزار اقامه قســـط در جامعه 

اســـلامی ایران باشد.

بنابراین تولد این غول صنعتی را یک رویا 
نمی دانستید، ضرورت می دیدید؟

ســـاختن فـــولاد مبارکه برای مـــن یک »بایـــد« بود. 
بگذاریـــد مثال بزنـــم. ســـازمان برنامه هر ســـال از 
من بـــرای فـــولاد مبارکـــه توجیـــه فنـــی و اقتصادی 
می خواســـت. هر ســـال به من می گفتند ســـاختن 

این کارخانـــه توجیه فنـــی ندارد.
 

این مسأله چه چالشی برای شما ایجاد 
می کرد؟

اینطـــور بود که امســـال پـــول ســـاخت را می دادند، 
امـــا برای ســـال بعد دوبـــاره می گفتند ایـــن کارخانه 
بـــرای مـــا توجیـــه نـــدارد و پـــول نمی دادنـــد. یـــک 
عده هـــم می گفتند اگر پول ســـاخت ایـــن کارخانه 
را صـــرف واردات ورق کنیـــم و ورق وارداتـــی را بـــه 
مـــردم بدهیـــم، به صرفه تـــر اســـت. یـــک عـــده از 
وزرا هـــم در دولـــت، جلـــوی خود من بـــه مهندس 
موســـوی می گفتنـــد ایـــن فـــولاد مبارکـــه، درســـت 
ماننـــد ســـتون ها و خرابه های تخت جمشـــید، یک 
آثار باســـتانی خواهد شـــد که دولت شـــما را ساقط 
می کنـــد. چنیـــن حرف هایـــی درباره طـــرح وجود 
داشـــت. ایـــن حرف هـــا به جایی رســـید کـــه حتی 
آیت الله هاشـــمی رفســـنجانی کارشـــناس فرســـتاد 
تـــا طـــرح را ارزیابـــی و از نزدیک مشـــاهده کند. در 
ســـال 1370 از بس فشـــار روی من زیاد بود، تصمیم 
گرفتیم کارخانه را به صـــورت لکه ای راه اندازی کنیم 
تـــا ســـروصدای راه انداختـــن کارخانـــه در مملکت 
بپیچـــد. زیرا در کنـــار این مـــوارد، صنعـــت گاز هم 
می گفـــت هنوز کارخانـــه راه نیفتاده تا گاز برســـانم، 
راه آهنی هـــا و معدنی ها هم همیـــن را می گفتند. در 
خود وزارت معـــادن و فلـــزات، معدنی ها می گفتند 
هر وقـــت کارخانه را راه انداختیـــد، ما به فکر تأمین 
مواد معدنـــی و رســـاندن آن به کارخانـــه می افتیم.

 
 منظور شما  از معدنی ها گل گهر و چادرملو 

است؟
بلـــه. معدنی هـــا همینطـــور برخـــورد می کردنـــد و 

ســـایر بخش ها هم به همیـــن ترتیـــب. در کارخانه 
کارشناســـان می دانســـتند دارند چـــه کار می کنند، 
اما بیـــرون از فنـــس کارخانه کســـی نمی دانســـت 
دقیقـــاً دارد چه اتفاقـــی می افتـــد. بنابراین تصمیم 
گرفتیم با راه انـــدازی لکه ای کارخانه، ســـروصدایی 
در مملکـــت راه بیندازیم. اتفاقاً ما نمی توانســـتیم 
آن را رســـانه ای کنیـــم که اینجـــا واقعـــاً داریم چکار 
می کنیـــم، زیـــرا دوره جنـــگ بـــود و دهـــان ما هم 
بسته بود، به طوری که سال 1363 آقای میرحسین 
موســـوی و آقـــای آیت اللهی کـــه وزیر بـــود، به فولاد 
مبارکه آمدند. مهندس موســـوی متعجب شـــد که 
در دوره جنـــگ، در 35 کیلومتـــر مربـــع زمین، دارد 
چنین کارخانه ای علم می شـــود؛ مثلاً اسکلت های 
فلـــزی برپـــا شـــده و عظمـــت کار مشـــخص شـــده 
بـــود. بـــرای همیـــن مهنـــدس موســـوی در مقـــام 
نخســـت وزیر، متعجب شـــده بـــود که آیا می شـــود 
چنین کار بزرگی، آن هم در زمان جنگ در مملکت 
انجـــام داد؟ آیا مـــا ایرانی هـــای انقلابـــی، خودمان 
هســـتیم که داریم این کار را انجـــام می دهیم؟ برای 
همیـــن مهندس موســـوی با حالـــت تعجب گفت: 
»واقعـــا؟ً!« آقای آیت اللهی که وزیـــر معادن و فلزات 
بود، همانجا پیش مهندس موســـوی، برای اینکه از 
این پروژه یک  اســـتفاده سیاسی   هم بشود، گفت: 
غ هم وقتی  »مـــن به آقـــای عرفانیان گفتم یک مـــر
می خواهـــد تخم بگـــذارد، 100 بـــار قدقـــد می کند، 
تـــو کاری به ایـــن بزرگـــی را انجام دادی، چـــرا قدقد 
نمی کنی؟!« اما آقای مهندس موســـوی دســـتش را 
گذاشـــت پشـــت گردن من و گفت: »باز هم چیزی 

حرف هایـــش مثـــل پتـــک اســـت و ایـــن محصـــول آهن وارگـــی 
ایمـــان مردی اســـت کـــه همه عمـــر را رازهـــای ایمان، هســـتی و 
انســـان جســـت.   می گوید اگـــر آن تلاش بـــرای پیوند با هســـتی 
از طریـــق یـــک عمـــر همنشـــینی بـــا کارخانـــه انسان ســـاز قرآن 
نبود، شـــاید فـــولاد مبارکه هم از نقشـــه ای روی ۳۰هـــزار کیلوگرم 
کاغذ قـــرارداد بـــه یک کارخانـــه واقعـــی در اقتصاد ایـــران تبدیل 
نمی شـــد. بله، قرارداد ســـاخت مجموعـــه صنعتی فـــولاد مبارکه 
در ۳۰ تـــن کاغـــذ ثبت شـــده بـــود! برای همین اســـت کـــه حتی امـــروز هـــم »محمدحســـن عرفانیان« 
بیـــش از آنکه در فکر ســـاختن ســـازه  عظیمی مثل فولاد مبارکه باشـــد، در اندیشـــه آن اســـت که در این 
هســـتی، »ســـاختن« یا بـــه تعبیر قـــرآن »صنع« بـــه چه معناســـت و چه عظمتی اســـت. ۳۰ ســـال بعد از 
ســـاختن کارخانه هنـــوز نمی گویـــد مـــن در ۳۵ کیلومتر مربـــع زمین، فـــولاد و آهن ســـاختم، می گوید 
من تلاش کردم از »عمل« به »دســـتور« آیه 2۵ ســـوره حدید، قســـط و عـــدل را اقامه کنـــم، چراکه قرآن 
»دســـتورالعمل« ســـاختن و زیســـتن اســـت. باور کردیم که ســـاخت فولاد مبارکه نتیجه آن جهان بینی 
اســـت  زیرا به تصریـــح او، منظـــور از » من«، محمدحســـن عرفانیان نیســـت، بلکه گروهی اســـت که در 
»2 میلیـــون  نفـــر مـــا«، کارخانه را ســـاخت. امیدواریم در آماده ســـازی این متن توانســـته باشـــیم شـــور 
پرهیایـــوی »مهنـــدس« عرفانیان برای فهـــم راز »صنـــع« آفرینش را نشـــان دهیم زیرا ســـازنده کارخانه 
فـــولاد مبارکـــه معتقـــد اســـت آن راز، باعظمت تر از ســـازه  عظیمی اســـت که بنا کـــرد. بـــرای همین بود 
کـــه وقتـــی دخترانش گرد پدر جمع شـــدند تـــا خبر حمله به فـــولاد مبارکـــه را بدهند گریه نکـــرد. وقتی 
از خرابی هـــای ناشـــی از حملـــه در کارخانـــه بازدید کـــرد هم گریـــه نکرد. او جـــای دیگری گریســـت که 
خواهیـــد خوانـــد. ایـــن گفت وگـــو بـــه بهانه حمله دشـــمن بـــه فـــولاد مبارکـــه در جنگ رمضـــان انجام 
شـــد تـــا از زبـــان معمـــار ایـــن مجموعه صنعتـــی، داســـتان از نیســـت بـــه هســـت آمـــدن آن را بدانیم.  

داریـــم به نـــام حقیقـــت. براســـاس آنچـــه از قرآن 
مجید یاد می گیریم، بســـیاری از واقعیت ها هستند 
که حقیقت نـــدارد. بنابراین انســـان که به حقیقت 
دســـت یابد، برنـــده اســـت. در فـــولاد مبارکه وقتی 
کارشناســـان پیش من می آمدند، به آنان جســـارت 
می دادم که نترســـید و کار خود را انجام دهید، امضا 
کنید و من مســـئول امضاها هستم. آنان هم همین 
حرف های شـــما را می زدند که اگـــر امضا کنیم، بعد 
از شـــما چـــکار کنیم؟ پاســـخم این بود آیـــا کاری که 
ما درحال انجام هســـتیم، حق هســـت یا نیســـت؟ 
می گفتند هســـت. می گفتـــم »حق برُنده اســـت.« 
اگـــر به حق دســـت پیدا کنیـــد، مطابق آنچـــه قرآن 
می فرماید، اگر انســـان با عمل صالح به حق دست 
یافـــت، باید بر آن پایداری کنـــد.  من بعد از رفتن به 
مبارکه، حرفی نزدم و دســـتوری نـــدادم تا زمانی که 
خودم مأموریـــت خود را فهمیـــدم. وقتی مأموریت 
را فهمیـــدم، دیگـــر از هیچ چیزی در مســـیر اجرای 

مأموریت ابایی نداشـــتم.
 

 شما در فولاد مبارکه به حق رسیدید؟
مـــن به حـــق خود رســـیدم. ســـال 1372 یـــا 1373 
بـــود که آقـــای فلاحیان  و آقای ســـعید اســـلامی به 
فـــولاد مبارکه آمدند و از کارخانـــه بازدید کردند. بعد 
از بازدید بـــه دفترم آمدند. به آقـــای فلاحیان گفتم 
»آقـــای فلاحیـــان، شـــما کار را دیدیـــد و دیدیـــد که 
چه عظمتـــی دارد و ســـاختن آن چه زحمتـــی دارد، 
می خواســـتم بدانم قضـــاوت  درباره من چیســـت. 
بالاخره در مملکـــت حرف های زیادی درباره من زده 
می شـــد. قبل از آن، روزنامه رســـالت 10 مقاله درباره 
بی دینی مـــن، خائن بـــودن من، دزد بـــودن من یا 
عامل انتلیجنت ســـرویس بودن من نوشـــته بود.
من جواب ایـــن مقابله هـــا را نداده بـــودم. با توجه 
به ایـــن حرف هایی که می زدند، شـــرایط من اینطور 
بود. بنابراین از آقای فلاحیان و اســـلامی پرســـیدم 
تکلیف من چیســـت؟ آقـــای فلاحیـــان لبخندی زد 
و ســـکوت کرد. آقای ســـعید اســـلامی گفت »شـــما 
تـــا الان بـــه 10 مرتبه اعـــدام محکوم شـــدی، اگر این 
کارخانـــه راه بیفتد، 9 مرتبه آن را می بخشـــند و یک 
مرتبه شـــما را اعدام می کنند.« بعد از شـــنیدن این 
حرف، به آقای فلاحیان گفتم »من نمی ترســـم.« از 
آن روز، چـــون حکـــم اعدام خود را به دســـت خودم 

امضا کرده بـــودم، از هیچ چیزی نترســـیدم. 

چرا و به چه دلیل؟
شما نمی گذارید من ســـخن اصلی خود را بیان کنم. 
مـــن گفتم که ســـاختن ایـــن کارخانـــه به مثابـــه ابزار 
اقامه قســـط اســـت. به عبارت دیگر، مـــن ورق تولید 
نمی کردم، داشـــتم یک تحـــول بـــزرگ را بنیانگذاری 
می کردم. مـــن یک آدم انقلابی بودم و هســـتم و اگر 

لازم بود، می بایســـت در این راه فدا شـــوم.
 

 این مخالفت ها به این دلیل بود که متوجه 
اهمیت فولاد و ورق نمی شدند یا متوجه نقش 

این کارخانه در اقامه قسط نبودند؟

فهم این مســـأله در جامعه نبود. فشـــارهایی که در 
جامعه نســـبت به ایـــن کارخانه وجود داشـــت، این 
بود که آن را صرفاً یک بنگاه اقتصادی می دانســـتند 
و می گفتنـــد توجیه اقتصـــادی ندارد. امـــا من فولاد 
مبارکه را اصـــلاً یک بنگاه اقتصادی نمی شـــناختم. 
الان هـــم آن را بنـــگاه اقتصادی نمی شناســـم. الان 
هـــم می گویـــم ایـــن حـــرف غلـــط اســـت. الان هم 
وقتی می گویند کارخانه آب بر اســـت، می گویم غلط 
اســـت. الان هم وقتـــی می گویند اقتصادی نیســـت 
و بایـــد یارانـــه را از آن گرفـــت تـــا ببینیـــم اقتصادی 
هســـت یا نیســـت، می گویم این حرف ها چیســـت 

کـــه می زنید!
 

 یعنی فولاد مبارکه حتی امروز هم موتوری 
است که بقیه صنایع کشور را با خود می کشد؟

بـــه این دلیل ایـــن حرف ها را می زدنـــد و می زنند که 
صنعت را نمی شناسند. در ســـال های 1361 تا 1363 
در مجلـــه هفتگی »آهـــن و فولاد« کـــه مجله داخلی 
کارخانه اســـت، هر هفته ســـرمقاله می نوشـــتم. به 
دلیـــل داخلی بـــودن، بازخـــورد عمومی نداشـــت، 
امـــا بـــرای کســـانی کـــه می خواســـتند از مـــن ایراد 
بگیرند، مقاله هـــا کافی بود تا ادعـــا کنند عرفانیان 
ضدخداســـت و دین ندارد. به هـــر رو، در عربی واژه 
صنعـــت از واژه »صنـــع« می آیـــد و »صنـــع« به معنی 
موجودی اســـت هدفمند، جهـــت دار و ایمن. یعنی 
هـــر چیزی کـــه هدفمند، جهـــت دار و ایمن باشـــد  
به آن صنعت گفته می شـــود. از سوی دیگر، هستی 
هم به معنـــای مجموعه ای از سبب هاســـت که من 
و شـــما در آن سبب هســـتیم. این ســـبب ها در اثر 
هـــم آوازی و هم افزایـــی ایجاد رزق می کننـــد که نام 
آن نعمت اســـت. ســـختی از سوی هســـتی ساخته 
نشـــده. رنج یک فرآیند اســـت؛ فرآینـــدی »از« »تا«، 
در فرآیند هســـتی دخالت می کنید و باعث ســـختی 
خـــود می شـــوید. پس به ایـــن نتیجه می رســـیم که 
صنعت، هدفمنـــد، جهت دار و ایمن اســـت، یعنی 
اگر شـــما در ســـبب ها دخالت نکنی، این کار انجام 
می شـــود، قـــرآن می گویـــد »والذیـــن جاهـــدوا فینا 
لنهدینهم ســـبلنا« یعنی اگر »فینا« یـــا »من خود« را 

برداری، کارها درســـت می شـــود.

متوجه هستیم که می  خواهید تأکید کنید 
آنچه در فولاد مبارکه انجام دادید، نه محصول 

یک فرد، بلکه محصول یک جهان بینی و 
محصول یک نوع انسان بودن است. شما با 
این جهان بینی فولاد مبارکه را راه انداختید. 

مخالفان چه جهان بینی ای داشتند یا چطور 
فکر می  کردند؟

نمی خواهـــم بـــه ایـــن ســـؤال شـــما پاســـخ بدهم، 
بـــه دلیـــل اینکـــه وارد حاشـــیه می  شـــویم. مـــن در 
بررســـی های 3 یـــا 4 ماهـــه اول مأموریت خـــود، به 
ایـــن نتیجه رســـیدم کـــه با ایـــن تعریـــف از صنعت 
که توضیـــح دادم، می  بایســـت از فـــولاد مبارکه یک 
ســـاختار حکمرانی بســـازم. زیرا صنعـــت، هدفمند 
اســـت، جهـــت دار و ایمـــن. اگـــر در کارخانـــه فولاد 

مبارکـــه بـــه جای ســـنگ  آهن گنـــدم بریزیـــد، نان 
نمی دهـــد. بنابراین این ســـاختار نســـبت به هدف 
خود ایمن اســـت. اما اگر این وســـط در سخت افزار 
یـــا نرم افزار کارخانه مشـــکلی ایجاد شـــود، محصول 
خروجی نخواهید داشـــت، بلکه برگشـــت می  خورد 
کـــه در این صـــورت می  گردیـــد تا ببینید اشـــکال کار 
کجاســـت؟ بنابرایـــن اگر در هـــر جایی ســـاختاری 
ایجـــاد کنید، کـــه ســـخت افزار، نرم افـــزار و مغزافزار 
آن ســـاختار یـــک هـــدف را دنبال کند، آن ســـاختار 
به آن هدف و به آن اســـتراتژی دســـت پیدا می  کند.

در شرایطی که نه منابع لازم و نه استراتژی 
تعریف شده ای داشتید و نه همراهی و 

همفکری برای ساختن این ساختار، چطور به 
هدف رسیدند؟

بســـیار ســـاده. به این نتیجه رســـیدم کـــه باید این 
صنعـــت را اجرا کنم. تأکید کنم کـــه منظور از »من« 
شـــخص خـــودم نیســـت، بلکـــه »من ها« یـــا جمع 
کارشناســـی کارخانـــه فـــولاد مبارکه اســـت. پس هر 
وقـــت از »من« صحبـــت می  کنم، بایـــد آن را به »دو 
میلیون نفر ما«یی ارجـــاع داد که باهم فولاد مبارکه 
را ســـاختند. مـــا، رســـیدیم بـــه اینکـــه می  خواهیم 
مأموریتـــی انجـــام بدهیم. اما نـــه تنها این قـــرارداد 
موجود مـــا را به ایـــن مأموریـــت نمی رســـاند، بلکه 
اگـــر بخواهیم همین قـــرارداد را اجرا کنیم، شـــرایط 
نرم افـــزاری مملکـــت، یعنـــی قوانیـــن و فرهنگ، یا 
مجلس و دولت و آقایان سیاســـی و احزاب و مانند 
اینهـــا، با این شـــرایط تطبیق نمی کنند. به شـــورای 
اقتصاد رفتـــم و به اصطلاح »زدم زیـــر میز.« به آقای 
مهندس موســـوی گفتم  از این قـــرارداد ورق بیرون  
نمی آیـــد. نگفتـــم کـــه مملکت مـــا فـــلان و بهمان 

اســـت، گفتم »از ایـــن قـــرارداد« ورق درنمی آید. 

قرارداد مربوط به قبل از انقلاب بود؟
بله. مجموع قرارداد ســـاخت کارخانه فولاد مبارکه، 
30 تن کاغذ بـــود. بنابرایـــن در اول کار، 30 تن کاغذ 
در اختیـــار مـــن بـــود و یک قطعـــه زمیـــن. یعنی 30 
تن کاغـــذ به زبان انگلیســـی کـــه بلد نبـــودم آنها را 
بخوانم، به علاوه یک زمیـــن 35 کیلومترمربعی که 
5 در 7 کیلومتـــر مربع بود، به علاوه گروهی همکار.

واقعاً حجم این قراردادها ۳۰ تن بود؟ یعنی ۳ 
کامیون 1۰ تن؟

ما اســـناد قرارداد را با دو تریلی از تهـــران به اصفهان 
منتقـــل کردیـــم. قبـــلاً ایـــن قراردادهـــا را در گونـــی 
ریختـــه و گوشـــه ای انداخته بودند. این اســـناد قبل 
از انقـــلاب در گاوصنـــدوق بـــود و بعـــد از انقـــلاب، 
بچه هـــای انقلابی بـــه هوای اینکـــه کاغذهـــا به درد 
نمی خـــورد، آنهـــا را در کیســـه ها ریختنـــد و به جای 
اســـناد، در گاوصندوق ها اســـلحه گذاشـــتند، چون 
فکـــر می  کردند اســـلحه ها بـــرای کارهـــای حفاظتی 
انقلاب مهم تر اســـت. برای اینکه اســـناد و قراردادها 
را نجـــات دهم، آنها را بـــا همان  گونی هـــا، بار تریلی 
کـــردم و بـــه اصفهـــان بـــردم. کارشناســـانی کـــه در 

اصفهان بودند، می  فهمیدند اینها چیســـت. این 30 
تن اسناد و کاغذ را به این کارشناسان دادم تا بررسی 
کنند. در جلسه شـــورای اقتصاد، وقتی گفتم از این 
قـــرارداد ورق فـــولادی درنمی آیـــد، آقای عالی نســـب 
)مشـــاور اقتصادی نخســـت وزیر وقت( کـــه واقعاً او 
نجات دهنده ایـــن پروژه بود نه من و پیرمرد بســـیار 
محترمـــی بود، به من گفت »پســـرک!   مملکت ورق 
می  خـــواد، عرضـــه داری، از این قـــرارداد ورق دربیار، 

عرضـــه نداری، اســـتعفات رو بده و بـــرو بیرون.«

با همین صراحت!
بـــا همیـــن صراحت. بـــه آقـــای عالی نســـب گفتم 
»شـــرط دارد.« گفـــت: »پســـرجان! برو شـــرطت رو 
وردار بیـــار.« رفتـــم و تقاضای تصویب مـــاده واحده 
قانونی کردم. ایـــن ماده واحده چنیـــن بود که من 
در ســـاخت فـــولاد مبارکه به هیچ وجه بـــه مقررات 
قانونـــی مملکـــت اعتنا نکنـــم، بلکه صرفـــاً به این 
قـــرارداد نگاه کنـــم و آن بخشـــی از این قـــرارداد که 
بـــه طور نادرســـت چیزی را بـــه من ملزم کـــرده، به 
گـــردن طرف خارجی بیندازم و آنچه را که به راســـتی 
ملزم به انجام آن هســـتم، بتوانم انجام دهم. برای 
همین، می  بایست آیین نامه ای، روشی، ساختاری، 
قانونی یا دســـتورالعملی تدوین می  کردیم تا بتوانیم 

پاســـخ طرف خارجی را بدهیم.

اصل داستان این ماده واحده چه بود؟
ایـــن ماده واحده به کلی خـــارج از مقررات و قوانین 
مملکت بـــود و قبـــل از انقلاب، شـــاه مجـــوز آن را 
گرفته بود. شـــاه بـــرای پنج صنعـــت چنین مجوزی 
گرفته بود تا این صنایع در ســـاخت یـــا بهره برداری 
خـــارج از قوانیـــن و مقـــررات جاری باشـــند. بعد از 
انقـــلاب این ماده واحـــده را حـــذف کردند. صنایع 
پنج گانـــه ای این مـــاده واحـــده یکی صنعـــت فولاد 
بـــود، دیگری نیروگاه، پتروشـــیمی، نفـــت و صنایع 
دفـــاع. ایـــن پنج صنعـــت مســـتقیماً زیر نظر شـــاه 
بود، شـــاه مدیران اینها را خـــودش انتخاب می  کرد، 
آنان زیر نظر شـــاه کار می  کردنـــد و از قوانین تبعیت 
نمی کردند. درســـت اســـت که ظاهراً وزیـــر اقتصاد 
رابط ایـــن صنایع بـــود، اما وزیـــر اقتصاد هـــم باید 
جلـــوی مدیـــران ایـــن صنایـــع زانو مـــی  زد. بعـــد از 
انقـــلاب، کســـانی که نســـبت بـــه پیامدهـــای این 
مـــاده واحـــده آگاه بودند، یعنـــی مهندس عزت الله 
ســـحابی رئیـــس ســـازمان برنامه، گفت ایـــن ماده 
واحـــده باعث دزدی می  شـــود و آن را حـــذف کرد و 
این صنایـــع را تحت قانون درآورد. کمـــا اینکه امروز 
هـــم می  بینیـــم که گفتـــه می  شـــود نفـــت مقررات 
خـــود را دارد که محصـــول همان دوران اســـت. اما 
من خواســـتم آن ماده واحـــده را بار دیگر احیا کنم. 
امـــا مجلس آن را به من نـــداد، درنتیجه، مجلس با 
اصلاحاتی ماده واحـــده ای تصویب کرد و به من داد 
تا مطابـــق آن، آیین نامه ای مجزا را در دولت تصویب 
کنیـــم. هنگام تدویـــن آیین نامه این مـــاده واحده، 
با اســـتفاده از نظرات کارشناســـان، یک ترفند زدم و 
زرنگـــی کردم؛ بـــه این معنی که آیین نامه را درســـت 
مانند آیین نامه کمیســـیون معاملات دولت تدوین 
کردیـــم و هیچ فرقی بـــا آیین نامه دولت نداشـــت، 
به جـــز در بنـــد هفت کـــه مربـــوط به کمیســـیون 
معاملات اجرای قـــرارداد بـــود. در تبصره بند هفت 
ایـــن آیین نامه، بـــه عنوان زیرمجموعه کمیســـیون 
معامـــلات، این طـــور آمده بـــود که اگر کمیســـیون 
معامـــلات نتوانســـت ظرف یـــک هفته دربـــاره یک 
مســـأله تصمیم بگیـــرد، نظر مجری طـــرح، تعیین 

کننـــده خواهد بود.

و فولاد مبارکه با همین تبصره ساخته شد؟
تمـــام فـــولاد مبارکـــه براســـاس همیـــن تبصـــره 
ســـاخته شـــد. با همین یـــک تبصره، عملاً مســـیر 
تصمیم گیـــری از حالـــت قفـــل خارج و تمـــام فولاد 
مبارکه ســـاخته شد. شـــاید از نظر شکلی و ظاهری 
بعضی هـــا آن را تخلـــف بداننـــد، امـــا ایـــن همـــان 
نقطه ای بـــود که سیســـتم را به حرکـــت انداخت. 
عمـــلاً هـــم هیـــچ وقـــت از کمیســـیون معامـــلات 
اســـتفاده نکـــردم. ممکن اســـت برخـــی تخلفات 
ظاهری هم انجام شـــده باشـــد. کما اینکه بازرسی 
کل کشور بعدها گفت چرا چنین اختیار بی نهایتی 
به این فرد داده شـــد؟ برای همین بود که ســـازمان 
بازرســـی بعدها این مـــاده واحده را رها کـــرد و صرفاً 
براســـاس قوانین جـــاری و با صـــرف نظـــر از اینکه 

مجلس چنین اختیاری را به مـــن داد، محاکمه مرا 
آغـــاز کرد که خـــب، در ایـــن صورت معلـــوم بود که 
براســـاس قوانین جاری مملکت محکوم می شدم!

 
محاکمه و محکوم شدید؟

بعـــد از ســـاخت فـــولاد مبارکـــه 8 ســـال بـــه دادگاه 
رفتـــم. اما در دادگاه، اولاً مســـئولیت کل این قرارداد 
را پذیرفتـــم. این »من« که مســـئولیت کل قرارداد را 
در دادگاه پذیرفت، همان »من« یا همان کســـی بود 
که زمانی بـــه فلاحیان  گفته بود برای ســـاخت این 
کارخانه کار خودم را می کنم. براســـاس آن نترسی، 
در جلســـات محاکمـــه تأکید کردم که هیچ کســـی 
مقصر نیست و هرکســـی هرچه امضا کرد به دستور 
مـــن بود و اگـــر امضا نمی کـــرد، مـــن او را بدبخت و 

اخـــراج می کردم.
 

پشت نیروهای خود ایستادید و مسئولیت 
تصمیم های آنان را به عهده گرفتید؟

مســـئولیت تمام وقایع و تمـــام قراردادهای فرآیند 
ســـاخت فولاد مبارکـــه را پذیرفتـــم و کســـانی را که 
قراردادها و ســـایر مـــوارد را امضا کـــرده بودند، صرفاً 
به عنوان شـــاهد خواســـتم. گفتم اینها بـــه عنوان 
شـــاهد در دادگاه حضور داشـــته باشـــند و درنهایت 
قضاوت با قاضی اســـت. قاضـــی دادگاه من، قاضی 
پرونده ســـانحه برخورد هواپیما با کـــوه  در اصفهان 
بـــود که در آن پرونده بلافاصله مدیر وقت ســـازمان 
هواپیمایـــی را بازداشـــت و یک میلیـــارد تومان قرار 
صـــادر کرد کـــه مرحوم تـــرکان وزیر وقـــت راه، پول 
قرار را پرداخـــت کرد تا مدیر آزاد شـــود. این را یادآور 
شدم تا مشـــخص شـــود قاضی پرونده فولاد مبارکه 
چگونـــه قاضـــی ای بود. بعـــد از 8 ســـال محاکمه، 
زمانی که می خواســـت رأی را صادر کنـــد، گریه کرد 
و گفـــت »ظهر، با خـــدای خودم حـــرف زدم که من 
چـــه گناهی بـــه درگاه تو کردم که بایـــد چنین آدمی 
را محاکمه کنم!« قاضـــی آنقدر وارد جزئیات پرونده 
که فرآیند ســـاخت کارخانه بود شـــده که به همین 
نکتـــه ای رســـید که شـــما اشـــاره کردید؛ یعنـــی اگر 
هـــر آدم منصفی وقت می گذاشـــت و جســـت و جو 
می کرد، می رســـید بـــه آن حق، یعنـــی آن »حقی که 
برُنده است.« این حرفی اســـت که قرآن به ما گفته 
که اگـــر مانند »ناس« یـــا »مردم عادی« هســـتی که 
هیـــچ، برو زندگی کـــن، اما اگر می خواهـــی در رأس 
حکمرانـــی در حوزه کاری خودت قـــرار بگیری، باید 

اهمیت ماجـــرا را دریابی. 

شما بارها از »ساختارسازی« به عنوان 
مهم ترین دستاورد فولاد مبارکه یاد می کنید؛ 
منظورتان از این ساختار دقیقاً چیست و چرا 

معتقدید مشکل اصلی حکمرانی در ایران، 
ناتوانی در فهم و تکرار همین تجربه است؟

در ابتـــدای مأموریـــت خـــود، تصمیـــم گرفتـــم نـــه 
تنهـــا صنعت فولاد مبارکه را بســـازم، بلکه ســـاختار 
صنعتی شـــدن مملکت را هم بســـازم. مـــا در فولاد 
مبارکـــه مبـــدع ســـاختار صنعتی شـــدن مملکت 
شـــدیم و آنچه امـــروز در مملکـــت می بینید؛ یعنی 
می بینید عســـلویه ساخته شد، شـــرکت های مپنا، 
فـــراب و قندو نیشـــکر هفـــت تپه ســـاخته شـــد، یا 
تولیت آســـتان قدس رضوی، در همـــه این صنایع 
و مجموعه هـــا، یـــا بـــه زور بـــه من حکـــم مأموریت 
دادند که مثلاً شـــرکت فراب را بســـازم که یک سال 
عضو هیـــأت مدیره آنجـــا بودم یـــا بـــرای راه اندازی 
هفت تپـــه، مدیـــران آن به فـــولاد مبارکـــه آمدند تا 
دربـــاره نحـــوه ســـاختش با مـــن مشـــورت کنند یا 
هیـــأت امنـــای آســـتان قدس رضـــوی که بـــه فولاد 
مبارکه آمدنـــد و ما به آنـــان توصیه هایـــی کردیم تا 
از آن اســـتفاده کنند. در کنار ساخت فولاد مبارکه، 
کارهـــای دیگری هـــم کردیم. مثلاً شـــرکت تـــوکا را 
ســـاختیم. من بـــا 20 میلیـــون تومـــان وام از بانک 
اســـتان، توکا را ســـاختم کـــه امروز به یک شـــرکت 
ســـرمایه گذاری تبدیـــل شـــده کـــه کارکنـــان فولاد 
مبارکـــه از طریـــق آن 10 درصد ســـهام فـــولاد مبارکه 
را در اختیار دارند. درســـت اســـت کـــه اینها کارمند 
هســـتند، اما ســـهامدار فولاد مبارکه هم هســـتند و 
اگـــر ارزش امروز کارخانـــه 15 میلیارد دلار اســـت، 10 
درصد آن، یعنی یک و نیم میلیـــارد دلار در اختیار 5 
هـــزار نفر از کارکنان فولاد مبارکه اســـت. ببینید چه 
ثروتی اســـت! این یعنـــی یک مدل توزیـــع ثروت در 

دل ســـاختار صنعتی. 

این همان قسط است!
نمی توانســـتم کارکنـــان فولاد مبارکـــه را درون خود 
کارخانه ســـهامدار کنم. برای همین باید ساختاری 
ایجاد می کردیم تا این ســـاختار بتواند آن قســـط و 
ســـهم را به جایگاه خـــود برگرداند. نمی توانســـتم 
کارمنـــد فولاد مبارکـــه را در دل یک ســـاختار دولتی 
شـــریک کنم؛ پـــس باخـــود گفتـــم مگر نـــه اینکه 
وقتی کارخانه راه بیفتد گروهی ثروتمند می شـــوند؟ 
فـــولاد مبارکـــه ماننـــد یـــک لولـــه آب اســـت که به 
جامعـــه ثروت می رســـاند؛ مـــن هم به عنـــوان یک 
مهنـــدس از این لوله یک انشـــعاب زدم و بخشـــی 
از   آن را به کارکنان بازگرداندم. با ســـاخت شـــرکت 
توکا در واقع شـــرکتی بـــه نام کارکنان فـــولاد مبارکه 
تأســـیس کـــردم. خـــود آن بچه هـــا نفهمیدند این 
کار بـــه چه معنـــی اســـت، لازم هم نبـــود بفهمند. 
امـــا بـــاور داشـــتم ســـاختاری کـــه می ســـازم نوعی 
ساختارِ حکمرانی اســـت. حکمرانی که وظیفه اش 
ساختارســـازی اســـت، باید بفهمد هدف چیست و 
چگونه می شـــود به آن هدف رســـید. کمـــا اینکه به 
بـــاور من، نمـــاز یک عبـــادت صرف نیســـت، بلکه 
یـــک اســـتراتژی اســـت. درواقـــع کار روزانـــه ای که 
انجام می دهیـــم عبادت اســـت و در نمازهای خود 
مـــدام بررســـی می کنیم که آیـــا ایـــن کار در چرخه 
درســـت خود قـــرار دارد یا نـــدارد. به دیگر ســـخن، 
حســـن یک صنعت به ســـاختار آن اســـت. اگر یک 
صنعت، ســـاختار، هدف و جهت نداشـــته باشد و 
ایمن نباشـــد، صنعت نیســـت؛ هیچ چیز نیســـت. 
در ایـــن صورت، نـــه کیفیت دارد، نـــه کمیت؛ هیچ 
تولیـــدی هم شـــکل نمی گیـــرد. امـــا اگـــر صنعتی 
درســـت کردیـــد کـــه هدفمنـــد، جهـــت دار و ایمن 
بود، آن وقـــت برای هر چیـــزی می توانید ســـاختار 
تعریـــف کنید. دیـــن نیز ســـاختار دارد. مـــا به حج 
می رویـــم تـــا در زندگی خـــود و در ارتباط با هســـتی 
بـــه حکمرانی خـــوب دســـت یابیم، همچنـــان که 
اگر برای یک نظام حکمرانی هم ســـاختار درســـت 
کنیم، همیـــن اتفاق می افتد. بنابرایـــن ما در فولاد 
مبارکـــه، بـــه بهانـــه تولیـــد ورق برای مملکـــت، در 
حقیقت ساختارسازی را به مملکت منتقل کردیم. 
نمونه هـــای صنعتی دیگـــری ماننـــد مجموعه های 
تـــوس و توســـعه نیشـــکر هفت تپـــه را ســـاختیم. 
همـــه اینهـــا در همان چهارچـــوب و با همـــان نگاه 
راه اندازی شد. می خواســـتم این کار را ادامه بدهم، 
امـــا در دوره آقایان روحانی و احمدی نژاد، به دلایلی 
نشـــد تا این مســـیر ادامه پیدا کند. نگذاشتند این 
ســـاختار شـــکل بگیرد؛ کار بی معنا شـــد و رهایش 

کردند.

 یعنی می خواستید همین ساختار را در 
جاهای دیگر هم ایجاد کنید؟

می خواســـتم در منطقـــه نیـــزار قـــم هم بـــا کمک 
بخش خصوصی یک ســـاختار جدید فولادی بسازم. 
ایـــن مجموعه صنعتی فـــولادی را به  صـــورت پازل یا 
تکه تکـــه  تعریف کـــردم، نزدیـــک به 500 تکـــه، تا هر 
کســـی یک تکه مجموعه را بسازد و بعد همه این 500 
تکه یـــا 500 پازل کنار هم قرار بگیرند و یک مجموعه 
صنعتی بزرگ، شـــبیه بـــه فولاد مبارکه ایجاد شـــود. 
هـــدف این بود که اینهـــا با هم تولید کننـــد و با هم 
بفروشـــند و تولیدات آنها در خارج عرضه شـــود. اما 
کار در نهایـــت نصفه نیمه ماند. زیرســـاخت های کار 
هنوز هم هســـت، امـــا ایرادهای سیاســـت گذاری و 

حکمرانی دولتی مانع شـــد.
 

 این برای شما به چه معناست؟
در ایـــن گفت و گو، همـــه حرفم همین بـــود که اگر 
ســـازوکار حکمرانی مملکت از صنعـــت فولاد مبارکه 
خط بگیـــرد، نه اینکه به آن خط بدهـــد، بلکه از آن 
بپرســـد شـــما چگونه و تحت چه قوانین و مقرراتی 
ساخته شـــدید، در این صورت بسیاری از مسائل ما 

در ایـــن حوزه ها حل می شـــود. 

 منظور شما همان ماده واحده است یا نوع 
همکاری و ارتباط با اجزای درونی و بیرونی 

فولاد مبارکه؟
ســـخنرانی مـــن در مراســـم افتتاحیـــه کارخانـــه در 
1373 در آرشیوها هســـت. آنجا به رئیس جمهوری 
گفتم »آقای هاشـــمی رفســـنجانی، فـــولاد مبارکه بر 
اساس قوانین جاری ساخته نشـــد؛ بلکه بر اساس 
مســـتثنیات قانونی ســـاخته شـــد. اگر می خواهید 
باز هم مثل فولاد مبارکه در کشـــور صنعت ســـاخته 
شـــود، همین مســـتثنیات را قانون کنید.« اما بعداً 
همین حرف، شـــد مدرکی علیه من. آن را به دادگاه 
فرســـتادند و گفتند عرفانیان خودش اقرار کرده که 
در ســـاخت فولاد مبارکه خلأ قانونی وجود داشـــت. 
در حالی که حرف من این بود که »این مســـتثنیات 
تجربـــه شـــده؛ در ایـــن تجربه، نـــه دزدی شـــده، نه 
حیف ومیل شـــده، نـــه مالـــی و چیزی هـــدر رفته. 
امروز هم این فولاد مبارکه، یک ســـاختار هدفمند، 
جهت دار و ایمن اســـت. پس بیاییـــد همین رویه را 
قانـــون کنید.« حالا هـــم معتقدم اگر بـــار دیگر این 

کار را بکنیـــم، برنده ایم. 

وقتی مجموعه صنعتی عظیمی مانند فولاد 
مبارکه ساخته می شود، در فرآیند ساخت آن 

نتایج و تجربیاتی حاصل می شود که می تواند 
به کشور کمک کند. در فولاد مبارکه چه 

مواردی از این تجربه ها وجود داشت؟
در فـــولاد مبارکه نرم افـــزاری را بنیان گذاشـــتیم که 
نقـــش هلدینـــگ را بـــازی می کـــرد؛ یک سیســـتم 
شبکه ای که هنوز هم نمونه  آن در مملکت نیست. 
هنوز هم چنین شبکه ای نیســـت که اطلاعات یک 
مجموعه بـــزرگ را به گونه ای جمـــع آوری و مدیریت 
کند که هیچ اطلاعات و ســـابقه ای گم نشـــود. امروز 
در فولاد مبارکه هر اطلاعاتی که لازم داشـــته باشید، 
فقط بـــا زدن یک دکمه به دســـت می آیـــد. من )به 
وزارتخانه های مرتبط( گفتم »ما برای این سیســـتم 
400 میلیـــون دلار پول دادیم. بیاییـــد آن را در اختیار 
همـــه کمپانی های فـــولادی مملکت قـــرار بدهیم تا 
همـــه انبارها، قطعـــات و دیگر جزئیـــات، تحت این 
نرم افزار با هـــم حرف بزنند، یکی شـــوند و در حوزه 
تکنولوژی به یک زبان مشـــترک برســـند. اگر ما این 
تکنولوژی را در مملکت پیاده کنیم، در حقیقت یک 

ســـاختار ایجاد کرده ایم.«
 

اینجا منظور شما از تکنولوژی چیست؟
من در ســـال 1363 ســـاختار تکنولـــوژی مملکت را 
بـــرای نخســـت وزیر فرســـتادم. مهندس موســـوی 
خودش مســـتقیم به من زنگ زد و گفـــت: »این را از 
کجـــا آورده ای؟« چـــون در متنی که به نخســـت وزیر 
دادم، ساختار تکنولوژی و ساختار صنعتی مملکت، 
بســـیار دقیق و قوی تشریح شـــده بود. گفتم: »آقا، 
این تجربـــه فـــولاد مبارکه اســـت. خواهش می کنم 
نگویید از کجـــا آورده ای.« و ادامه دادم: »در خیابان، 
اگر یکی دکتر باشد و یکی کشـــاورز، از طرز راه رفتن  
می توانید تشخیص بدهید کدام دکتر است و کدام 
کشـــاورز؛ چون هرکـــدام در یک ســـاختار متفاوت 
تربیـــت شـــده اند. امـــا اگـــر ایـــن تکنولـــوژی و این 
ســـاختار را در کشـــور پیاده کنید، دیگـــر در خیابان 
تشـــخیص نمی دهید چه کســـی دکتر اســـت و چه 
کســـی کشـــاورز؛ چون همه هم فرهنـــگ، هم رفتار، 
هم کـــردار و هم گفتـــار می شـــوند. بـــا اجـــرای این 
طـــرح هـــم، همه اجـــزای صنعـــت کشـــور هم رفتار 
می شـــوند و به این ترتیب هزینه ها به شدت کاهش 
می یابـــد.« آن زمان، کار دومی که بـــرای پیاده کردن 
این »تکنولـــوژی صنعتـــی در مملکت« بایـــد انجام 
می دادیـــم، ایـــن بـــود که بـــه مـــوازات اجـــرای این 
طـــرح، یک شـــرکت دیگر هـــم تأســـیس کنیم؛ به 
اســـم »شـــرکت ظرفیت ســـاز.« در جریان ســـاخت 
فـــولاد مبارکـــه 200 شـــرکت و مجموعـــه پیمانکاری 
ســـاختم و این یعنـــی در کنار ســـاختن مبارکه، 200 
سازنده دیگر هم ســـاختم؛ یا اینکه در این مملکت 
10  هزار ســـازنده قطعه یدکی را هم شناسایی و فعال 
کردیـــم. به همین دلیل اســـت که امـــروز 70 درصد 
فـــولاد مبارکه در داخل مملکت ســـاخته می شـــود. 
توجه داشـــته باشـــید، این طور نبود که فولاد مبارکه 
و ســـاختارها و اجـــزای درونی و بیرونـــی آن که امروز 
می شناســـیم یک دفعـــه شـــکل گرفته باشـــد، بلکه 
بنیاد همـــه اینهـــا در همان زمـــان و همـــان فرآیند 

شد. گذاشته 
 

 پیشنهاد شما به مهندس موسوی چه بود؟
گفتـــم بیایید یـــک شـــرکت ظرفیت ســـاز دولتی 
درســـت کنیـــم، اما شـــرکتی کـــه کاری بـــه دولت 
نداشـــته باشـــد، فقط بخـــش خصوصـــی را جمع 
کنیـــم، ســـامان دهیـــم و کمـــک کنیم تـــا بخش 
خصوصـــی صنعت را بســـازد، مـــا در مقـــام دولت 
فقـــط تســـهیل گر باشـــیم؛ نـــه مالکیت داشـــته 
باشـــیم و نـــه مدیریـــت، مســـیر را همـــوار کنیم تا 
بخش خصوصی صنعت بســـازد. اما در دوره ما این 
اتفاق نیفتاد. بعد از ما چیزی درســـت کردند که از 
این هـــدف دور بود. در حالی که قبـــل از انقلاب، 
ما وزارت اقتصاد و وزارت دارایی داشـــتیم. در رأس 
وزارت اقتصـــاد علینقی عالیخانی بـــود که بعد رضا 
نیازمند بـــه وزارت اقتصاد آمـــد و گفت باید بخش 
خصوصـــی مملکـــت را زنده کنیـــم. او »ســـازمان 
گســـترش« را ساخت تا در مملکت صنعت بسازد، 
نه اینکه این ســـازمان بنگاه داری کند. برای همین 
ســـراغ خیامی ها و دیگران رفت و گفـــت »تو که از 
انگلیس ماشـــین هیلمن وارد می کنـــی، دولت به 
تـــو چه کمکی می تواند بکند تا ایران ناســـیونال در 
کشـــور شـــکل بگیرد.« مجموعه های صنعتی ارج، 
کاوه و بقیه به همین ترتیب ســـاخته شـــد. ما هم 

همین نگاه را به صنعتی ســـازی کشـــور داشـــتیم.
  

با خارجی ها کار چطور پیش می رفت؟
در مقطعـــی پـــروژه از دســـت ایتالیایی هـــا خارج 
شـــد و بـــه ژاپنی هـــا رســـید. ژاپنی ها بـــا التماس 
گفتند قرارداد ســـاخت بخش احیا را می خواهند، 
چـــون اگر ایـــن قـــرارداد با آنان بســـته نمی شـــد، 
شـــرکت ژاپنی که در احیای ذوب آهـــن فعال بود 
ورشکست می شد. گفتم شـــرط دارد. 600 میلیون 
مـــارک ضمانـــت می خواهـــم. مبلـــغ را در بانـــک 

مرکزی ودیعه گذاشـــتند. بعد گفتم »شـــرط دیگر 
هـــم دارم؛ من فقـــط بهره بـــرداری را نمی خواهم، 
لیســـانس ســـاخت را هم می خواهم.« در قرارداد 
آمـــده بود 100 نفـــر از کارکنـــان بعـــد از بهره برداری 
آمـــوزش ببینند، اما این برای مـــا کافی نبود. گفتم 
بایـــد لیســـانس ســـاخت را مجانی به مـــا بدهید. 
شـــرکت مشـــاور هم قبول کرد. بعد گفتم این 100 
نفر را بفرســـتید ژاپن تا یاد بگیرند ساخت چگونه 

انجام می شـــود. 
  

به  عنوان یک مدیر جوان در شرایطی که فراز و 
نشیب بسیاری را تجربه می کردید و شاید تیم 
همراه تان به اندازه شما مسائل را موشکافانه 

بررسی نمی کردند، برای حفظ همدلی در تیم 
و رسیدن به اهدافی که در سر داشتید، چه 

رویکردی را پیش گرفتید؟
برای طراحی اســـتراتژی و رویکرد از قرآن بهره بردم. 
در یـــک ســـخنرانی به همـــکاران گفتم »شـــما چهار 
مأموریـــت متوالی دارید؛ اگر مأموریـــت اول را انجام 
ندادید، حق ندارید ســـراغ دومی برویـــد. اگر دومی 
انجام نشـــد، ســـومی هم معنا ندارد.« مأموریت ها از 
این قـــرار بود: کیفیت را جدی بگیریـــد؛  درک کنید 
این اولین و آخرین فرصت شـــما برای ســـاخت این 
قطعه یا این سیستم اســـت؛ انتقال تکنولوژی مهم 
است و چهارم هم اینکه شما صرفاً مجری نیستید، 
بلکـــه بایـــد مســـئولیت پذیر هـــم باشـــید. حتی در 
بحث های صـــدور انقلاب، می گفتـــم صدور انقلاب 
با حرف نیســـت، با اصلاح خودمان ممکن اســـت. 
اگـــر خودمان درســـت شـــدیم، انقلابی بـــودن هم 

می شود. منتقل 
  

 این انقلابی بودن در عمل چگونه نشان 
داده شد؟

بعـــد از گرفتـــن ماده واحـــده از مجلـــس، تصمیم 
گرفتیـــم قراردادها را اصلاح کنیم. متوجه شـــدیم 
حجم اصلاحات لازم بســـیار زیاد اســـت. قـــرارداد 
واقعـــاً پیچیده بـــود. مثـــلاً 35 ضمانتنامـــه وجود 
داشـــت که اگـــر هرکدام اجـــرا نمی شـــد، 5 درصد 
جریمه داشت. تفاوت شرایط قبل و بعد از انقلاب 
هـــم پیچیدگی کار را بیشـــتر کـــرد. قـــرارداد طوری 
طراحی شـــده بود که اجرای آن بســـیار پرریســـک 
بود. شـــروع کردیم به اصلاح جزءبه جـــزء قرارداد. 
بعضی مواقع 900 صورت جلســـه اصلاحی داشتیم. 
برای اینکه متوجه عمق مســـأله شوید، کافی است 
ایـــن فرآینـــد را از نظـــر پیچیدگی با برجـــام قیاس 
کنیـــد.  تصمیم گرفتیم کل قرارداد را در یک صفحه 
خلاصه کنیم؛ یعنی یک قرارداد ســـاده و قابل اجرا. 
ایـــده این بود که حســـاب ها شـــفاف و پرداخت ها 
از طریـــق حســـاب های مشـــخص انجـــام شـــود، 
به گونه ای که نظارت کاملاً روشـــن باشـــد. در سفر 
بـــه ایتالیا، طرف خارجی حتی حاضـــر نبود آن یک 
صفحه را ببیند. مرتباً مخالفت می کرد و جلســـه ها 
به بن بســـت  رسید. روزها گذشت و فضای جلسات 
بـــه جایی رســـید که طـــرف مقابل جلســـه را ترک 
کـــرد و گفت امکان پذیر نیســـت. پـــس از چند روز 
مذاکره فشـــرده، در نهایت مجبور شدند دوباره به 
میز مذاکـــره برگردند. نکته این بـــود که فهمیدیم 
»زبان قـــرارداد« و »زبـــان اجرای قـــرارداد« متفاوت 
هســـتند. روز آخر که بلیت پرواز بازگشت داشتیم، 
وقتی وارد جلسه شـــدیم و بر موضع خود پافشاری 
کردیم، توانســـتیم نظر موافق بـــرای اصلاح قرارداد 
را جلـــب کنیـــم. آنجـــا یکـــی از مدیران کـــه مدیر 
بزرگ ترین مجموعـــه  فولاد ایتالیا بود، در جلســـه 
خصوصی به مـــن گفت: »چطـــور در ایـــن مذاکره 
پیروز شـــدید؟«  گفتـــم »نگاه مـــا فقط قـــراردادی 
نبود؛ نگاه ما انســـانی و اعتقادی هـــم بود چون ما 
مسلمان هســـتیم.« این اتفاق در سال 1361 افتاد. 
ســـال 1373 برای افتتـــاح، 400 میهمـــان خارجی 
دعـــوت کردیم و همین مدیر که بازنشســـته شـــده 
بـــود هم دعوت بـــود. پایان ســـخنرانی ها، مرا بغل 
کرد و گفـــت: »حالا فهمیدم اســـلام یعنی چه.« او 
همچنان حرف آن جوان انقلابی مســـلمان ســـال 
1361 را در خاطر داشـــت و متوجه شـــده بود پشت 
این مـــدل مدیریت، فقط مســـأله قرارداد نیســـت 
بلکـــه یک نـــوع نگاه و ســـاختار فکری هســـت که 
در آن، بســـیاری از مفاهیـــم در عمـــل معنـــا پیـــدا 

می کننـــد، نه فقط در شـــعار. 
 

شرایط  کار و مدیریت چطور بود؟
در فـــولاد مبارکـــه تـــلاش کردیـــم بـــه جـــای نگاه 
سیاســـی، نـــگاه کاری و عملی را حاکـــم کنیم. برای 
هـــزاران نفر از کارکنان، مهم این بـــود که کار انجام 
شـــود، نه اینکه حاشیه سیاســـی ایجاد شود. اجازه 
نمی دادم بحث هـــای غیرکاری وارد کار شـــود. یک 
بـــار یکـــی از چهره هـــای مذهبـــی اصفهـــان گفت 
چرا فقط راســـتی ها را جذب می کنـــی؟ گفتم اصلاً 
به ایـــن چیزها اهمیـــت نمی دهم و دنبـــال چپ و 
راســـت نیســـتم، فقط نیروی متخصـــص را جذب 
می کنم. اجـــازه هم نمـــی دادم چنیـــن مباحثی یا 
چنیـــن روابطـــی در کارخانه شـــکل بگیـــرد. تمرکز 

گفت و گو با گفت و گو با محمدحسن عرفانیانمحمدحسن عرفانیان، معمار فولاد مبارکه  ، معمار فولاد مبارکه  

 همه می گفتند این کارخانه  همه می گفتند این کارخانه 
راه نمی افتدراه نمی افتد

نگـــو!« واقعاً من به دلیل شـــرایط جنگـــی که در آن 
زمـــان مملکـــت دچار آن بـــود، حاضر بـــه مصاحبه 
نمی شـــدم. البتـــه مهنـــدس موســـوی در همیـــن 
جمـــع، در تقویت مـــا و تضعیـــف وزرا حرفـــی زد که 

لازم به ذکر نیســـت.
 

 بالاخره این کارخانه بعد از 12 سال کار، در 
شرایط جنگ و بعد از جنگ، در دولت آقای 

هاشمی رفسنجانی راه اندازی شد.
سال 1370 تصمیم گرفتیم فولادسازی را راه بیندازیم. 
می دانید کـــه در بخش فولادســـازی کارخانـــه مبارکه 
8 کـــوره 200 تنـــی قـــرار دارد. در آن زمـــان 35 کارخانه 
فولادســـازی در دنیا بود که این واحد در فولاد مبارکه، 

بزرگ تریـــن کارخانه فولادســـازی در دنیا بود.
 

هنوز هم این رکورد را دارد؟
هنوز هم این ســـالن یـــا کارخانـــه، بزرگ ترین واحد 
فولادســـازی دنیاســـت که از طریق قوس الکتریکی 
ســـنگ آهن را ذوب می کنـــد. وقتی آقای هاشـــمی 
رفســـنجانی بـــه کارخانه آمـــد، ما بـــا دشـــواری زیاد 
درحال راه اندازی یک کوره ذوب، آن هم با اســـتفاده 
از آهن قراضـــه بودیم تـــا بتوانیم برای ایـــن کارخانه 
در مملکـــت ســـروصدای تبلیغی ایجاد کنیـــم تا به 
همـــه بگوییـــم بالاخـــره راه افتـــاده و دیگر صحبت 
منفی یـــا اذیت نکنیـــد، ببینید که کارخانـــه دارد کار 
می کنـــد. روز افتتاح به آقای هاشـــمی رفســـنجانی 
گفتم قـــرارداد ســـاخت ایـــن کارخانه، بـــرای تولید 
ســـالانه 2 میلیـــون و 300 هـــزار تن فولاد اســـت، اما 
ســـالنی کـــه شـــما دیدیـــد، بـــرای تولید ســـالانه 7 
میلیون تن اســـت. امروز هم فولاد مبارکه سالانه 7 
میلیـــون تن فـــولاد تولید می کند. به آقای هاشـــمی 
رفســـنجانی گفتم قـــرارداد این کارخانه بـــرای تولید 
2.3 میلیـــون تن فولاد طراحی شـــده، امـــا من دارم 
برای شـــما یک کارخانـــه 7 میلیون تنی می ســـازم. 
آقای هاشمی دســـت خود را روی بینی اش گذاشت 
و گفـــت: »هیس! همـــه در این مملکـــت می گویند 
ایـــن کارخانـــه راه نمی افتد و به یک تخت جمشـــید 
تبدیل می شـــود، تو فقط همـــان 2.3 میلیون تن را 
راه بینداز.« می دانید کـــه فعالیت یک کارخانه فولاد 
ســـروصدای زیادی دارد، بنابراین بایـــد داد می زدم تا 
آقای هاشـــمی صدای من را بشـــنوند. گفتم: »آقای 
هاشـــمی، ببینید! نـــه من فـــولاد را می شناســـم نه 
شـــما، اما هـــر دو گوســـفند را می شناســـیم، اینکه 
اینجـــا می بینیـــم، فقط پشـــگل گوســـفند اســـت. 
من ایـــن کارخانـــه را با پشـــگل گوســـفند راه اندازی 
می کنـــم، امـــا آقای هاشـــمی! شـــما توجه داشـــته 
باشید، این گوسفند پوســـت دارد، استخوان و پشم 
دارد، گوشـــت و مغـــز دارد. شـــما به عنـــوان رئیس 
دولـــت درحوزه هـــای مختلـــف اقتصـــاد و صنعـــت 
کشـــور از ایـــن مزایـــای گوســـفند اســـتفاده کنید.« 
ایـــن آدم هوشـــمند، ســـکوت کـــرد و دو ســـال بعد 
در ســـال 1373 که در مراســـم افتتاحیه ســـخنرانی 
کـــرد، دو مطلـــب را گفـــت؛ یکی اینکـــه »هیچ کس 
در مملکـــت بـــاور نمی کرد ایـــن کارخانـــه راه بیفتد 
و ایـــن جـــوان 35 ســـاله بـــا رگ گردن خـــود به من 
گفـــت ایـــن کارخانـــه را راه می انـــدازم و مـــن به این 
رگ گـــردن اعتمـــاد کـــردم.« دومین نکتـــه این بود 
که »مـــن به عنـــوان رئیس جمهوری بـــه این نتیجه 
رسیدم در کشـــور توانایی هایی هســـت که حتی بر 
من رئیس جمهوری هم پوشـــیده است.« این نکته 
بسیار مهمی اســـت. رئیس جمهوری آن زمان گفت 
و رئیس جمهـــوری این زمان )مســـعود پزشـــکیان( 
هـــم می گویـــد کـــه در ایـــن مملکـــت ظرفیت ها و 
توانایی هایـــی هســـت که بـــر مـــن رئیس جمهوری 
هم پوشیده اســـت. آقای هاشمی رفسنجانی جمله 
دیگری هـــم گفت مبنی بـــر اینکه »مـــن در دفترم، 
تحت تأثیر ساخت فولاد مبارکه، توسعه در مملکت 
را می بینم.« ایشـــان نگفت »توســـعه را می خوانم«، 
گفـــت »توســـعه را می بینـــم« و این همـــان انرژی ای 

اســـت که به آن اشـــاره کردم.

دوران جنگ در مجلس و دولت و سازمان 
برنامه و حتی در دولت آقای هاشمی 

رفسنجانی هم، همیشه فشارهایی وجود 
داشت تا این پروژه دنبال نشود. این فشارها 

چه ها بودند و چگونه بر آنها فائق آمدید؟
باید مســـأله را بـــا ذهنیـــت دیگری توضیـــح دهم. 
ما مفهومـــی داریم به نـــام واقعیـــت و مفهومی هم 
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فولادسازی را 
راه بیندازیم. 

می دانید که 
در بخش 

فولادسازی 
کارخانه مبارکه 

8 کوره 200 
تنی قرار دارد. 

در آن زمان 
35 کارخانه 

فولادسازی در 
دنیا بود که 

این واحد در 
فولاد مبارکه، 

بزرگ ترین 
کارخانه 

فولادسازی در 
دنیا بود

مجموع 
قرارداد 

ساخت 
کارخانه فولاد 

مبارکه، 30 
تن کاغذ بود. 

بنابراین در 
اول کار، 30 
تن کاغذ در 

اختیار من بود 
و یک قطعه 
زمین. یعنی 

30 تن کاغذ به 
زبان انگلیسی 

که بلد نبودم 
آنها را بخوانم، 

به علاوه 
یک زمین 

35 میلیون 
کیلومترمربعی 

که 5 کیلومتر 
و 7 کیلومتر 

طول و عرض 
بود، به علاوه 
گروهی همکار

اصلی روی تولید و ســـاخت بود. زمانـــی که درباره 
ظرفیـــت تولیـــد کارخانه صحبت می شـــد، برخی 
مدیـــران خارجـــی یـــا داخلـــی تصـــور می کردنـــد 
رســـیدن به اســـتانداردهای بالا ممکن نیســـت. 
اما بـــا نظـــارت دقیق، نشـــان داده شـــد شـــدنی 
اســـت. در مـــواردی، افـــرادی کـــه ابتـــدا مخالف 
بودنـــد، بعـــد از مشـــاهده عملکـــرد کارخانـــه، به 
ســـاختار اعتماد کردند و به آن پیوســـتند. البته، 
خودم هیچ گاه وارد فرآیند انتخاب نیروها نشدم، 
بلکـــه ســـاختار اداره و مدیریت بـــه  گونه ای پیش 
رفت کـــه افـــراد در جریان کار شـــناخته شـــدند. 
در فرآیندهـــای مختلـــف، به این نتیجه رســـیدم 
کـــه مهم ترین بخـــش مدیریت، شـــنیدن واقعی 
کســـانی اســـت کـــه در خط مقـــدم کار هســـتند. 
همین باعث شـــد همه را وادار کنم به شـــنیدن. 
روزی 8 ساعت در جلسات فقط به حرف دیگران 
گـــوش مـــی دادم. اینطور نبـــود که ماننـــد برخی 
از مدیـــران ارشـــد در دوره هـــای مختلـــف، بگویم 
»ما امشـــب تصمیم گیری و جمع بنـــدی کردیم و 
تمام!« کار من جمع بندی شخصی مباحث نبود. 
در فـــولاد مبارکه خودم را ســـخنگوی »دو میلیون 

نفر ما « می دانســـتم.
 

یعنی چه؟
مـــن در فـــولاد مبارکـــه مجری بـــودم، نـــه مرجع 
تصمیم گیـــری. یـــک »مســـئول جریـــان« بودم. 
»مســـئول جریان« یعنی لازم نیست انسان حتماً 
مقام بالا باشـــد تا مســـأله را حل کنـــد؛ مهم خود 
حل شدن مسأله اســـت. به همین دلیل در فولاد 
مبارکه حتمـــاً حرف های دیگران را می شـــنیدیم. 
مـــا در فـــولاد مبارکـــه به ایـــن نتیجه رســـیدیم که 
بایـــد اطلاعـــات در اختیـــار همـــه، درون و بیرون 
کارخانـــه قـــرار داده شـــود. در مقطعـــی گفتم هر 
کســـی به هر طریقـــی که می خواهـــد، اطلاعات را 
در اختیارش قرار دهیـــد. گاهی حتی بحث هایی 
پیـــش می آمـــد که انتقـــال اطلاعات حساســـیت 
ایجـــاد می کـــرد. اما بـــاز هـــم می گفتم بایـــد این 
اطلاعـــات را برای ســـاخت واحدهـــای اقتصادی 
دیگر به بقیه مجموعه ها منتقل کرد. اساســـاً من 
در چهارچوب شعارهای سیاسی و چهارچوب های 
بندی مرســـوم آن زمان جا نمی گرفتم. همیشـــه 
می  گفتم »نه حزبی ام، نه بیتی ، مشـــهدی هستم 

و شـــمع فروش!«

قضاوت شما درباره نسل های بعدی فولاد 
مبارکه چیست؟

در تاریـــخ مـــا برخی پادشـــاهان چشـــم فرزندان 
و جانشـــینان خـــود را کـــور کردنـــد، امـــا برخی به 
اشـــتباه ایـــن را بـــه عنـــوان بخشـــی از فرهنگ ما 
قلمـــداد کردنـــد، درحالـــی کـــه جـــزو فرهنگ ما 
نیســـت. ایـــن را در فـــولاد مبارکـــه نشـــان دادم. 
امروز نســـل چهـــارم کارکنـــان و مدیـــران در فولاد 
مبارکـــه، به من می  گویند روزی نیســـت که اســـم 
شـــما مطرح نباشـــد. مگر من چکار کردم؟ وقتی 
کارخانـــه ای ســـاختار هماهنگـــی دارد و هـــر چیز 
ســـر جای خودش اســـت، قطعـــاً از آن اســـتقبال 
می  کنند. حتی بعدها ســـازمان بازرسی کل کشور 
که ســـال ها درگیر جزئیات پرونده کارخانه شـــده 
بـــود، گفت من دیگر پرونده فـــولاد مبارکه را ادامه 
نمی دهـــم، بـــه این دلیـــل کـــه ایرادی نداشـــت. 
مدیریـــت یعنـــی اعتصام به یک هدف و همیشـــه 
کنتـــرل کردن که ایـــن هدف و جهـــت هماهنگ 
حرکت کنـــد. خاطرم هســـت روز جمعـــه ای قرار 
بـــود بخش نورد راه بیفتد. مـــن و رئیس تعمیرات 
همراه خانواده ها بیرون شـــهر بودیم. ظهر جمعه 
دلـــم دلشـــوره افتاد که ســـری بـــه کارخانـــه بزنم. 
گفتم »مرتضی )جعفری( برویم ســـری به کارخانه 
بزنیم.« ســـاعت 2 ظهر رســـیدیم، دیـــدم بخش 
نورد خوابیـــده و بچه ها دارند تـــلاش می  کنند راه 
بیندازند. به اتاق فرمـــان رفتم و می دیدم کارگران 
دارند تـــلاش می  کنند تا راه بیفتد. 8 شـــب مدیر 
قطعات بخـــش نورد که ســـرتاپا روغن شـــده بود 
آمـــد، بـــا گریه  گفـــت »تا وقتـــی تو اینجا هســـتی 
ما به چشـــم های تو نـــگاه می  کنیـــم و نمی توانیم 
درســـت کار کنیم. قـــول می  دهـــم نخوابم و هیچ 
کـــس نخوابد تا کارخانه راه نیفتد.« گفتم »می روم 
خانـــه، امـــا نمی خوابـــم تا بـــه من خبـــر بدهی.« 
ســـاعت 5 صبح زنگ زد که بخش نـــورد راه افتاد. 
منظـــور اینکه کوچک ترین اشـــتباه یـــا خودبینی 
مدیـــر باعـــث بـــروز عارضه می  شـــود. مدیـــر باید 
شـــاکله بســـازد، کما اینکه قرآن هم شاکله ســـازی 

. می  کند

اگر مخاطبتان فردی باشد که غول صنعتی 
ایران را هدف قرار داد، چه می گویید؟ 

می گویم تـــو خیلی احمقـــی. اقتدار مـــا یک چیز 
دیگر بـــود. باید عرضه می داشـــتی و اقتـــدار ما را 

می زدی که خب مســـلماً ناتـــوان بودی.  
  

 فکر می کنید چرا مردم تا این میزان 
همدردی و همدلی نشان دادند؟ 

ما تنهـــا مردم دنیا هســـتیم که در طـــول تاریخ 
خداپرســـت بوده ایم. چه در دوره زرتشـــت، چه 
در دوره پیامبـــر و بعد از پیامبر  و در قدیمی ترین 
روایت ها، همیشـــه یکتاپرستی در خون ما بوده 
اســـت، ضمن اینکـــه همدلی در ذات ماســـت.

بشـــر در جســـتجوی آرامـــش اســـت. بنابرایـــن 
مهم این اســـت که ســـاختاری ایجاد شـــود تا به 
ســـمت آرامش حرکت کند. ایـــن در ذات همه 

هست. مردم 

برشبرش

دخترانـــم از تـــرس اینکه ســـکته کنم، ســـریع دورم را گرفتنـــد. دخترانم زدنـــد زیر گریه، امـــا من گریه نکـــردم. همین چند روز پیش، نســـل 
چهـــارم فـــولاد مبارکـــه کـــه در مجموعه فعال هســـتند، دعوت کردنـــد تا از بخش های آســـیب دیـــده بازدید کنـــم. وقتی خســـارت ها را دیدم، 
بـــاز هـــم گریه نکـــردم، تا اینکـــه آنجا فهمیـــدم روزی که این حملـــه اتفاق افتـــاد و با ده ها بمب مـــورد هدف قـــرار گرفت هزار نفـــر در کارخانه 
مشـــغول کار بودنـــد، اما آن  شـــرایط بحرانـــی چنان مدیریت شـــد که فقط یک نفـــر از کارکنان -با کمال تأســـف- به شـــهادت رســـید و در پنج 
دقیقـــه همـــه کارکنان از کارخانه خارج شـــدند. این نشـــان می  دهـــد کارکنان فولاد مبارکـــه برای مواجهه با شـــرایط بحرانی تا چـــه حد آموزش 
دیـــده بودنـــد. آن لحظه ای که شـــنیدم، از روزی که فـــولاد مبارکه بمباران شـــد مدیر فولادســـازی گفت »مـــن از اینجا نمی روم تـــا اینجا دوباره 

فعال شـــود«،  زدم زیر گریه و دســـت او را بوســـیدم.

حرفـــی برای گفتن نداشـــتم، فقط به آنـــان تأکید کردم  صنعت فولاد مبارکه بر اســـاس پنـــج مؤلفه دانش، تکنولـــوژی، هدف گذاری، 
جهت دهی و ایمنی ســـاخته شـــد. بعد از حمله دشـــمن، دانش شـــما کـــه از بین نرفته، تکنولوژی هم گم نشـــده و جهـــت هم از بین 
نرفتـــه؛ فقـــط ایمنی کارخانه خدشـــه دار شـــده که آن هم قطعاً به دســـت شـــما ترمیم خواهد شـــد. زیـــرا ایمنی یعنی همـــان تولید؛ 

یعنـــی کاری که هدف دارد و نســـل چهـــارم فولاد مبارکه اصفهـــان از پس این کار بـــر خواهد آمد.

از زمـــان حملـــه به فـــولاد مبارکه تا زمان بازدیـــد ما از کارخانه، مدیران نســـل چهارم فـــولاد مبارکه برنامه ریـــزی کرده بودند تا مثلاً من و ســـایر 
پیشکســـوت ها به آنان آموزش بدهیم و مثلاً بگوییم »شـــما که دوره ســـاخت این مجموعـــه عظیم را ندیده اید و بعد ما فقـــط از آن بهره برداری 
کرده ایـــد، در ایـــن شـــرایط باید فـــلان کار را انجام دهید.« آنها  کاری را که می خواســـتند برای بازســـازی بخش های آســـیب دیـــده انجام دهند   
بـــه مـــا ارائـــه دادند. امـــا ما پیشکســـوت های فولاد مبارکـــه پیش آنـــان حرفی برای گفتـــن نداشـــتیم. واقعیت این اســـت که قبـــل از رفتن به 
کارخانـــه نگـــران ایـــن امـــر بودیم، اما وقتـــی به آنجا رفتـــم، دیدم آنـــان به خوبـــی برنامه ریزی کرده انـــد و حتی به مـــا گفتند از فـــردای حمله، 
کارهـــای بازســـازی را شـــروع کرده انـــد. دیدیم که فردای پـــس از حمله به فـــولاد مبارکه، محصـــولات خود را در بـــورس عرضه کردند کـــه اتفاقاً 
قیمـــت آنهـــا پایین تـــر از دوره قبل از حمله بـــود. آنجا دیدم که نســـل چهارم بر اســـاس برنامه ای که داشـــتند، موفق عمل کردنـــد. آنان برای 
باســـازی بخش هـــای مختلـــف، برنامه زمان بنـــدی 2 تا 8 ماهه طراحـــی کرده بودند. حتی شـــرکت ها یـــا مجموعه های خارج از فـــولاد مبارکه 
کـــه باید درگیر بازســـازی بخش های آســـیب دیده می  شـــدند از طریق بانک اطلاعاتی که در دوره ســـاخت ایجاد شـــده بود، شناســـایی شـــده 

بودنـــد و هماهنگی هـــای لازم  با آنها انجام شـــده بود.

بحـــث اصلـــی من همین اســـت و دولت باید این را بشـــنود که: اگر می خواهیـــد صنایع این مملکـــت هدفمند کار کنند، به آنهـــا خط ندهید؛ 
فقـــط تســـهیل گر باشـــید و خودتـــان را از فرآیند ســـاخت و مدیریـــت آن حذف کنیـــد، همیـــن!  دولت فقط بایـــد اعلام کند چه تســـهیلاتی 
می  توانـــد ارائـــه دهد تـــا کارخانه کار خود را انجـــام دهد. اگر دخالت های دولتی حذف شـــود، مســـائل حوزه صنعت هم حل می شـــود. در غیر 
ایـــن صورت، یک بار گروه یک هســـتیم و یک بار گروه ســـه. اما هنـــوز در بدنه نخبگان تصمیم گیر، ایـــن درک از صنعت وجود نـــدارد. به تازگی 
بـــه یکی از مســـئولان گفتـــم: »هیچ کاری نکن، فقـــط قانون گذاری کن برای تســـهیل. هیچ چیز دیگر لازم نیســـت. بگذار هـــر مجموعه ای کار 
خـــودش را انجـــام دهـــد.« فولاد مبارکـــه خودش می تواند مســـأله مملکت را حـــل کند. اگر فـــولاد مبارکه بانک اطلاعات داشـــته باشـــد و اگر 
اختیار داشـــته باشـــد، نیازی به دخالت نیســـت. فقط اگر کمک خواســـت، به او کمک بدهید، نـــه مدیریت بیرونی. اگر در خودروســـازی هم 
همیـــن مســـیر را برویم، مســـأله حل می شـــود. اصل 44 هم قـــرار بود به همین هدف برســـد؛ یعنـــی دولـــت از مدیریت کنار بـــرود، نه اینکه 
دولـــت فقط از مالکیت خارج شـــود. دولت باید هدایت گر باشـــد، نه مالک و مدیر. اگـــر دولت نمی تواند هدایت کند، نباید وارد شـــود. وقتی 
از ضـــرورت کنـــاره گیری دولـــت از دخالت در صنعـــت می  گوییم، یعنی کاری کـــه 90 میلیون نفر باید انجـــام دهند را نمی تـــوان با تصمیم چند 
نفـــر مدیریـــت کرد. همان طـــور که در جنگ اخیر هم شـــاهد آن بودیم؛ مردم و میدان و دیپلماســـی هســـتند که جواب ترامـــپ را می دهند. 
اگـــر این هماهنگی وجود نداشـــته باشـــد، همان اتفاقـــی می افتد که در ونزوئلا، ســـوریه، عراق و لبنـــان افتاد و این ملت هـــا را خوردند. حرف 

من خیلی ســـاده اســـت. خطاب بـــه تصمیم گیران می گویـــم: اگر نمی توانیـــد، ادعا نکنید.

حرف شما به این مدیران نسل چهارم فولاد مبارکه چه بود؟ روزی که متوجه شدید دشمن به فولاد مبارکه اصفهان حمله کرد، چه احساسی داشتید؟

با شنیدن خبر حمله و بعد از بازدید خسارت ها گریه نکردید، تا زمانی که این حرف درباره »ساختن« دوباره فولاد مبارکه  را شنیدید؟

ج از فولاد مبارکه چیست؟ معنی این حرف برای خار

با این رمزینه فیلم گفت وگو را
مشاهده کنید.

ایران‌سازان
ایران‌سازانایران‌سازان

ایران‌سازان
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گفت وگو

از ابتدای جنگ تا اوایل دولت سازندگی، در 12 
سال شرکت فولاد مبارکه را   راه اندازی کردید. 

وقتی شرایط کاری شما را می بینیم، می فهمیم 
چقدر کار دشواری را انجام دادید. به باور 

خودتان در اینجا چه کردید؟
ســـال 1373 که بخش نـــورد کارخانه فـــولاد مبارکه 
بـــه دســـت مرحوم آیـــت الله هاشـــمی رفســـنجانی 
راه اندازی شـــد، در پایان مراســـم خبرنگاران همین 
ســـؤال را از مـــن پرســـیدند. پاســـخم این بـــود که 
»امروز یکی از هزاران مشـــکل مملکت یعنی تأمین 
ورق حل شـــد، ما در مملکت ورق نداشـــتیم و الان 
داریم، امـــا هنوز هزاران مشـــکل در پیش داریم که 
باید آنهـــا را حل کنیم.« برای پاســـخ به شـــما، باید 
به مســـأله ای عمیق تر اشـــاره کنم؛ یعنی به شرایط 
بســـیاری از ماهـــا در قبـــل از انقلاب کـــه بعدها در 
مصدر کار قرار گرفتند و می خواســـتند کاری بکنند. 
بســـیاری از ما انقلابیون مانند هم بودیم؛ در دوران 
شـــاه گرایش های سیاســـی مختلفی داشـــتیم، اما 
همچنـــان کـــه امـــروز مـــردم باوجـــود گرایش های 
سیاســـی متفاوت در میدان منســـجم شـــدند، در 
شـــب انقلاب هم مـــردم با یـــک صـــدا وارد انقلاب 
شـــدند. به رغم همه این ها، مـــن و امثال من با یک 
ذهن خالی وارد شـــدیم. می دانستیم تاریخی که در 
نظام شاهنشـــاهی بر ما حاکم بوده را نمی خواهیم، 
امـــا نمی دانســـتیم دقیقاً چـــه می خواهیـــم، فقط 
می دانســـتیم باید آن وضع را عوض کنیم. بنابراین 
بعـــد از انقلاب هر کســـی در نقطه ای قـــرار گرفت و 
بســـته به اینکـــه در آن نقطه بتوانـــد انقلابی بودن 
خـــود را حفظ کند، به راه حل هایی رســـید. من هم 
یکی از آنانی بودم که بســـیار تلاش کـــردم انقلابی 
بودن خـــود را حفظ کنم، یعنی جســـت وجو کنم و 
ببینم ما چـــه می خواهیم؟ ببینید! داســـتان واقعه 
غدیـــر بـــرای این بود کـــه بعـــد از 21 ســـال تلاش و 
مبارزه پیامبر)ص( که طی آن یثرب دارای حکمرانی 
یهـــودی بـــه مدینه فاضله تبدیل شـــد، باید کســـی 
باشـــد تا این معنا را بفهمد و نظام حکمرانی مدینه 
را تداوم بخشـــد. اینکـــه در دوره بنی عباس، به رغم 
نقدهایی کـــه به آنان داریـــم، دوره جغرافیای تحت 
حکمرانی آنان بیشـــتر از جغرافیای حکمرانی دوره 
کـــوروش بود، از همـــان انرژی برخاســـته بود که در 
مدینه فاضله شـــهر مدینـــه وجود داشـــت. برای ما 
هـــم انقلابـــی بودن بـــه این معنـــا بود کـــه بتوانیم 
در هـــر موقعیتـــی آن انـــرژی را پیدا کـــرده و دریابیم 
بـــا چـــه ابـــزاری می تـــوان آن را محقق کـــرد. وقتی 
مجری طرح ســـاخت فـــولاد مبارکه شـــدم، ابتدای 
کار، ســـه مـــاه تمام ســـکوت کـــردم و هیـــچ حرفی 
نزدم. هیچ دســـتوری بـــه هیچ کس نـــدادم، چون 
نمی دانســـتم دقیقـــاً مأمور بـــه چه کاری هســـتم و 
باید چـــه کار کنم؟ هر کســـی مراجعه کـــرد که باید 
چـــه کار بکنم، می گفتـــم همـــان کاری را بکنید که 
تـــا دیـــروز می کردیـــد، هر وقـــت من فهمیـــدم، به 
ســـمت شـــما خواهـــم آمـــد. در این ســـه مـــاه، به 
دفتـــر خارج از کشـــور رفتم. ارزش قرارداد ســـاخت 
فـــولاد مبارکه 4 میلیـــارد دلار بود و بـــه همین دلیل 
در دنیـــای اقتصاد محـــور، یک مرد 4 میلیـــارد دلاری 
محســـوب می شـــدم. از نظر ایرانی ها کسی نبودم، 
امـــا از نظـــر خارجی ها یـــک مـــرد 4 میلیـــارد دلاری 
بودم. جالب اســـت بدانید در فرودگاه شـــهر رمُ که 
مســـافران در صف می ایســـتادند تا پاســـپورت ها را 
تحویـــل بدهند، یکـــی از همکاران من به مســـئول 
گمرک گفـــت »می دانـــی  داری چه کســـی را معطل 
می کنی؟ او کسی اســـت که دارد برای مملکت شما 
4 میلیارد دلار پـــول می آورد.« این مأمور پاســـپورت 
مـــرا گرفت، مهر زد، از اتاق بیرون آمد، پاســـپورت را 
بـــه من تحویـــل داد و گفت »بفرماییـــد!« من از این 
»کســـی« بودن خود در آنجا استفاده کردم تا ببینم 
اصلاً چـــرا در دنیـــا فولاد ســـاختند؟ بـــه دو مطلب 
دســـت پیدا کـــردم؛ اول اینکـــه در همه کشـــورها، 
اعم از سوسیالیســـم و لیبرالیسم فولاد یک صنعت 
نیســـت، فراصنعت اســـت، صنعتی که صنعت ساز 
اســـت. دوم اینکـــه نیازهای ســـاخت صنعت فولاد، 
همان نیازهایی اســـت که یک جامعه برای رسیدن 
به رفـــاه به آن نیاز دارد. جامعـــه راه آهن می خواهد، 
صنعـــت فولاد هـــم به وفـــور بـــه راه آهن نیـــاز دارد، 
اگـــر جامعه به بـــرق نیـــاز دارد، فـــولاد هم بـــه برق 
نیـــاز دارد، جاده و دانشـــگاه هم بـــه همین ترتیب. 
یعنـــی اگر اجـــزای این صنعت را در هـــر جایی برقرار 
کنیـــم، نیازهـــای آن محیط هـــم تأمین می شـــود. 
وقتی بـــرق فـــولاد مبارکـــه را تأمین می کنیـــد، برق 
اصفهان هـــم تأمین می شـــود، وقتی گـــردش پول 
مـــورد نیـــاز فـــولاد مبارکه را حـــل می کنید، مســـأله 
گـــردش پـــول طلافروشـــی های اصفهـــان هم حل 
می شـــود. نکته دوم، مســـأله ای اســـت که سازمان 
برنامـــه در طرح های آمایش ســـرزمین خود باید در 
نظـــر می گرفـــت که نگرفـــت. به طور کلی ســـازمان 
برنامه همیشـــه می خواســـت خط دهنده باشـــد، 
نه خـــط گیرنـــده. نکته مهم تـــری که می تـــوان آن 
را عامـــل پیش بـــردن طرح دانســـت، این حقیقت 
اســـت که ما یک انقلابی مســـلمان و قـــرآن خوان 
بودیـــم و دنبـــال اجـــرای قـــرآن بودیم. مـــن با یک 
نگاه مهندســـی، کاربردی و دســـتورالعملی به قرآن 

نـــگاه کردم کـــه قرآن به عنـــوان یک دســـتورالعمل 
انسان ســـاز می خواهد چـــه چیزی به مـــن بگوید. 
به آیـــه 25 ســـوره حدید برخـــوردم کـــه می فرماید: 
»لَقَدْ أرَْسَـــلْنَا رسُُـــلَنَا باِلْبَینَاتِ وَأنَْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ 
وَالْمِیزاَنَ لیِقُـــومَ النَّاسُ باِلْقِسْـــطِ وَأنَْزَلْنَـــا الْحَدِیدَ 
فِیـــهِ بأَْسٌ شَـــدِیدٌ وَمَنَافِـــعُ للِنَّـــاسِ وَلیِعْلَمَ الله مَنْ 
ینْصُرهُُ وَرسُُـــلَهُ باِلْغَیـــبِ إنَِّ الله قَویِ عَزیِـــزٌ.« در این 
آیـــه می فرمایـــد »حقیقتـــاً و بـــدون هیـــچ شـــکی« 
همـــه پیامبران برای اقامه قســـط آمده اند. در اینجا 
»قســـط« یعنی بازگشـــت به عدل، یعنـــی جامعه از 
عدل بیرون شـــده اســـت و پیامبـــران آمده اند تا آن 
را به عدل بازگرداننـــد. در همین آیه می فرماید: »در 
آهـــن منافع زیادی بـــرای مردم اســـت.« من اینطور 
ارزیابـــی کـــردم که از یک ســـو خداونـــد می خواهد 
جوامع را به قســـط بازگرداند و از سوی دیگر »آهن« 
که برخـــی آن را به شمشـــیر تعبیـــر کرده انـــد، ابزار 
اقامه قســـط اســـت. بنابرایـــن، من به عنـــوان یک 
انســـان انقلابی، درباره مأموریت خود بـــا ارجاع به 
قرآن بـــه چنیـــن درک و روایتی رســـیدم. به عبارت 
دیگـــر، بعد از 3 یا 4 ماه برســـی و ارزیابـــی اولیه، به 
ایـــن باور رســـیدم کـــه کار من صرفاً این نیســـت که 
کارخانـــه ای راه اندازی کنم تا محصول نهایی آن ورق 
فولاد باشـــد، من مســـئول هســـتم تا این کارخانه را 
به گونه ای بســـازم که ابـــزار اقامه قســـط در جامعه 

اســـلامی ایران باشد.

بنابراین تولد این غول صنعتی را یک رویا 
نمی دانستید، ضرورت می دیدید؟

ســـاختن فـــولاد مبارکه برای مـــن یک »بایـــد« بود. 
بگذاریـــد مثال بزنـــم. ســـازمان برنامه هر ســـال از 
من بـــرای فـــولاد مبارکـــه توجیـــه فنـــی و اقتصادی 
می خواســـت. هر ســـال به من می گفتند ســـاختن 

این کارخانـــه توجیه فنـــی ندارد.
 

این مسأله چه چالشی برای شما ایجاد 
می کرد؟

اینطـــور بود که امســـال پـــول ســـاخت را می دادند، 
امـــا برای ســـال بعد دوبـــاره می گفتند ایـــن کارخانه 
بـــرای مـــا توجیـــه نـــدارد و پـــول نمی دادنـــد. یـــک 
عده هـــم می گفتند اگر پول ســـاخت ایـــن کارخانه 
را صـــرف واردات ورق کنیـــم و ورق وارداتـــی را بـــه 
مـــردم بدهیـــم، به صرفه تـــر اســـت. یـــک عـــده از 
وزرا هـــم در دولـــت، جلـــوی خود من بـــه مهندس 
موســـوی می گفتنـــد ایـــن فـــولاد مبارکـــه، درســـت 
ماننـــد ســـتون ها و خرابه های تخت جمشـــید، یک 
آثار باســـتانی خواهد شـــد که دولت شـــما را ساقط 
می کنـــد. چنیـــن حرف هایـــی درباره طـــرح وجود 
داشـــت. ایـــن حرف هـــا به جایی رســـید کـــه حتی 
آیت الله هاشـــمی رفســـنجانی کارشـــناس فرســـتاد 
تـــا طـــرح را ارزیابـــی و از نزدیک مشـــاهده کند. در 
ســـال 1370 از بس فشـــار روی من زیاد بود، تصمیم 
گرفتیم کارخانه را به صـــورت لکه ای راه اندازی کنیم 
تـــا ســـروصدای راه انداختـــن کارخانـــه در مملکت 
بپیچـــد. زیرا در کنـــار این مـــوارد، صنعـــت گاز هم 
می گفـــت هنوز کارخانـــه راه نیفتاده تا گاز برســـانم، 
راه آهنی هـــا و معدنی ها هم همیـــن را می گفتند. در 
خود وزارت معـــادن و فلـــزات، معدنی ها می گفتند 
هر وقـــت کارخانه را راه انداختیـــد، ما به فکر تأمین 
مواد معدنـــی و رســـاندن آن به کارخانـــه می افتیم.

 
 منظور شما  از معدنی ها گل گهر و چادرملو 

است؟
بلـــه. معدنی هـــا همینطـــور برخـــورد می کردنـــد و 

ســـایر بخش ها هم به همیـــن ترتیـــب. در کارخانه 
کارشناســـان می دانســـتند دارند چـــه کار می کنند، 
اما بیـــرون از فنـــس کارخانه کســـی نمی دانســـت 
دقیقـــاً دارد چه اتفاقـــی می افتـــد. بنابراین تصمیم 
گرفتیم با راه انـــدازی لکه ای کارخانه، ســـروصدایی 
در مملکـــت راه بیندازیم. اتفاقاً ما نمی توانســـتیم 
آن را رســـانه ای کنیـــم که اینجـــا واقعـــاً داریم چکار 
می کنیـــم، زیـــرا دوره جنـــگ بـــود و دهـــان ما هم 
بسته بود، به طوری که سال 1363 آقای میرحسین 
موســـوی و آقـــای آیت اللهی کـــه وزیر بـــود، به فولاد 
مبارکه آمدند. مهندس موســـوی متعجب شـــد که 
در دوره جنـــگ، در 35 کیلومتـــر مربـــع زمین، دارد 
چنین کارخانه ای علم می شـــود؛ مثلاً اسکلت های 
فلـــزی برپـــا شـــده و عظمـــت کار مشـــخص شـــده 
بـــود. بـــرای همیـــن مهنـــدس موســـوی در مقـــام 
نخســـت وزیر، متعجب شـــده بـــود که آیا می شـــود 
چنین کار بزرگی، آن هم در زمان جنگ در مملکت 
انجـــام داد؟ آیا مـــا ایرانی هـــای انقلابـــی، خودمان 
هســـتیم که داریم این کار را انجـــام می دهیم؟ برای 
همیـــن مهندس موســـوی با حالـــت تعجب گفت: 
»واقعـــا؟ً!« آقای آیت اللهی که وزیـــر معادن و فلزات 
بود، همانجا پیش مهندس موســـوی، برای اینکه از 
این پروژه یک  اســـتفاده سیاسی   هم بشود، گفت: 
غ هم وقتی  »مـــن به آقـــای عرفانیان گفتم یک مـــر
می خواهـــد تخم بگـــذارد، 100 بـــار قدقـــد می کند، 
تـــو کاری به ایـــن بزرگـــی را انجام دادی، چـــرا قدقد 
نمی کنی؟!« اما آقای مهندس موســـوی دســـتش را 
گذاشـــت پشـــت گردن من و گفت: »باز هم چیزی 

حرف هایـــش مثـــل پتـــک اســـت و ایـــن محصـــول آهن وارگـــی 
ایمـــان مردی اســـت کـــه همه عمـــر را رازهـــای ایمان، هســـتی و 
انســـان جســـت.   می گوید اگـــر آن تلاش بـــرای پیوند با هســـتی 
از طریـــق یـــک عمـــر همنشـــینی بـــا کارخانـــه انسان ســـاز قرآن 
نبود، شـــاید فـــولاد مبارکه هم از نقشـــه ای روی ۳۰هـــزار کیلوگرم 
کاغذ قـــرارداد بـــه یک کارخانـــه واقعـــی در اقتصاد ایـــران تبدیل 
نمی شـــد. بله، قرارداد ســـاخت مجموعـــه صنعتی فـــولاد مبارکه 
در ۳۰ تـــن کاغـــذ ثبت شـــده بـــود! برای همین اســـت کـــه حتی امـــروز هـــم »محمدحســـن عرفانیان« 
بیـــش از آنکه در فکر ســـاختن ســـازه  عظیمی مثل فولاد مبارکه باشـــد، در اندیشـــه آن اســـت که در این 
هســـتی، »ســـاختن« یا بـــه تعبیر قـــرآن »صنع« بـــه چه معناســـت و چه عظمتی اســـت. ۳۰ ســـال بعد از 
ســـاختن کارخانه هنـــوز نمی گویـــد مـــن در ۳۵ کیلومتر مربـــع زمین، فـــولاد و آهن ســـاختم، می گوید 
من تلاش کردم از »عمل« به »دســـتور« آیه 2۵ ســـوره حدید، قســـط و عـــدل را اقامه کنـــم، چراکه قرآن 
»دســـتورالعمل« ســـاختن و زیســـتن اســـت. باور کردیم که ســـاخت فولاد مبارکه نتیجه آن جهان بینی 
اســـت  زیرا به تصریـــح او، منظـــور از » من«، محمدحســـن عرفانیان نیســـت، بلکه گروهی اســـت که در 
»2 میلیـــون  نفـــر مـــا«، کارخانه را ســـاخت. امیدواریم در آماده ســـازی این متن توانســـته باشـــیم شـــور 
پرهیایـــوی »مهنـــدس« عرفانیان برای فهـــم راز »صنـــع« آفرینش را نشـــان دهیم زیرا ســـازنده کارخانه 
فـــولاد مبارکـــه معتقـــد اســـت آن راز، باعظمت تر از ســـازه  عظیمی اســـت که بنا کـــرد. بـــرای همین بود 
کـــه وقتـــی دخترانش گرد پدر جمع شـــدند تـــا خبر حمله به فـــولاد مبارکـــه را بدهند گریه نکـــرد. وقتی 
از خرابی هـــای ناشـــی از حملـــه در کارخانـــه بازدید کـــرد هم گریـــه نکرد. او جـــای دیگری گریســـت که 
خواهیـــد خوانـــد. ایـــن گفت وگـــو بـــه بهانه حمله دشـــمن بـــه فـــولاد مبارکـــه در جنگ رمضـــان انجام 
شـــد تـــا از زبـــان معمـــار ایـــن مجموعه صنعتـــی، داســـتان از نیســـت بـــه هســـت آمـــدن آن را بدانیم.  

داریـــم به نـــام حقیقـــت. براســـاس آنچـــه از قرآن 
مجید یاد می گیریم، بســـیاری از واقعیت ها هستند 
که حقیقت نـــدارد. بنابراین انســـان که به حقیقت 
دســـت یابد، برنـــده اســـت. در فـــولاد مبارکه وقتی 
کارشناســـان پیش من می آمدند، به آنان جســـارت 
می دادم که نترســـید و کار خود را انجام دهید، امضا 
کنید و من مســـئول امضاها هستم. آنان هم همین 
حرف های شـــما را می زدند که اگـــر امضا کنیم، بعد 
از شـــما چـــکار کنیم؟ پاســـخم این بود آیـــا کاری که 
ما درحال انجام هســـتیم، حق هســـت یا نیســـت؟ 
می گفتند هســـت. می گفتـــم »حق برُنده اســـت.« 
اگـــر به حق دســـت پیدا کنیـــد، مطابق آنچـــه قرآن 
می فرماید، اگر انســـان با عمل صالح به حق دست 
یافـــت، باید بر آن پایداری کنـــد.  من بعد از رفتن به 
مبارکه، حرفی نزدم و دســـتوری نـــدادم تا زمانی که 
خودم مأموریـــت خود را فهمیـــدم. وقتی مأموریت 
را فهمیـــدم، دیگـــر از هیچ چیزی در مســـیر اجرای 

مأموریت ابایی نداشـــتم.
 

 شما در فولاد مبارکه به حق رسیدید؟
مـــن به حـــق خود رســـیدم. ســـال 1372 یـــا 1373 
بـــود که آقـــای فلاحیان  و آقای ســـعید اســـلامی به 
فـــولاد مبارکه آمدند و از کارخانـــه بازدید کردند. بعد 
از بازدید بـــه دفترم آمدند. به آقـــای فلاحیان گفتم 
»آقـــای فلاحیـــان، شـــما کار را دیدیـــد و دیدیـــد که 
چه عظمتـــی دارد و ســـاختن آن چه زحمتـــی دارد، 
می خواســـتم بدانم قضـــاوت  درباره من چیســـت. 
بالاخره در مملکـــت حرف های زیادی درباره من زده 
می شـــد. قبل از آن، روزنامه رســـالت 10 مقاله درباره 
بی دینی مـــن، خائن بـــودن من، دزد بـــودن من یا 
عامل انتلیجنت ســـرویس بودن من نوشـــته بود.
من جواب ایـــن مقابله هـــا را نداده بـــودم. با توجه 
به ایـــن حرف هایی که می زدند، شـــرایط من اینطور 
بود. بنابراین از آقای فلاحیان و اســـلامی پرســـیدم 
تکلیف من چیســـت؟ آقـــای فلاحیـــان لبخندی زد 
و ســـکوت کرد. آقای ســـعید اســـلامی گفت »شـــما 
تـــا الان بـــه 10 مرتبه اعـــدام محکوم شـــدی، اگر این 
کارخانـــه راه بیفتد، 9 مرتبه آن را می بخشـــند و یک 
مرتبه شـــما را اعدام می کنند.« بعد از شـــنیدن این 
حرف، به آقای فلاحیان گفتم »من نمی ترســـم.« از 
آن روز، چـــون حکـــم اعدام خود را به دســـت خودم 

امضا کرده بـــودم، از هیچ چیزی نترســـیدم. 

چرا و به چه دلیل؟
شما نمی گذارید من ســـخن اصلی خود را بیان کنم. 
مـــن گفتم که ســـاختن ایـــن کارخانـــه به مثابـــه ابزار 
اقامه قســـط اســـت. به عبارت دیگر، مـــن ورق تولید 
نمی کردم، داشـــتم یک تحـــول بـــزرگ را بنیانگذاری 
می کردم. مـــن یک آدم انقلابی بودم و هســـتم و اگر 

لازم بود، می بایســـت در این راه فدا شـــوم.
 

 این مخالفت ها به این دلیل بود که متوجه 
اهمیت فولاد و ورق نمی شدند یا متوجه نقش 

این کارخانه در اقامه قسط نبودند؟

فهم این مســـأله در جامعه نبود. فشـــارهایی که در 
جامعه نســـبت به ایـــن کارخانه وجود داشـــت، این 
بود که آن را صرفاً یک بنگاه اقتصادی می دانســـتند 
و می گفتنـــد توجیه اقتصـــادی ندارد. امـــا من فولاد 
مبارکه را اصـــلاً یک بنگاه اقتصادی نمی شـــناختم. 
الان هـــم آن را بنـــگاه اقتصادی نمی شناســـم. الان 
هـــم می گویـــم ایـــن حـــرف غلـــط اســـت. الان هم 
وقتی می گویند کارخانه آب بر اســـت، می گویم غلط 
اســـت. الان هم وقتـــی می گویند اقتصادی نیســـت 
و بایـــد یارانـــه را از آن گرفـــت تـــا ببینیـــم اقتصادی 
هســـت یا نیســـت، می گویم این حرف ها چیســـت 

کـــه می زنید!
 

 یعنی فولاد مبارکه حتی امروز هم موتوری 
است که بقیه صنایع کشور را با خود می کشد؟

بـــه این دلیل ایـــن حرف ها را می زدنـــد و می زنند که 
صنعت را نمی شناسند. در ســـال های 1361 تا 1363 
در مجلـــه هفتگی »آهـــن و فولاد« کـــه مجله داخلی 
کارخانه اســـت، هر هفته ســـرمقاله می نوشـــتم. به 
دلیـــل داخلی بـــودن، بازخـــورد عمومی نداشـــت، 
امـــا بـــرای کســـانی کـــه می خواســـتند از مـــن ایراد 
بگیرند، مقاله هـــا کافی بود تا ادعـــا کنند عرفانیان 
ضدخداســـت و دین ندارد. به هـــر رو، در عربی واژه 
صنعـــت از واژه »صنـــع« می آیـــد و »صنـــع« به معنی 
موجودی اســـت هدفمند، جهـــت دار و ایمن. یعنی 
هـــر چیزی کـــه هدفمند، جهـــت دار و ایمن باشـــد  
به آن صنعت گفته می شـــود. از سوی دیگر، هستی 
هم به معنـــای مجموعه ای از سبب هاســـت که من 
و شـــما در آن سبب هســـتیم. این ســـبب ها در اثر 
هـــم آوازی و هم افزایـــی ایجاد رزق می کننـــد که نام 
آن نعمت اســـت. ســـختی از سوی هســـتی ساخته 
نشـــده. رنج یک فرآیند اســـت؛ فرآینـــدی »از« »تا«، 
در فرآیند هســـتی دخالت می کنید و باعث ســـختی 
خـــود می شـــوید. پس به ایـــن نتیجه می رســـیم که 
صنعت، هدفمنـــد، جهت دار و ایمن اســـت، یعنی 
اگر شـــما در ســـبب ها دخالت نکنی، این کار انجام 
می شـــود، قـــرآن می گویـــد »والذیـــن جاهـــدوا فینا 
لنهدینهم ســـبلنا« یعنی اگر »فینا« یـــا »من خود« را 

برداری، کارها درســـت می شـــود.

متوجه هستیم که می  خواهید تأکید کنید 
آنچه در فولاد مبارکه انجام دادید، نه محصول 

یک فرد، بلکه محصول یک جهان بینی و 
محصول یک نوع انسان بودن است. شما با 
این جهان بینی فولاد مبارکه را راه انداختید. 

مخالفان چه جهان بینی ای داشتند یا چطور 
فکر می  کردند؟

نمی خواهـــم بـــه ایـــن ســـؤال شـــما پاســـخ بدهم، 
بـــه دلیـــل اینکـــه وارد حاشـــیه می  شـــویم. مـــن در 
بررســـی های 3 یـــا 4 ماهـــه اول مأموریت خـــود، به 
ایـــن نتیجه رســـیدم کـــه با ایـــن تعریـــف از صنعت 
که توضیـــح دادم، می  بایســـت از فـــولاد مبارکه یک 
ســـاختار حکمرانی بســـازم. زیرا صنعـــت، هدفمند 
اســـت، جهـــت دار و ایمـــن. اگـــر در کارخانـــه فولاد 

مبارکـــه بـــه جای ســـنگ  آهن گنـــدم بریزیـــد، نان 
نمی دهـــد. بنابراین این ســـاختار نســـبت به هدف 
خود ایمن اســـت. اما اگر این وســـط در سخت افزار 
یـــا نرم افزار کارخانه مشـــکلی ایجاد شـــود، محصول 
خروجی نخواهید داشـــت، بلکه برگشـــت می  خورد 
کـــه در این صـــورت می  گردیـــد تا ببینید اشـــکال کار 
کجاســـت؟ بنابرایـــن اگر در هـــر جایی ســـاختاری 
ایجـــاد کنید، کـــه ســـخت افزار، نرم افـــزار و مغزافزار 
آن ســـاختار یـــک هـــدف را دنبال کند، آن ســـاختار 
به آن هدف و به آن اســـتراتژی دســـت پیدا می  کند.

در شرایطی که نه منابع لازم و نه استراتژی 
تعریف شده ای داشتید و نه همراهی و 

همفکری برای ساختن این ساختار، چطور به 
هدف رسیدند؟

بســـیار ســـاده. به این نتیجه رســـیدم کـــه باید این 
صنعـــت را اجرا کنم. تأکید کنم کـــه منظور از »من« 
شـــخص خـــودم نیســـت، بلکـــه »من ها« یـــا جمع 
کارشناســـی کارخانـــه فـــولاد مبارکه اســـت. پس هر 
وقـــت از »من« صحبـــت می  کنم، بایـــد آن را به »دو 
میلیون نفر ما«یی ارجـــاع داد که باهم فولاد مبارکه 
را ســـاختند. مـــا، رســـیدیم بـــه اینکـــه می  خواهیم 
مأموریتـــی انجـــام بدهیم. اما نـــه تنها این قـــرارداد 
موجود مـــا را به ایـــن مأموریـــت نمی رســـاند، بلکه 
اگـــر بخواهیم همین قـــرارداد را اجرا کنیم، شـــرایط 
نرم افـــزاری مملکـــت، یعنـــی قوانیـــن و فرهنگ، یا 
مجلس و دولت و آقایان سیاســـی و احزاب و مانند 
اینهـــا، با این شـــرایط تطبیق نمی کنند. به شـــورای 
اقتصاد رفتـــم و به اصطلاح »زدم زیـــر میز.« به آقای 
مهندس موســـوی گفتم  از این قـــرارداد ورق بیرون  
نمی آیـــد. نگفتـــم کـــه مملکت مـــا فـــلان و بهمان 

اســـت، گفتم »از ایـــن قـــرارداد« ورق درنمی آید. 

قرارداد مربوط به قبل از انقلاب بود؟
بله. مجموع قرارداد ســـاخت کارخانه فولاد مبارکه، 
30 تن کاغذ بـــود. بنابرایـــن در اول کار، 30 تن کاغذ 
در اختیـــار مـــن بـــود و یک قطعـــه زمیـــن. یعنی 30 
تن کاغـــذ به زبان انگلیســـی کـــه بلد نبـــودم آنها را 
بخوانم، به علاوه یک زمیـــن 35 کیلومترمربعی که 
5 در 7 کیلومتـــر مربع بود، به علاوه گروهی همکار.

واقعاً حجم این قراردادها ۳۰ تن بود؟ یعنی ۳ 
کامیون 1۰ تن؟

ما اســـناد قرارداد را با دو تریلی از تهـــران به اصفهان 
منتقـــل کردیـــم. قبـــلاً ایـــن قراردادهـــا را در گونـــی 
ریختـــه و گوشـــه ای انداخته بودند. این اســـناد قبل 
از انقـــلاب در گاوصنـــدوق بـــود و بعـــد از انقـــلاب، 
بچه هـــای انقلابی بـــه هوای اینکـــه کاغذهـــا به درد 
نمی خـــورد، آنهـــا را در کیســـه ها ریختنـــد و به جای 
اســـناد، در گاوصندوق ها اســـلحه گذاشـــتند، چون 
فکـــر می  کردند اســـلحه ها بـــرای کارهـــای حفاظتی 
انقلاب مهم تر اســـت. برای اینکه اســـناد و قراردادها 
را نجـــات دهم، آنها را بـــا همان  گونی هـــا، بار تریلی 
کـــردم و بـــه اصفهـــان بـــردم. کارشناســـانی کـــه در 

اصفهان بودند، می  فهمیدند اینها چیســـت. این 30 
تن اسناد و کاغذ را به این کارشناسان دادم تا بررسی 
کنند. در جلسه شـــورای اقتصاد، وقتی گفتم از این 
قـــرارداد ورق فـــولادی درنمی آیـــد، آقای عالی نســـب 
)مشـــاور اقتصادی نخســـت وزیر وقت( کـــه واقعاً او 
نجات دهنده ایـــن پروژه بود نه من و پیرمرد بســـیار 
محترمـــی بود، به من گفت »پســـرک!   مملکت ورق 
می  خـــواد، عرضـــه داری، از این قـــرارداد ورق دربیار، 

عرضـــه نداری، اســـتعفات رو بده و بـــرو بیرون.«

با همین صراحت!
بـــا همیـــن صراحت. بـــه آقـــای عالی نســـب گفتم 
»شـــرط دارد.« گفـــت: »پســـرجان! برو شـــرطت رو 
وردار بیـــار.« رفتـــم و تقاضای تصویب مـــاده واحده 
قانونی کردم. ایـــن ماده واحده چنیـــن بود که من 
در ســـاخت فـــولاد مبارکه به هیچ وجه بـــه مقررات 
قانونـــی مملکـــت اعتنا نکنـــم، بلکه صرفـــاً به این 
قـــرارداد نگاه کنـــم و آن بخشـــی از این قـــرارداد که 
بـــه طور نادرســـت چیزی را بـــه من ملزم کـــرده، به 
گـــردن طرف خارجی بیندازم و آنچه را که به راســـتی 
ملزم به انجام آن هســـتم، بتوانم انجام دهم. برای 
همین، می  بایست آیین نامه ای، روشی، ساختاری، 
قانونی یا دســـتورالعملی تدوین می  کردیم تا بتوانیم 

پاســـخ طرف خارجی را بدهیم.

اصل داستان این ماده واحده چه بود؟
ایـــن ماده واحده به کلی خـــارج از مقررات و قوانین 
مملکت بـــود و قبـــل از انقلاب، شـــاه مجـــوز آن را 
گرفته بود. شـــاه بـــرای پنج صنعـــت چنین مجوزی 
گرفته بود تا این صنایع در ســـاخت یـــا بهره برداری 
خـــارج از قوانیـــن و مقـــررات جاری باشـــند. بعد از 
انقـــلاب این ماده واحـــده را حـــذف کردند. صنایع 
پنج گانـــه ای این مـــاده واحـــده یکی صنعـــت فولاد 
بـــود، دیگری نیروگاه، پتروشـــیمی، نفـــت و صنایع 
دفـــاع. ایـــن پنج صنعـــت مســـتقیماً زیر نظر شـــاه 
بود، شـــاه مدیران اینها را خـــودش انتخاب می  کرد، 
آنان زیر نظر شـــاه کار می  کردنـــد و از قوانین تبعیت 
نمی کردند. درســـت اســـت که ظاهراً وزیـــر اقتصاد 
رابط ایـــن صنایع بـــود، اما وزیـــر اقتصاد هـــم باید 
جلـــوی مدیـــران ایـــن صنایـــع زانو مـــی  زد. بعـــد از 
انقـــلاب، کســـانی که نســـبت بـــه پیامدهـــای این 
مـــاده واحـــده آگاه بودند، یعنـــی مهندس عزت الله 
ســـحابی رئیـــس ســـازمان برنامه، گفت ایـــن ماده 
واحـــده باعث دزدی می  شـــود و آن را حـــذف کرد و 
این صنایـــع را تحت قانون درآورد. کمـــا اینکه امروز 
هـــم می  بینیـــم که گفتـــه می  شـــود نفـــت مقررات 
خـــود را دارد که محصـــول همان دوران اســـت. اما 
من خواســـتم آن ماده واحـــده را بار دیگر احیا کنم. 
امـــا مجلس آن را به من نـــداد، درنتیجه، مجلس با 
اصلاحاتی ماده واحـــده ای تصویب کرد و به من داد 
تا مطابـــق آن، آیین نامه ای مجزا را در دولت تصویب 
کنیـــم. هنگام تدویـــن آیین نامه این مـــاده واحده، 
با اســـتفاده از نظرات کارشناســـان، یک ترفند زدم و 
زرنگـــی کردم؛ بـــه این معنی که آیین نامه را درســـت 
مانند آیین نامه کمیســـیون معاملات دولت تدوین 
کردیـــم و هیچ فرقی بـــا آیین نامه دولت نداشـــت، 
به جـــز در بنـــد هفت کـــه مربـــوط به کمیســـیون 
معاملات اجرای قـــرارداد بـــود. در تبصره بند هفت 
ایـــن آیین نامه، بـــه عنوان زیرمجموعه کمیســـیون 
معامـــلات، این طـــور آمده بـــود که اگر کمیســـیون 
معامـــلات نتوانســـت ظرف یـــک هفته دربـــاره یک 
مســـأله تصمیم بگیـــرد، نظر مجری طـــرح، تعیین 

کننـــده خواهد بود.

و فولاد مبارکه با همین تبصره ساخته شد؟
تمـــام فـــولاد مبارکـــه براســـاس همیـــن تبصـــره 
ســـاخته شـــد. با همین یـــک تبصره، عملاً مســـیر 
تصمیم گیـــری از حالـــت قفـــل خارج و تمـــام فولاد 
مبارکه ســـاخته شد. شـــاید از نظر شکلی و ظاهری 
بعضی هـــا آن را تخلـــف بداننـــد، امـــا ایـــن همـــان 
نقطه ای بـــود که سیســـتم را به حرکـــت انداخت. 
عمـــلاً هـــم هیـــچ وقـــت از کمیســـیون معامـــلات 
اســـتفاده نکـــردم. ممکن اســـت برخـــی تخلفات 
ظاهری هم انجام شـــده باشـــد. کما اینکه بازرسی 
کل کشور بعدها گفت چرا چنین اختیار بی نهایتی 
به این فرد داده شـــد؟ برای همین بود که ســـازمان 
بازرســـی بعدها این مـــاده واحده را رها کـــرد و صرفاً 
براســـاس قوانین جـــاری و با صـــرف نظـــر از اینکه 

مجلس چنین اختیاری را به مـــن داد، محاکمه مرا 
آغـــاز کرد که خـــب، در ایـــن صورت معلـــوم بود که 
براســـاس قوانین جاری مملکت محکوم می شدم!

 
محاکمه و محکوم شدید؟

بعـــد از ســـاخت فـــولاد مبارکـــه 8 ســـال بـــه دادگاه 
رفتـــم. اما در دادگاه، اولاً مســـئولیت کل این قرارداد 
را پذیرفتـــم. این »من« که مســـئولیت کل قرارداد را 
در دادگاه پذیرفت، همان »من« یا همان کســـی بود 
که زمانی بـــه فلاحیان  گفته بود برای ســـاخت این 
کارخانه کار خودم را می کنم. براســـاس آن نترسی، 
در جلســـات محاکمـــه تأکید کردم که هیچ کســـی 
مقصر نیست و هرکســـی هرچه امضا کرد به دستور 
مـــن بود و اگـــر امضا نمی کـــرد، مـــن او را بدبخت و 

اخـــراج می کردم.
 

پشت نیروهای خود ایستادید و مسئولیت 
تصمیم های آنان را به عهده گرفتید؟

مســـئولیت تمام وقایع و تمـــام قراردادهای فرآیند 
ســـاخت فولاد مبارکـــه را پذیرفتـــم و کســـانی را که 
قراردادها و ســـایر مـــوارد را امضا کـــرده بودند، صرفاً 
به عنوان شـــاهد خواســـتم. گفتم اینها بـــه عنوان 
شـــاهد در دادگاه حضور داشـــته باشـــند و درنهایت 
قضاوت با قاضی اســـت. قاضـــی دادگاه من، قاضی 
پرونده ســـانحه برخورد هواپیما با کـــوه  در اصفهان 
بـــود که در آن پرونده بلافاصله مدیر وقت ســـازمان 
هواپیمایـــی را بازداشـــت و یک میلیـــارد تومان قرار 
صـــادر کرد کـــه مرحوم تـــرکان وزیر وقـــت راه، پول 
قرار را پرداخـــت کرد تا مدیر آزاد شـــود. این را یادآور 
شدم تا مشـــخص شـــود قاضی پرونده فولاد مبارکه 
چگونـــه قاضـــی ای بود. بعـــد از 8 ســـال محاکمه، 
زمانی که می خواســـت رأی را صادر کنـــد، گریه کرد 
و گفـــت »ظهر، با خـــدای خودم حـــرف زدم که من 
چـــه گناهی بـــه درگاه تو کردم که بایـــد چنین آدمی 
را محاکمه کنم!« قاضـــی آنقدر وارد جزئیات پرونده 
که فرآیند ســـاخت کارخانه بود شـــده که به همین 
نکتـــه ای رســـید که شـــما اشـــاره کردید؛ یعنـــی اگر 
هـــر آدم منصفی وقت می گذاشـــت و جســـت و جو 
می کرد، می رســـید بـــه آن حق، یعنـــی آن »حقی که 
برُنده است.« این حرفی اســـت که قرآن به ما گفته 
که اگـــر مانند »ناس« یـــا »مردم عادی« هســـتی که 
هیـــچ، برو زندگی کـــن، اما اگر می خواهـــی در رأس 
حکمرانـــی در حوزه کاری خودت قـــرار بگیری، باید 

اهمیت ماجـــرا را دریابی. 

شما بارها از »ساختارسازی« به عنوان 
مهم ترین دستاورد فولاد مبارکه یاد می کنید؛ 
منظورتان از این ساختار دقیقاً چیست و چرا 

معتقدید مشکل اصلی حکمرانی در ایران، 
ناتوانی در فهم و تکرار همین تجربه است؟

در ابتـــدای مأموریـــت خـــود، تصمیـــم گرفتـــم نـــه 
تنهـــا صنعت فولاد مبارکه را بســـازم، بلکه ســـاختار 
صنعتی شـــدن مملکت را هم بســـازم. مـــا در فولاد 
مبارکـــه مبـــدع ســـاختار صنعتی شـــدن مملکت 
شـــدیم و آنچه امـــروز در مملکـــت می بینید؛ یعنی 
می بینید عســـلویه ساخته شد، شـــرکت های مپنا، 
فـــراب و قندو نیشـــکر هفـــت تپه ســـاخته شـــد، یا 
تولیت آســـتان قدس رضوی، در همـــه این صنایع 
و مجموعه هـــا، یـــا بـــه زور بـــه من حکـــم مأموریت 
دادند که مثلاً شـــرکت فراب را بســـازم که یک سال 
عضو هیـــأت مدیره آنجـــا بودم یـــا بـــرای راه اندازی 
هفت تپـــه، مدیـــران آن به فـــولاد مبارکـــه آمدند تا 
دربـــاره نحـــوه ســـاختش با مـــن مشـــورت کنند یا 
هیـــأت امنـــای آســـتان قدس رضـــوی که بـــه فولاد 
مبارکه آمدنـــد و ما به آنـــان توصیه هایـــی کردیم تا 
از آن اســـتفاده کنند. در کنار ساخت فولاد مبارکه، 
کارهـــای دیگری هـــم کردیم. مثلاً شـــرکت تـــوکا را 
ســـاختیم. من بـــا 20 میلیـــون تومـــان وام از بانک 
اســـتان، توکا را ســـاختم کـــه امروز به یک شـــرکت 
ســـرمایه گذاری تبدیـــل شـــده کـــه کارکنـــان فولاد 
مبارکـــه از طریـــق آن 10 درصد ســـهام فـــولاد مبارکه 
را در اختیار دارند. درســـت اســـت کـــه اینها کارمند 
هســـتند، اما ســـهامدار فولاد مبارکه هم هســـتند و 
اگـــر ارزش امروز کارخانـــه 15 میلیارد دلار اســـت، 10 
درصد آن، یعنی یک و نیم میلیـــارد دلار در اختیار 5 
هـــزار نفر از کارکنان فولاد مبارکه اســـت. ببینید چه 
ثروتی اســـت! این یعنـــی یک مدل توزیـــع ثروت در 

دل ســـاختار صنعتی. 

این همان قسط است!
نمی توانســـتم کارکنـــان فولاد مبارکـــه را درون خود 
کارخانه ســـهامدار کنم. برای همین باید ساختاری 
ایجاد می کردیم تا این ســـاختار بتواند آن قســـط و 
ســـهم را به جایگاه خـــود برگرداند. نمی توانســـتم 
کارمنـــد فولاد مبارکـــه را در دل یک ســـاختار دولتی 
شـــریک کنم؛ پـــس باخـــود گفتـــم مگر نـــه اینکه 
وقتی کارخانه راه بیفتد گروهی ثروتمند می شـــوند؟ 
فـــولاد مبارکـــه ماننـــد یـــک لولـــه آب اســـت که به 
جامعـــه ثروت می رســـاند؛ مـــن هم به عنـــوان یک 
مهنـــدس از این لوله یک انشـــعاب زدم و بخشـــی 
از   آن را به کارکنان بازگرداندم. با ســـاخت شـــرکت 
توکا در واقع شـــرکتی بـــه نام کارکنان فـــولاد مبارکه 
تأســـیس کـــردم. خـــود آن بچه هـــا نفهمیدند این 
کار بـــه چه معنـــی اســـت، لازم هم نبـــود بفهمند. 
امـــا بـــاور داشـــتم ســـاختاری کـــه می ســـازم نوعی 
ساختارِ حکمرانی اســـت. حکمرانی که وظیفه اش 
ساختارســـازی اســـت، باید بفهمد هدف چیست و 
چگونه می شـــود به آن هدف رســـید. کمـــا اینکه به 
بـــاور من، نمـــاز یک عبـــادت صرف نیســـت، بلکه 
یـــک اســـتراتژی اســـت. درواقـــع کار روزانـــه ای که 
انجام می دهیـــم عبادت اســـت و در نمازهای خود 
مـــدام بررســـی می کنیم که آیـــا ایـــن کار در چرخه 
درســـت خود قـــرار دارد یا نـــدارد. به دیگر ســـخن، 
حســـن یک صنعت به ســـاختار آن اســـت. اگر یک 
صنعت، ســـاختار، هدف و جهت نداشـــته باشد و 
ایمن نباشـــد، صنعت نیســـت؛ هیچ چیز نیســـت. 
در ایـــن صورت، نـــه کیفیت دارد، نـــه کمیت؛ هیچ 
تولیـــدی هم شـــکل نمی گیـــرد. امـــا اگـــر صنعتی 
درســـت کردیـــد کـــه هدفمنـــد، جهـــت دار و ایمن 
بود، آن وقـــت برای هر چیـــزی می توانید ســـاختار 
تعریـــف کنید. دیـــن نیز ســـاختار دارد. مـــا به حج 
می رویـــم تـــا در زندگی خـــود و در ارتباط با هســـتی 
بـــه حکمرانی خـــوب دســـت یابیم، همچنـــان که 
اگر برای یک نظام حکمرانی هم ســـاختار درســـت 
کنیم، همیـــن اتفاق می افتد. بنابرایـــن ما در فولاد 
مبارکـــه، بـــه بهانـــه تولیـــد ورق برای مملکـــت، در 
حقیقت ساختارسازی را به مملکت منتقل کردیم. 
نمونه هـــای صنعتی دیگـــری ماننـــد مجموعه های 
تـــوس و توســـعه نیشـــکر هفت تپـــه را ســـاختیم. 
همـــه اینهـــا در همان چهارچـــوب و با همـــان نگاه 
راه اندازی شد. می خواســـتم این کار را ادامه بدهم، 
امـــا در دوره آقایان روحانی و احمدی نژاد، به دلایلی 
نشـــد تا این مســـیر ادامه پیدا کند. نگذاشتند این 
ســـاختار شـــکل بگیرد؛ کار بی معنا شـــد و رهایش 

کردند.

 یعنی می خواستید همین ساختار را در 
جاهای دیگر هم ایجاد کنید؟

می خواســـتم در منطقـــه نیـــزار قـــم هم بـــا کمک 
بخش خصوصی یک ســـاختار جدید فولادی بسازم. 
ایـــن مجموعه صنعتی فـــولادی را به  صـــورت پازل یا 
تکه تکـــه  تعریف کـــردم، نزدیـــک به 500 تکـــه، تا هر 
کســـی یک تکه مجموعه را بسازد و بعد همه این 500 
تکه یـــا 500 پازل کنار هم قرار بگیرند و یک مجموعه 
صنعتی بزرگ، شـــبیه بـــه فولاد مبارکه ایجاد شـــود. 
هـــدف این بود که اینهـــا با هم تولید کننـــد و با هم 
بفروشـــند و تولیدات آنها در خارج عرضه شـــود. اما 
کار در نهایـــت نصفه نیمه ماند. زیرســـاخت های کار 
هنوز هم هســـت، امـــا ایرادهای سیاســـت گذاری و 

حکمرانی دولتی مانع شـــد.
 

 این برای شما به چه معناست؟
در ایـــن گفت و گو، همـــه حرفم همین بـــود که اگر 
ســـازوکار حکمرانی مملکت از صنعـــت فولاد مبارکه 
خط بگیـــرد، نه اینکه به آن خط بدهـــد، بلکه از آن 
بپرســـد شـــما چگونه و تحت چه قوانین و مقرراتی 
ساخته شـــدید، در این صورت بسیاری از مسائل ما 

در ایـــن حوزه ها حل می شـــود. 

 منظور شما همان ماده واحده است یا نوع 
همکاری و ارتباط با اجزای درونی و بیرونی 

فولاد مبارکه؟
ســـخنرانی مـــن در مراســـم افتتاحیـــه کارخانـــه در 
1373 در آرشیوها هســـت. آنجا به رئیس جمهوری 
گفتم »آقای هاشـــمی رفســـنجانی، فـــولاد مبارکه بر 
اساس قوانین جاری ساخته نشـــد؛ بلکه بر اساس 
مســـتثنیات قانونی ســـاخته شـــد. اگر می خواهید 
باز هم مثل فولاد مبارکه در کشـــور صنعت ســـاخته 
شـــود، همین مســـتثنیات را قانون کنید.« اما بعداً 
همین حرف، شـــد مدرکی علیه من. آن را به دادگاه 
فرســـتادند و گفتند عرفانیان خودش اقرار کرده که 
در ســـاخت فولاد مبارکه خلأ قانونی وجود داشـــت. 
در حالی که حرف من این بود که »این مســـتثنیات 
تجربـــه شـــده؛ در ایـــن تجربه، نـــه دزدی شـــده، نه 
حیف ومیل شـــده، نـــه مالـــی و چیزی هـــدر رفته. 
امروز هم این فولاد مبارکه، یک ســـاختار هدفمند، 
جهت دار و ایمن اســـت. پس بیاییـــد همین رویه را 
قانـــون کنید.« حالا هـــم معتقدم اگر بـــار دیگر این 

کار را بکنیـــم، برنده ایم. 

وقتی مجموعه صنعتی عظیمی مانند فولاد 
مبارکه ساخته می شود، در فرآیند ساخت آن 

نتایج و تجربیاتی حاصل می شود که می تواند 
به کشور کمک کند. در فولاد مبارکه چه 

مواردی از این تجربه ها وجود داشت؟
در فـــولاد مبارکه نرم افـــزاری را بنیان گذاشـــتیم که 
نقـــش هلدینـــگ را بـــازی می کـــرد؛ یک سیســـتم 
شبکه ای که هنوز هم نمونه  آن در مملکت نیست. 
هنوز هم چنین شبکه ای نیســـت که اطلاعات یک 
مجموعه بـــزرگ را به گونه ای جمـــع آوری و مدیریت 
کند که هیچ اطلاعات و ســـابقه ای گم نشـــود. امروز 
در فولاد مبارکه هر اطلاعاتی که لازم داشـــته باشید، 
فقط بـــا زدن یک دکمه به دســـت می آیـــد. من )به 
وزارتخانه های مرتبط( گفتم »ما برای این سیســـتم 
400 میلیـــون دلار پول دادیم. بیاییـــد آن را در اختیار 
همـــه کمپانی های فـــولادی مملکت قـــرار بدهیم تا 
همـــه انبارها، قطعـــات و دیگر جزئیـــات، تحت این 
نرم افزار با هـــم حرف بزنند، یکی شـــوند و در حوزه 
تکنولوژی به یک زبان مشـــترک برســـند. اگر ما این 
تکنولوژی را در مملکت پیاده کنیم، در حقیقت یک 

ســـاختار ایجاد کرده ایم.«
 

اینجا منظور شما از تکنولوژی چیست؟
من در ســـال 1363 ســـاختار تکنولـــوژی مملکت را 
بـــرای نخســـت وزیر فرســـتادم. مهندس موســـوی 
خودش مســـتقیم به من زنگ زد و گفـــت: »این را از 
کجـــا آورده ای؟« چـــون در متنی که به نخســـت وزیر 
دادم، ساختار تکنولوژی و ساختار صنعتی مملکت، 
بســـیار دقیق و قوی تشریح شـــده بود. گفتم: »آقا، 
این تجربـــه فـــولاد مبارکه اســـت. خواهش می کنم 
نگویید از کجـــا آورده ای.« و ادامه دادم: »در خیابان، 
اگر یکی دکتر باشد و یکی کشـــاورز، از طرز راه رفتن  
می توانید تشخیص بدهید کدام دکتر است و کدام 
کشـــاورز؛ چون هرکـــدام در یک ســـاختار متفاوت 
تربیـــت شـــده اند. امـــا اگـــر ایـــن تکنولـــوژی و این 
ســـاختار را در کشـــور پیاده کنید، دیگـــر در خیابان 
تشـــخیص نمی دهید چه کســـی دکتر اســـت و چه 
کســـی کشـــاورز؛ چون همه هم فرهنـــگ، هم رفتار، 
هم کـــردار و هم گفتـــار می شـــوند. بـــا اجـــرای این 
طـــرح هـــم، همه اجـــزای صنعـــت کشـــور هم رفتار 
می شـــوند و به این ترتیب هزینه ها به شدت کاهش 
می یابـــد.« آن زمان، کار دومی که بـــرای پیاده کردن 
این »تکنولـــوژی صنعتـــی در مملکت« بایـــد انجام 
می دادیـــم، ایـــن بـــود که بـــه مـــوازات اجـــرای این 
طـــرح، یک شـــرکت دیگر هـــم تأســـیس کنیم؛ به 
اســـم »شـــرکت ظرفیت ســـاز.« در جریان ســـاخت 
فـــولاد مبارکـــه 200 شـــرکت و مجموعـــه پیمانکاری 
ســـاختم و این یعنـــی در کنار ســـاختن مبارکه، 200 
سازنده دیگر هم ســـاختم؛ یا اینکه در این مملکت 
10  هزار ســـازنده قطعه یدکی را هم شناسایی و فعال 
کردیـــم. به همین دلیل اســـت که امـــروز 70 درصد 
فـــولاد مبارکه در داخل مملکت ســـاخته می شـــود. 
توجه داشـــته باشـــید، این طور نبود که فولاد مبارکه 
و ســـاختارها و اجـــزای درونی و بیرونـــی آن که امروز 
می شناســـیم یک دفعـــه شـــکل گرفته باشـــد، بلکه 
بنیاد همـــه اینهـــا در همان زمـــان و همـــان فرآیند 

شد. گذاشته 
 

 پیشنهاد شما به مهندس موسوی چه بود؟
گفتـــم بیایید یـــک شـــرکت ظرفیت ســـاز دولتی 
درســـت کنیـــم، اما شـــرکتی کـــه کاری بـــه دولت 
نداشـــته باشـــد، فقط بخـــش خصوصـــی را جمع 
کنیـــم، ســـامان دهیـــم و کمـــک کنیم تـــا بخش 
خصوصـــی صنعت را بســـازد، مـــا در مقـــام دولت 
فقـــط تســـهیل گر باشـــیم؛ نـــه مالکیت داشـــته 
باشـــیم و نـــه مدیریـــت، مســـیر را همـــوار کنیم تا 
بخش خصوصی صنعت بســـازد. اما در دوره ما این 
اتفاق نیفتاد. بعد از ما چیزی درســـت کردند که از 
این هـــدف دور بود. در حالی که قبـــل از انقلاب، 
ما وزارت اقتصاد و وزارت دارایی داشـــتیم. در رأس 
وزارت اقتصـــاد علینقی عالیخانی بـــود که بعد رضا 
نیازمند بـــه وزارت اقتصاد آمـــد و گفت باید بخش 
خصوصـــی مملکـــت را زنده کنیـــم. او »ســـازمان 
گســـترش« را ساخت تا در مملکت صنعت بسازد، 
نه اینکه این ســـازمان بنگاه داری کند. برای همین 
ســـراغ خیامی ها و دیگران رفت و گفـــت »تو که از 
انگلیس ماشـــین هیلمن وارد می کنـــی، دولت به 
تـــو چه کمکی می تواند بکند تا ایران ناســـیونال در 
کشـــور شـــکل بگیرد.« مجموعه های صنعتی ارج، 
کاوه و بقیه به همین ترتیب ســـاخته شـــد. ما هم 

همین نگاه را به صنعتی ســـازی کشـــور داشـــتیم.
  

با خارجی ها کار چطور پیش می رفت؟
در مقطعـــی پـــروژه از دســـت ایتالیایی هـــا خارج 
شـــد و بـــه ژاپنی هـــا رســـید. ژاپنی ها بـــا التماس 
گفتند قرارداد ســـاخت بخش احیا را می خواهند، 
چـــون اگر ایـــن قـــرارداد با آنان بســـته نمی شـــد، 
شـــرکت ژاپنی که در احیای ذوب آهـــن فعال بود 
ورشکست می شد. گفتم شـــرط دارد. 600 میلیون 
مـــارک ضمانـــت می خواهـــم. مبلـــغ را در بانـــک 

مرکزی ودیعه گذاشـــتند. بعد گفتم »شـــرط دیگر 
هـــم دارم؛ من فقـــط بهره بـــرداری را نمی خواهم، 
لیســـانس ســـاخت را هم می خواهم.« در قرارداد 
آمـــده بود 100 نفـــر از کارکنـــان بعـــد از بهره برداری 
آمـــوزش ببینند، اما این برای مـــا کافی نبود. گفتم 
بایـــد لیســـانس ســـاخت را مجانی به مـــا بدهید. 
شـــرکت مشـــاور هم قبول کرد. بعد گفتم این 100 
نفر را بفرســـتید ژاپن تا یاد بگیرند ساخت چگونه 

انجام می شـــود. 
  

به  عنوان یک مدیر جوان در شرایطی که فراز و 
نشیب بسیاری را تجربه می کردید و شاید تیم 
همراه تان به اندازه شما مسائل را موشکافانه 

بررسی نمی کردند، برای حفظ همدلی در تیم 
و رسیدن به اهدافی که در سر داشتید، چه 

رویکردی را پیش گرفتید؟
برای طراحی اســـتراتژی و رویکرد از قرآن بهره بردم. 
در یـــک ســـخنرانی به همـــکاران گفتم »شـــما چهار 
مأموریـــت متوالی دارید؛ اگر مأموریـــت اول را انجام 
ندادید، حق ندارید ســـراغ دومی برویـــد. اگر دومی 
انجام نشـــد، ســـومی هم معنا ندارد.« مأموریت ها از 
این قـــرار بود: کیفیت را جدی بگیریـــد؛  درک کنید 
این اولین و آخرین فرصت شـــما برای ســـاخت این 
قطعه یا این سیستم اســـت؛ انتقال تکنولوژی مهم 
است و چهارم هم اینکه شما صرفاً مجری نیستید، 
بلکـــه بایـــد مســـئولیت پذیر هـــم باشـــید. حتی در 
بحث های صـــدور انقلاب، می گفتـــم صدور انقلاب 
با حرف نیســـت، با اصلاح خودمان ممکن اســـت. 
اگـــر خودمان درســـت شـــدیم، انقلابی بـــودن هم 

می شود. منتقل 
  

 این انقلابی بودن در عمل چگونه نشان 
داده شد؟

بعـــد از گرفتـــن ماده واحـــده از مجلـــس، تصمیم 
گرفتیـــم قراردادها را اصلاح کنیم. متوجه شـــدیم 
حجم اصلاحات لازم بســـیار زیاد اســـت. قـــرارداد 
واقعـــاً پیچیده بـــود. مثـــلاً 35 ضمانتنامـــه وجود 
داشـــت که اگـــر هرکدام اجـــرا نمی شـــد، 5 درصد 
جریمه داشت. تفاوت شرایط قبل و بعد از انقلاب 
هـــم پیچیدگی کار را بیشـــتر کـــرد. قـــرارداد طوری 
طراحی شـــده بود که اجرای آن بســـیار پرریســـک 
بود. شـــروع کردیم به اصلاح جزءبه جـــزء قرارداد. 
بعضی مواقع 900 صورت جلســـه اصلاحی داشتیم. 
برای اینکه متوجه عمق مســـأله شوید، کافی است 
ایـــن فرآینـــد را از نظـــر پیچیدگی با برجـــام قیاس 
کنیـــد.  تصمیم گرفتیم کل قرارداد را در یک صفحه 
خلاصه کنیم؛ یعنی یک قرارداد ســـاده و قابل اجرا. 
ایـــده این بود که حســـاب ها شـــفاف و پرداخت ها 
از طریـــق حســـاب های مشـــخص انجـــام شـــود، 
به گونه ای که نظارت کاملاً روشـــن باشـــد. در سفر 
بـــه ایتالیا، طرف خارجی حتی حاضـــر نبود آن یک 
صفحه را ببیند. مرتباً مخالفت می کرد و جلســـه ها 
به بن بســـت  رسید. روزها گذشت و فضای جلسات 
بـــه جایی رســـید که طـــرف مقابل جلســـه را ترک 
کـــرد و گفت امکان پذیر نیســـت. پـــس از چند روز 
مذاکره فشـــرده، در نهایت مجبور شدند دوباره به 
میز مذاکـــره برگردند. نکته این بـــود که فهمیدیم 
»زبان قـــرارداد« و »زبـــان اجرای قـــرارداد« متفاوت 
هســـتند. روز آخر که بلیت پرواز بازگشت داشتیم، 
وقتی وارد جلسه شـــدیم و بر موضع خود پافشاری 
کردیم، توانســـتیم نظر موافق بـــرای اصلاح قرارداد 
را جلـــب کنیـــم. آنجـــا یکـــی از مدیران کـــه مدیر 
بزرگ ترین مجموعـــه  فولاد ایتالیا بود، در جلســـه 
خصوصی به مـــن گفت: »چطـــور در ایـــن مذاکره 
پیروز شـــدید؟«  گفتـــم »نگاه مـــا فقط قـــراردادی 
نبود؛ نگاه ما انســـانی و اعتقادی هـــم بود چون ما 
مسلمان هســـتیم.« این اتفاق در سال 1361 افتاد. 
ســـال 1373 برای افتتـــاح، 400 میهمـــان خارجی 
دعـــوت کردیم و همین مدیر که بازنشســـته شـــده 
بـــود هم دعوت بـــود. پایان ســـخنرانی ها، مرا بغل 
کرد و گفـــت: »حالا فهمیدم اســـلام یعنی چه.« او 
همچنان حرف آن جوان انقلابی مســـلمان ســـال 
1361 را در خاطر داشـــت و متوجه شـــده بود پشت 
این مـــدل مدیریت، فقط مســـأله قرارداد نیســـت 
بلکـــه یک نـــوع نگاه و ســـاختار فکری هســـت که 
در آن، بســـیاری از مفاهیـــم در عمـــل معنـــا پیـــدا 

می کننـــد، نه فقط در شـــعار. 
 

شرایط  کار و مدیریت چطور بود؟
در فـــولاد مبارکـــه تـــلاش کردیـــم بـــه جـــای نگاه 
سیاســـی، نـــگاه کاری و عملی را حاکـــم کنیم. برای 
هـــزاران نفر از کارکنان، مهم این بـــود که کار انجام 
شـــود، نه اینکه حاشیه سیاســـی ایجاد شود. اجازه 
نمی دادم بحث هـــای غیرکاری وارد کار شـــود. یک 
بـــار یکـــی از چهره هـــای مذهبـــی اصفهـــان گفت 
چرا فقط راســـتی ها را جذب می کنـــی؟ گفتم اصلاً 
به ایـــن چیزها اهمیـــت نمی دهم و دنبـــال چپ و 
راســـت نیســـتم، فقط نیروی متخصـــص را جذب 
می کنم. اجـــازه هم نمـــی دادم چنیـــن مباحثی یا 
چنیـــن روابطـــی در کارخانه شـــکل بگیـــرد. تمرکز 

گفت و گو با گفت و گو با محمدحسن عرفانیانمحمدحسن عرفانیان، معمار فولاد مبارکه  ، معمار فولاد مبارکه  

 همه می گفتند این کارخانه  همه می گفتند این کارخانه 
راه نمی افتدراه نمی افتد

نگـــو!« واقعاً من به دلیل شـــرایط جنگـــی که در آن 
زمـــان مملکـــت دچار آن بـــود، حاضر بـــه مصاحبه 
نمی شـــدم. البتـــه مهنـــدس موســـوی در همیـــن 
جمـــع، در تقویت مـــا و تضعیـــف وزرا حرفـــی زد که 

لازم به ذکر نیســـت.
 

 بالاخره این کارخانه بعد از 12 سال کار، در 
شرایط جنگ و بعد از جنگ، در دولت آقای 

هاشمی رفسنجانی راه اندازی شد.
سال 1370 تصمیم گرفتیم فولادسازی را راه بیندازیم. 
می دانید کـــه در بخش فولادســـازی کارخانـــه مبارکه 
8 کـــوره 200 تنـــی قـــرار دارد. در آن زمـــان 35 کارخانه 
فولادســـازی در دنیا بود که این واحد در فولاد مبارکه، 

بزرگ تریـــن کارخانه فولادســـازی در دنیا بود.
 

هنوز هم این رکورد را دارد؟
هنوز هم این ســـالن یـــا کارخانـــه، بزرگ ترین واحد 
فولادســـازی دنیاســـت که از طریق قوس الکتریکی 
ســـنگ آهن را ذوب می کنـــد. وقتی آقای هاشـــمی 
رفســـنجانی بـــه کارخانه آمـــد، ما بـــا دشـــواری زیاد 
درحال راه اندازی یک کوره ذوب، آن هم با اســـتفاده 
از آهن قراضـــه بودیم تـــا بتوانیم برای ایـــن کارخانه 
در مملکـــت ســـروصدای تبلیغی ایجاد کنیـــم تا به 
همـــه بگوییـــم بالاخـــره راه افتـــاده و دیگر صحبت 
منفی یـــا اذیت نکنیـــد، ببینید که کارخانـــه دارد کار 
می کنـــد. روز افتتاح به آقای هاشـــمی رفســـنجانی 
گفتم قـــرارداد ســـاخت ایـــن کارخانه، بـــرای تولید 
ســـالانه 2 میلیـــون و 300 هـــزار تن فولاد اســـت، اما 
ســـالنی کـــه شـــما دیدیـــد، بـــرای تولید ســـالانه 7 
میلیون تن اســـت. امروز هم فولاد مبارکه سالانه 7 
میلیـــون تن فـــولاد تولید می کند. به آقای هاشـــمی 
رفســـنجانی گفتم قـــرارداد این کارخانه بـــرای تولید 
2.3 میلیـــون تن فولاد طراحی شـــده، امـــا من دارم 
برای شـــما یک کارخانـــه 7 میلیون تنی می ســـازم. 
آقای هاشمی دســـت خود را روی بینی اش گذاشت 
و گفـــت: »هیس! همـــه در این مملکـــت می گویند 
ایـــن کارخانـــه راه نمی افتد و به یک تخت جمشـــید 
تبدیل می شـــود، تو فقط همـــان 2.3 میلیون تن را 
راه بینداز.« می دانید کـــه فعالیت یک کارخانه فولاد 
ســـروصدای زیادی دارد، بنابراین بایـــد داد می زدم تا 
آقای هاشـــمی صدای من را بشـــنوند. گفتم: »آقای 
هاشـــمی، ببینید! نـــه من فـــولاد را می شناســـم نه 
شـــما، اما هـــر دو گوســـفند را می شناســـیم، اینکه 
اینجـــا می بینیـــم، فقط پشـــگل گوســـفند اســـت. 
من ایـــن کارخانـــه را با پشـــگل گوســـفند راه اندازی 
می کنـــم، امـــا آقای هاشـــمی! شـــما توجه داشـــته 
باشید، این گوسفند پوســـت دارد، استخوان و پشم 
دارد، گوشـــت و مغـــز دارد. شـــما به عنـــوان رئیس 
دولـــت درحوزه هـــای مختلـــف اقتصـــاد و صنعـــت 
کشـــور از ایـــن مزایـــای گوســـفند اســـتفاده کنید.« 
ایـــن آدم هوشـــمند، ســـکوت کـــرد و دو ســـال بعد 
در ســـال 1373 که در مراســـم افتتاحیه ســـخنرانی 
کـــرد، دو مطلـــب را گفـــت؛ یکی اینکـــه »هیچ کس 
در مملکـــت بـــاور نمی کرد ایـــن کارخانـــه راه بیفتد 
و ایـــن جـــوان 35 ســـاله بـــا رگ گردن خـــود به من 
گفـــت ایـــن کارخانـــه را راه می انـــدازم و مـــن به این 
رگ گـــردن اعتمـــاد کـــردم.« دومین نکتـــه این بود 
که »مـــن به عنـــوان رئیس جمهوری بـــه این نتیجه 
رسیدم در کشـــور توانایی هایی هســـت که حتی بر 
من رئیس جمهوری هم پوشـــیده است.« این نکته 
بسیار مهمی اســـت. رئیس جمهوری آن زمان گفت 
و رئیس جمهـــوری این زمان )مســـعود پزشـــکیان( 
هـــم می گویـــد کـــه در ایـــن مملکـــت ظرفیت ها و 
توانایی هایـــی هســـت که بـــر مـــن رئیس جمهوری 
هم پوشیده اســـت. آقای هاشمی رفسنجانی جمله 
دیگری هـــم گفت مبنی بـــر اینکه »مـــن در دفترم، 
تحت تأثیر ساخت فولاد مبارکه، توسعه در مملکت 
را می بینم.« ایشـــان نگفت »توســـعه را می خوانم«، 
گفـــت »توســـعه را می بینـــم« و این همـــان انرژی ای 

اســـت که به آن اشـــاره کردم.

دوران جنگ در مجلس و دولت و سازمان 
برنامه و حتی در دولت آقای هاشمی 

رفسنجانی هم، همیشه فشارهایی وجود 
داشت تا این پروژه دنبال نشود. این فشارها 

چه ها بودند و چگونه بر آنها فائق آمدید؟
باید مســـأله را بـــا ذهنیـــت دیگری توضیـــح دهم. 
ما مفهومـــی داریم به نـــام واقعیـــت و مفهومی هم 
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اصلی روی تولید و ســـاخت بود. زمانـــی که درباره 
ظرفیـــت تولیـــد کارخانه صحبت می شـــد، برخی 
مدیـــران خارجـــی یـــا داخلـــی تصـــور می کردنـــد 
رســـیدن به اســـتانداردهای بالا ممکن نیســـت. 
اما بـــا نظـــارت دقیق، نشـــان داده شـــد شـــدنی 
اســـت. در مـــواردی، افـــرادی کـــه ابتـــدا مخالف 
بودنـــد، بعـــد از مشـــاهده عملکـــرد کارخانـــه، به 
ســـاختار اعتماد کردند و به آن پیوســـتند. البته، 
خودم هیچ گاه وارد فرآیند انتخاب نیروها نشدم، 
بلکـــه ســـاختار اداره و مدیریت بـــه  گونه ای پیش 
رفت کـــه افـــراد در جریان کار شـــناخته شـــدند. 
در فرآیندهـــای مختلـــف، به این نتیجه رســـیدم 
کـــه مهم ترین بخـــش مدیریت، شـــنیدن واقعی 
کســـانی اســـت کـــه در خط مقـــدم کار هســـتند. 
همین باعث شـــد همه را وادار کنم به شـــنیدن. 
روزی 8 ساعت در جلسات فقط به حرف دیگران 
گـــوش مـــی دادم. اینطور نبـــود که ماننـــد برخی 
از مدیـــران ارشـــد در دوره هـــای مختلـــف، بگویم 
»ما امشـــب تصمیم گیری و جمع بنـــدی کردیم و 
تمام!« کار من جمع بندی شخصی مباحث نبود. 
در فـــولاد مبارکه خودم را ســـخنگوی »دو میلیون 

نفر ما « می دانســـتم.
 

یعنی چه؟
مـــن در فـــولاد مبارکـــه مجری بـــودم، نـــه مرجع 
تصمیم گیـــری. یـــک »مســـئول جریـــان« بودم. 
»مســـئول جریان« یعنی لازم نیست انسان حتماً 
مقام بالا باشـــد تا مســـأله را حل کنـــد؛ مهم خود 
حل شدن مسأله اســـت. به همین دلیل در فولاد 
مبارکه حتمـــاً حرف های دیگران را می شـــنیدیم. 
مـــا در فـــولاد مبارکـــه به ایـــن نتیجه رســـیدیم که 
بایـــد اطلاعـــات در اختیـــار همـــه، درون و بیرون 
کارخانـــه قـــرار داده شـــود. در مقطعـــی گفتم هر 
کســـی به هر طریقـــی که می خواهـــد، اطلاعات را 
در اختیارش قرار دهیـــد. گاهی حتی بحث هایی 
پیـــش می آمـــد که انتقـــال اطلاعات حساســـیت 
ایجـــاد می کـــرد. اما بـــاز هـــم می گفتم بایـــد این 
اطلاعـــات را برای ســـاخت واحدهـــای اقتصادی 
دیگر به بقیه مجموعه ها منتقل کرد. اساســـاً من 
در چهارچوب شعارهای سیاسی و چهارچوب های 
بندی مرســـوم آن زمان جا نمی گرفتم. همیشـــه 
می  گفتم »نه حزبی ام، نه بیتی ، مشـــهدی هستم 

و شـــمع فروش!«

قضاوت شما درباره نسل های بعدی فولاد 
مبارکه چیست؟

در تاریـــخ مـــا برخی پادشـــاهان چشـــم فرزندان 
و جانشـــینان خـــود را کـــور کردنـــد، امـــا برخی به 
اشـــتباه ایـــن را بـــه عنـــوان بخشـــی از فرهنگ ما 
قلمـــداد کردنـــد، درحالـــی کـــه جـــزو فرهنگ ما 
نیســـت. ایـــن را در فـــولاد مبارکـــه نشـــان دادم. 
امروز نســـل چهـــارم کارکنـــان و مدیـــران در فولاد 
مبارکـــه، به من می  گویند روزی نیســـت که اســـم 
شـــما مطرح نباشـــد. مگر من چکار کردم؟ وقتی 
کارخانـــه ای ســـاختار هماهنگـــی دارد و هـــر چیز 
ســـر جای خودش اســـت، قطعـــاً از آن اســـتقبال 
می  کنند. حتی بعدها ســـازمان بازرسی کل کشور 
که ســـال ها درگیر جزئیات پرونده کارخانه شـــده 
بـــود، گفت من دیگر پرونده فـــولاد مبارکه را ادامه 
نمی دهـــم، بـــه این دلیـــل کـــه ایرادی نداشـــت. 
مدیریـــت یعنـــی اعتصام به یک هدف و همیشـــه 
کنتـــرل کردن که ایـــن هدف و جهـــت هماهنگ 
حرکت کنـــد. خاطرم هســـت روز جمعـــه ای قرار 
بـــود بخش نورد راه بیفتد. مـــن و رئیس تعمیرات 
همراه خانواده ها بیرون شـــهر بودیم. ظهر جمعه 
دلـــم دلشـــوره افتاد که ســـری بـــه کارخانـــه بزنم. 
گفتم »مرتضی )جعفری( برویم ســـری به کارخانه 
بزنیم.« ســـاعت 2 ظهر رســـیدیم، دیـــدم بخش 
نورد خوابیـــده و بچه ها دارند تـــلاش می  کنند راه 
بیندازند. به اتاق فرمـــان رفتم و می دیدم کارگران 
دارند تـــلاش می  کنند تا راه بیفتد. 8 شـــب مدیر 
قطعات بخـــش نورد که ســـرتاپا روغن شـــده بود 
آمـــد، بـــا گریه  گفـــت »تا وقتـــی تو اینجا هســـتی 
ما به چشـــم های تو نـــگاه می  کنیـــم و نمی توانیم 
درســـت کار کنیم. قـــول می  دهـــم نخوابم و هیچ 
کـــس نخوابد تا کارخانه راه نیفتد.« گفتم »می روم 
خانـــه، امـــا نمی خوابـــم تا بـــه من خبـــر بدهی.« 
ســـاعت 5 صبح زنگ زد که بخش نـــورد راه افتاد. 
منظـــور اینکه کوچک ترین اشـــتباه یـــا خودبینی 
مدیـــر باعـــث بـــروز عارضه می  شـــود. مدیـــر باید 
شـــاکله بســـازد، کما اینکه قرآن هم شاکله ســـازی 

. می  کند

اگر مخاطبتان فردی باشد که غول صنعتی 
ایران را هدف قرار داد، چه می گویید؟ 

می گویم تـــو خیلی احمقـــی. اقتدار مـــا یک چیز 
دیگر بـــود. باید عرضه می داشـــتی و اقتـــدار ما را 

می زدی که خب مســـلماً ناتـــوان بودی.  
  

 فکر می کنید چرا مردم تا این میزان 
همدردی و همدلی نشان دادند؟ 

ما تنهـــا مردم دنیا هســـتیم که در طـــول تاریخ 
خداپرســـت بوده ایم. چه در دوره زرتشـــت، چه 
در دوره پیامبـــر و بعد از پیامبر  و در قدیمی ترین 
روایت ها، همیشـــه یکتاپرستی در خون ما بوده 
اســـت، ضمن اینکـــه همدلی در ذات ماســـت.

بشـــر در جســـتجوی آرامـــش اســـت. بنابرایـــن 
مهم این اســـت که ســـاختاری ایجاد شـــود تا به 
ســـمت آرامش حرکت کند. ایـــن در ذات همه 

هست. مردم 

برشبرش

دخترانـــم از تـــرس اینکه ســـکته کنم، ســـریع دورم را گرفتنـــد. دخترانم زدنـــد زیر گریه، امـــا من گریه نکـــردم. همین چند روز پیش، نســـل 
چهـــارم فـــولاد مبارکـــه کـــه در مجموعه فعال هســـتند، دعوت کردنـــد تا از بخش های آســـیب دیـــده بازدید کنـــم. وقتی خســـارت ها را دیدم، 
بـــاز هـــم گریه نکـــردم، تا اینکـــه آنجا فهمیـــدم روزی که این حملـــه اتفاق افتـــاد و با ده ها بمب مـــورد هدف قـــرار گرفت هزار نفـــر در کارخانه 
مشـــغول کار بودنـــد، اما آن  شـــرایط بحرانـــی چنان مدیریت شـــد که فقط یک نفـــر از کارکنان -با کمال تأســـف- به شـــهادت رســـید و در پنج 
دقیقـــه همـــه کارکنان از کارخانه خارج شـــدند. این نشـــان می  دهـــد کارکنان فولاد مبارکـــه برای مواجهه با شـــرایط بحرانی تا چـــه حد آموزش 
دیـــده بودنـــد. آن لحظه ای که شـــنیدم، از روزی که فـــولاد مبارکه بمباران شـــد مدیر فولادســـازی گفت »مـــن از اینجا نمی روم تـــا اینجا دوباره 

فعال شـــود«،  زدم زیر گریه و دســـت او را بوســـیدم.

حرفـــی برای گفتن نداشـــتم، فقط به آنـــان تأکید کردم  صنعت فولاد مبارکه بر اســـاس پنـــج مؤلفه دانش، تکنولـــوژی، هدف گذاری، 
جهت دهی و ایمنی ســـاخته شـــد. بعد از حمله دشـــمن، دانش شـــما کـــه از بین نرفته، تکنولوژی هم گم نشـــده و جهـــت هم از بین 
نرفتـــه؛ فقـــط ایمنی کارخانه خدشـــه دار شـــده که آن هم قطعاً به دســـت شـــما ترمیم خواهد شـــد. زیـــرا ایمنی یعنی همـــان تولید؛ 

یعنـــی کاری که هدف دارد و نســـل چهـــارم فولاد مبارکه اصفهـــان از پس این کار بـــر خواهد آمد.

از زمـــان حملـــه به فـــولاد مبارکه تا زمان بازدیـــد ما از کارخانه، مدیران نســـل چهارم فـــولاد مبارکه برنامه ریـــزی کرده بودند تا مثلاً من و ســـایر 
پیشکســـوت ها به آنان آموزش بدهیم و مثلاً بگوییم »شـــما که دوره ســـاخت این مجموعـــه عظیم را ندیده اید و بعد ما فقـــط از آن بهره برداری 
کرده ایـــد، در ایـــن شـــرایط باید فـــلان کار را انجام دهید.« آنها  کاری را که می خواســـتند برای بازســـازی بخش های آســـیب دیـــده انجام دهند   
بـــه مـــا ارائـــه دادند. امـــا ما پیشکســـوت های فولاد مبارکـــه پیش آنـــان حرفی برای گفتـــن نداشـــتیم. واقعیت این اســـت که قبـــل از رفتن به 
کارخانـــه نگـــران ایـــن امـــر بودیم، اما وقتـــی به آنجا رفتـــم، دیدم آنـــان به خوبـــی برنامه ریزی کرده انـــد و حتی به مـــا گفتند از فـــردای حمله، 
کارهـــای بازســـازی را شـــروع کرده انـــد. دیدیم که فردای پـــس از حمله به فـــولاد مبارکه، محصـــولات خود را در بـــورس عرضه کردند کـــه اتفاقاً 
قیمـــت آنهـــا پایین تـــر از دوره قبل از حمله بـــود. آنجا دیدم که نســـل چهارم بر اســـاس برنامه ای که داشـــتند، موفق عمل کردنـــد. آنان برای 
باســـازی بخش هـــای مختلـــف، برنامه زمان بنـــدی 2 تا 8 ماهه طراحـــی کرده بودند. حتی شـــرکت ها یـــا مجموعه های خارج از فـــولاد مبارکه 
کـــه باید درگیر بازســـازی بخش های آســـیب دیده می  شـــدند از طریق بانک اطلاعاتی که در دوره ســـاخت ایجاد شـــده بود، شناســـایی شـــده 

بودنـــد و هماهنگی هـــای لازم  با آنها انجام شـــده بود.

بحـــث اصلـــی من همین اســـت و دولت باید این را بشـــنود که: اگر می خواهیـــد صنایع این مملکـــت هدفمند کار کنند، به آنهـــا خط ندهید؛ 
فقـــط تســـهیل گر باشـــید و خودتـــان را از فرآیند ســـاخت و مدیریـــت آن حذف کنیـــد، همیـــن!  دولت فقط بایـــد اعلام کند چه تســـهیلاتی 
می  توانـــد ارائـــه دهد تـــا کارخانه کار خود را انجـــام دهد. اگر دخالت های دولتی حذف شـــود، مســـائل حوزه صنعت هم حل می شـــود. در غیر 
ایـــن صورت، یک بار گروه یک هســـتیم و یک بار گروه ســـه. اما هنـــوز در بدنه نخبگان تصمیم گیر، ایـــن درک از صنعت وجود نـــدارد. به تازگی 
بـــه یکی از مســـئولان گفتـــم: »هیچ کاری نکن، فقـــط قانون گذاری کن برای تســـهیل. هیچ چیز دیگر لازم نیســـت. بگذار هـــر مجموعه ای کار 
خـــودش را انجـــام دهـــد.« فولاد مبارکـــه خودش می تواند مســـأله مملکت را حـــل کند. اگر فـــولاد مبارکه بانک اطلاعات داشـــته باشـــد و اگر 
اختیار داشـــته باشـــد، نیازی به دخالت نیســـت. فقط اگر کمک خواســـت، به او کمک بدهید، نـــه مدیریت بیرونی. اگر در خودروســـازی هم 
همیـــن مســـیر را برویم، مســـأله حل می شـــود. اصل 44 هم قـــرار بود به همین هدف برســـد؛ یعنـــی دولـــت از مدیریت کنار بـــرود، نه اینکه 
دولـــت فقط از مالکیت خارج شـــود. دولت باید هدایت گر باشـــد، نه مالک و مدیر. اگـــر دولت نمی تواند هدایت کند، نباید وارد شـــود. وقتی 
از ضـــرورت کنـــاره گیری دولـــت از دخالت در صنعـــت می  گوییم، یعنی کاری کـــه 90 میلیون نفر باید انجـــام دهند را نمی تـــوان با تصمیم چند 
نفـــر مدیریـــت کرد. همان طـــور که در جنگ اخیر هم شـــاهد آن بودیم؛ مردم و میدان و دیپلماســـی هســـتند که جواب ترامـــپ را می دهند. 
اگـــر این هماهنگی وجود نداشـــته باشـــد، همان اتفاقـــی می افتد که در ونزوئلا، ســـوریه، عراق و لبنـــان افتاد و این ملت هـــا را خوردند. حرف 

من خیلی ســـاده اســـت. خطاب بـــه تصمیم گیران می گویـــم: اگر نمی توانیـــد، ادعا نکنید.

حرف شما به این مدیران نسل چهارم فولاد مبارکه چه بود؟ روزی که متوجه شدید دشمن به فولاد مبارکه اصفهان حمله کرد، چه احساسی داشتید؟

با شنیدن خبر حمله و بعد از بازدید خسارت ها گریه نکردید، تا زمانی که این حرف درباره »ساختن« دوباره فولاد مبارکه  را شنیدید؟

ج از فولاد مبارکه چیست؟ معنی این حرف برای خار

با این رمزینه فیلم گفت وگو را
مشاهده کنید.

ایران‌سازان
ایران‌سازانایران‌سازان

ایران‌سازان
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بارش های کم ســـابقه ســـال آبی جـــاری در 
استان اردبیل، پس از یک دهه خشکسالی 
پی درپـــی، نه تنها ســـیمای اکولوژیک مراتع 
قشـــلاقی و ییلاقـــی را دگرگون کـــرده، بلکه 
به طور مســـتقیم تقویم کوچ عشـــایر، بویژه 
ایل شاهسون به عنوان ســـومین ایل بزرگ 
کشور، را نیز تحت تأثیر قرار داده است. وفور 
نزولات آســـمانی، تقویت پوشش گیاهی در 
قشـــلاقات و تداوم برف گیری در مسیرهای 
ییلاقی، شرایطی متفاوت از سال های گذشته 
رقم زده که بر اســـاس آن، زمـــان آغاز کوچ از 
بازه سنتی اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت 
به اواسط خردادماه منتقل شده است. این 
جابه جایی زمانی، علاوه بر کاهش فشـــار بر 
منابع مرتعی، موجب تعدیل نیاز به نهاده های 

دامی و افزایش اتـــکای طبیعی دام به علوفه 
بومی شده و درعین حال، ضرورت بازتنظیم 
خدمات پشتیبانی، زیرساخت های بین راهی 
و مدیریت خطر در مسیرهای کوچ را برجسته 

کرده است.
»علی پیرجاهد« مدیرکل امور عشایری استان 
اردبیل با اشاره به بارندگی های اخیر که پس از 
سال ها خشکسالی رخ داده به »ایران« گفت: 
»این میزان نزولات آســـمانی در ســـال های 
گذشته سابقه نداشـــته و برای اولین بار طی 
یک دهه اخیر موجب تغییر محســـوس در 

زمان بندی کوچ عشایر شده است.«

تقویم کوچ بهاره تغییر کرد
مدیرکل امـــور عشـــایری اســـتان اردبیل با 
بیان اینکه در ســـال های گذشـــته به دلیل 
خشکســـالی های مداوم، عشـــایر معمولاً از 
اواخـــر فروردین تـــا اوایل اردیبهشـــت کوچ 
می کردند به »ایران« گفت: »ســـال گذشته 
کوچ عشـــایر در ۱۵ اردیبهشـــت انجام شد، 
اما امســـال به دلیل وفور بارش ها، پوشش 
مناســـب مراتع قشـــلاقی و برف گیـــر بودن 

مسیرهای ییلاقی، کوچ قطعاً با تأخیر انجام 
خواهد شـــد. به گفتـــه او، طبیعـــت پس از 
بارش های اخیر چهـــره ای تازه یافتـــه و این 
وضعیت نه تنها کشاورزان و روستاییان، بلکه 
جامعه عشایری را نیز خوشحال کرده است.« 
»علی پیرجاهد« اظهار کرد: »راه های ییلاقی 
اســـتان همچنان پوشـــیده از برف اســـت و 
همین موضوع همراه با سرسبزی کم سابقه 
مناطق قشلاقی باعث شـــده عشایر فعلاً در 
مناطق میان بند مســـتقر شـــوند و دام های 
خود را به تدریج به این نواحی منتقل کنند.« 
وی تأکید کرد: »این شرایط برای اولین بار در 
سال های اخیر رخ داده و حتی موجب کاهش 
تقاضا برای نهاده های دامی شده است، زیرا 
مراتع قشلاقی به طور طبیعی پاسخگوی نیاز 
دام ها هستند.« طبق گفته این مقام مسئول، 
بر اساس مشورت با بزرگان عشایر، پیش بینی 
می شود زمان احتمالی کوچ امسال حدود ۱۵ 
خرداد باشد و دستگاه های مرتبط نیز در حال 
آماده سازی خدمات بین راهی و امکانات مورد 
نیاز هســـتند. مدیرکل امور عشایری استان 
اردبیل در پاسخ به نگرانی برخی عشایر درباره 

در استان 
اردبیل 1۸ 

هزار خانوار 
عشایری با 

جمعیتی 
نزدیک به 

۸0 هزار 
نفر زندگی 

می کنند 
که حدود 

۶ درصد 
جمعیت 
استان را 
تشکیل 

می دهند

مدیرکل امور عشایری استان اردبیل در گفت و گو با »ایران«: 

تقویم کوچ عشایر با باران تغییر کرد 
پایان 10 سال خشکسالی مستمر و مراتع سر سبز در قشلاق ایل شاهسون

تأثیر تأخیر در کوچ بر اقتصاد خانوار، تأکید 
کرد: »سبک زندگی عشایری بر پایه حرکت 
در پی آب، هوا و مرتع مناسب است و اکنون 
نیز شرایط طبیعی به گونه ای است که ماندن 
در قشـــلاق برای دام ها هیچ مشکلی ایجاد 
نمی کند.« وی افزود: »هماهنگی های لازم با 
دامپزشکی برای مسائل قرنطینه، سلامت 
دام و کنترل بیماری ها انجام شده و عشایر 
در این زمینه با چالش مواجه نخواهند شد.« 
مدیرکل امور عشایری استان اردبیل، هشدار 
داد که کوچ زودهنگام به دلیل برف گیر بودن 
مسیرهای ییلاقی می تواند خطرآفرین باشد، 
زیرا هنوز امـــکان اصلاح مســـیرها به دلیل 
تداوم بارش ها فراهم نشده است. با این حال 
ابراز امیدواری کرد که اکثریت عشایر همراهی 

لازم را داشته باشند.

جایگاه اقتصادی جامعه عشایری
»علی پیرجاهد« مدیرکل امور عشایری استان 
اردبیل با اشاره به جایگاه مهم جامعه عشایری 
در اقتصاد اســـتان گفت: »در استان اردبیل 
۱۸ هزار خانوار عشایری با جمعیتی نزدیک 
به ۸۰ هزار نفر زندگی می کننـــد که حدود ۶ 
درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند.« 
وی افزود: »این جامعه عشـــایری ۳۵ درصد 
گوشـــت قرمز و ۲۵ درصد لبنیات اســـتان را 
تولید می کنند و بیش از یک میلیون و ۲۵۰ 
هـــزار رأس دام ســـبک در اختیـــار دارند که 
معادل ۵۷ درصد دام سبک استان است.« 
طبق گفته این مقام مسئول، عشایر استان 
در قالـــب ۴۵ طایفـــه فعالیـــت می کننـــد و 
بزرگ ترین ایل استان، ایل شاهسون است 
که ســـومین ایل بزرگ کشـــور نیز محسوب 
می شـــود. ییلاقـــات اصلی آنـــان دامنه های 

سبلان و دشت مغان است.
مدیرکل امور عشایری استان اردبیل درباره 
وضعیت آبرســـانی نیز گفـــت: »بخش قابل 
توجهی از قشلاقات در حوزه هایی قرار دارند 
که نیازمند آبرسانی سیار هستند. با این حال 
برای تأمین آب پایدار عشـــایر، بیـــش از ۱۲۰ 
میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و حدود 
۱۲ میلیارد تومان از ایـــن مبلغ برای تکمیل 
پروژه های نیمه تمام و مجتمع های آبرسانی 
هزینه شده تا شرایط بهداشتی و رفاهی عشایر 
بهبود یابد.« پیرجاهد، با اشاره به اقدامات 
انجام شده برای بهبود وضعیت زیرساختی 
قشـــلاقات اســـتان اعـــلام کـــرد: »بخـــش 
عمده ای از این مناطق با استفاده از اعتبارات 
تخصیص یافته ســـاماندهی شـــده اند.« وی 
افـــزود: »در مناطقی که منابـــع آب طبیعی 
همچون چشمه ها فراوان است، سیاست بر 

این بوده که لوله گذاری انجام شود تا عشایر 
بتوانند آب مورد نیاز خود را از چشـــمه ها به 
محل استقرار منتقل کنند و به این ترتیب به 

آب پایدار دسترسی داشته باشند.«

توزیع پنل های خورشیدی
مدیرکل امور عشایری استان اردبیل با اشاره 
به طرح توزیع پنل های خورشیدی در میان 
عشایر نیز گفت: »تاکنون هزار دستگاه پنل 
خورشیدی توزیع شده و این مرحله به پایان 
رسیده است. همچنین ۳۶ قشلاق که فاقد 
برق پایدار بودند و حدود ۱۵۰ خانوار را شامل 
می شدند، تحت پوشش مرحله جدید قرار 
گرفته اند و ۱۵۰ دستگاه پنل خورشیدی دیگر 
برای آنان تأمین و در حال توزیع است.« طبق 
گفته این مقام مســـئول، در حال حاضر در 
هیچ یک از مناطق قشلاقی استان، خانواری 
وجود ندارد که از پنل خورشـــیدی بهره مند 
نشده باشد. پیرجاهد درعین حال تصریح 
کرد: »برای تابســـتان امسال نیز ۸۰۰ سهمیه 
جدید پیش بینی شده که در صورت همکاری 
کارخانه ها، خریداری و میان عشـــایر توزیع 
خواهد شد.« وی تأکید کرد که بخش عمده 
این تجهیزات از محل اعتبارات ملی و بخشی 
نیز از محل اعتبـــارات داخلی تأمین شـــده 

است. پیرجاهد، درباره نحوه مشارکت مالی 
عشایر دراین طرح گفت: »برای هزار دستگاه 
اول، مبلغ دو میلیـــون و ۸۰۰ هـــزار تومان از 
عشایر دریافت شده و برای ۱۵۰ دستگاه جدید 
نیز چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت 
شده اســـت؛ رقمی که در مقایسه با قیمت 
واقعی هر دستگاه که حدود ۵۰ میلیون تومان 
است، سهم اندکی محسوب می شود و بخش 
اعظم هزینه ها توســـط دولت تأمین شـــده 

است.«

توانمندسازی جامعه عشایری
مدیـــرکل امور عشـــایری اســـتان اردبیل به 
تســـهیلات حـــوزه اشـــتغال زایی در بخش 
صنایع دســـتی، تأمین نهاده هـــا و همکاری 
با بنیاد تعاون بسیج و ســـپاه اشاره کرد و به 
»ایران« گفت: »ایـــن ظرفیت ها می تواند به 
توانمندسازی جامعه عشایری و ایستایی آنان 
بر پای خود کمک کنـــد.« وی در عین حال 
برخی ایرادات موجود در فرآیند ساماندهی 
عشـــایر را نیز مطرح کرد و توضیـــح داد که 
ســـه بند تعریف شـــده در این طرح موجب 
کوچک شدن جامعه عشایری شده است. 
اول اینکه داشتن محل مشخص قشلاق و 
ییلاق به عنوان شرط قرار گرفته که در عمل 

نیز وجود دارد. دوم اینکه تأکید شده عشایر 
باید صرفاً از محـــل دامداری ارتـــزاق کنند، 
در حالی که ممکن اســـت فردی بازنشسته 
یا دارای شـــغل دولتی باشـــد امـــا همچنان 
زندگی عشـــایری داشته باشـــد و این شرط 
مانع شناسایی او به عنوان عشایر می شود. 
ســـوم اینکه شـــرط کوچ پذیـــری به صورت 
ســـخت گیرانه تعریف شـــده و حتی اگر فرد 
دام خـــود را توســـط چوپان جابه جـــا کند، 
ممکن است از شمول تعریف عشایر خارج 
شـــود. به گفته او، این موارد موجب کاهش 
جمعیت عشـــایری و ایجاد محدودیت های 
غیرضروری شـــده اســـت. »علی پیرجاهد« 
همچنین به سیاست های کلان حوزه دام نیز 
اشاره کرد و گفت: »برخی تصمیمات مانند 
محدودیت خروج دام در زمان اوج فروش یا 
واردات دام زنده و گوشت منجمد، بیشترین 
آسیب را به جامعه عشـــایری وارد می کند.« 
مدیرکل امورعشایری استان اردبیل نسبت 
به بهره گیری از ظرفیت اتحادیه های عشایری 
در تدوین سیاست ها اظهار امیدواری کرد و 
گفت: »بهتر است در صورت نیاز به واردات 
گوشت، خرید از عشایر در اولویت قرار گیرد 
تـــا پایداری اقتصـــادی ایـــن جامعه تضمین 

شود.«

گزارش

بیتا میرعظیمی
گروه ایران زمین

علم و فناوری

طبـــق اعـــلام ناســـا، ۱۵ مـــه ۲۰۲۶ )۲۵ 
اردیبهشت ۱۴۰۵( لحظه ای هیجان انگیز 
در تاریخ اکتشافات فضایی خواهد بود؛ 
زمانی که فضاپیمای »ســـایکی« ناسا با 
ســـرعتی نزدیک به ۲۰ هزار کیلومتر در 
ساعت از کنار مریخ عبور می کند. این 
عبور نزدیک که تنهـــا در فاصله حدود 
۴۵۰۰ کیلومتری از ســـطح سیاره سرخ 
انجام خواهد شد، بخشـــی از برنامه ای 
دقیق برای اســـتفاده از نیروی گرانش 
مریخ بـــه منظور هدایـــت این فضاپیما 
به ســـوی مقصد نهایـــی خود اســـت؛ 
روشی هوشـــمندانه برای صرفه جویی 
در سوخت و افزایش سرعت فضاپیما.

در واقع، مهندسان ناسا مأموریت دارند 
با استفاده از نیروی گرانش مریخ، مسیر 
ســـایکی را تغییـــر داده و آن را بـــا انرژی 
بیشتری به سوی اعماق منظومه شمسی 
بفرستند؛ اقدامی که می تواند هزینه و 
مصرف سوخت این مأموریت طولانی را 

به طور قابل توجهی کاهش دهد.

فرصتی برای تصویربرداری های 
پیشرفته

فضاپیمای »سایکی« که ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ 
پرتاب و ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ وارد مدار شـــد، 
از یک سامانه پیشـــرانش خورشیدی-

الکتریکی بهره می گیرد و با گاز زنون کار 
می کند، به همین دلیل امکان سفرهای 

طولانی را با مصرف انـــرژی کمتر فراهم 
می سازد. اما حتی چنین سامانه ای نیز 
برای رسیدن به ســـیارک هدف در سال 
۲۰۲۹ نیازمنـــد کمک گرفتـــن از نیروی 
گرانش سیاره ای است. از نگاه محققان 
ناسا، مریخ اکنون همان سکوی پرتاب 
طبیعی است که »سایکی« را به مرحله 
بعدی ســـفرش می رســـاند. قرار است 
این فضاپیمـــا با مطالعه ســـیارک فلزی 
»سایکی۱۶«، منشأ هسته های سیاره ای 
را کشف کند. ناسا تصمیم گرفته است 
از ایـــن فرصـــت بـــرای آزمایـــش کامل 
سیســـتم های تصویربرداری و ابزارهای 
علمی »سایکی« استفاده کند. تصویرگر 
چندطیفی این فضاپیمـــا در طول این 
پرواز نزدیک، هزاران تصویر از مریخ ثبت 
خواهد کرد. این تصاویر زمینه ساز ارتقای 
روش های تصویربرداری دانشـــمندان 
برای وقتی خواهد بود که »ســـایکی« در 

مدار سیارک هدف قرار می گیرد.
تصاویر این رویداد حتی پیش از رسیدن 
فضاپیما به نزدیکی مریخ نیز گرفته شده 
اســـت؛ عکس هایی کـــه در آنها مریخ 
به صـــورت نقطـــه ای روشـــن در میـــان 
ستارگان دیده می شـــود. این تصاویر در 
مراحل بعدی پردازش خواهند شـــد تا 

جزئیات بیشتری از سیاره سرخ آشکار 
شود.

جست و جوی قمرهای کوچک 
احتمالی

یکـــی از جذاب تریـــن بخش هـــای این 
رویداد، نمایی اســـت که »ســـایکی« از 
مریخ ثبت خواهد کرد. بر خلاف تصاویر 
آشنایی که از مدارگردها یا تلسکوپ ها 
دیده ایم، این فضاپیما از سمت تاریک 
سیاره به آن نزدیک می شود. به همین 
دلیل مریخ ابتدا به صـــورت یک هلال 
باریک و کم نور ظاهر خواهد شد و تنها 
نوار باریکی از نور خورشید لبه آن را روشن 
می کند. این زاویـــه دید خاص، فرصت 
بی نظیری برای ثبت تصاویر متفاوت از 
مریخ فراهم می کند. با نزدیک تر شدن 
فضاپیما، هلال باریک ســـیاره به تدریج 
بزرگ تر می شـــود و پس از عبور، نمایی 

تقریباً کامل از مریخ دیده خواهد شد.
برخـــورد  معتقدنـــد  پژوهشـــگران 
ریزشهاب ســـنگ ها با قمرهـــای مریخ 
یعنی »فوبـــوس« و »دیموس«، ممکن 
اســـت ذرات غبار را به فضا پرتاب کند و 
در همین زمان ســـاختاری حلقه مانند 
در اطراف سیاره به وجود آید. اگر شرایط 

نور مناسب باشد، تصویرگر فضاپیمای 
»سایکی« ممکن است بتواند نشانه هایی 

از این غبار پراکنده را ثبت کند.
ایـــن فضاپیمـــا آزمایش هایـــی بـــرای 
جست و جوی قمرهای کوچک احتمالی 
نیـــز انجـــام خواهـــد داد. در کنـــار ابزار 
تصویربرداری، ســـایر تجهیـــزات علمی 
نیز فعال خواهند بود. مغناطیس سنج 
فضاپیما تعامل میدان مغناطیسی مریخ 
با ذرات باردار خورشیدی را اندازه گیری 
می کند. همچنین طیف سنج پرتو گاما 
و نوترون، تغییـــرات پرتوهای کیهانی را 
هنگام عبور فضاپیما از کنار سیاره بررسی 
خواهد کرد.همزمان ناسا سیگنال های 
رادیویـــی میان زمیـــن و فضاپیمـــا را با 
دقت ردیابی می کند و تغییرات در این 
سیگنال ها به مهندسان اجازه می دهد 
سرعت و مسیر دقیق »سایکی« را پس از 

عبور از مریخ محاسبه کنند.
چندیـــن مأموریت فعـــال در مریخ نیز 
در این رویداد نقش خواهند داشـــت. 
مدارگـــرد شناســـایی مریـــخ، مدارگرد 
مریخ نوردهـــای  مریـــخ،  »اُدیســـه« 
»کنجـــکاوی« و »پشـــتکار« و همچنین 
مدارگردهـــای اروپایـــی ماننـــد »مارس 
اکسپرس« و »اگزومارس« در جمع آوری 
داده ها و پشـــتیبانی ناوبری مشـــارکت 
می کنند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش 
برود، این گذر کوتاه نه تنها »ســـایکی« 
را با ســـرعت بیشتری به ســـوی مقصد 
نهایی  می فرســـتد، بلکـــه مجموعه ای 
ارزشـــمند از داده هـــای علمـــی را نیز در 
اختیار پژوهشـــگران قـــرار خواهد داد؛ 
داده هایی که می تواند مســـیر اکتشاف 
یکی از اســـرارآمیزترین اجرام منظومه 

شمسی را هموار کند.

وزیر ارتباطـــات و فنـــاوری اطلاعات 
در نشســـت بـــا نماینـــدگان اصناف، 
فعـــالان  و  اپراتورهـــا  اتحادیه هـــا، 
زیست بـــــــوم اقتصــــــــاد دیجیــتال 
یـــادآور شـــد: » در ســـطوح مختلف 
تصمیم گیری کشور، ضرورت اینترنت 
برای زندگی مردم مـــورد پذیرش قرار 
گرفته است. خوشبختانه قوه عاقله 
کشـــور بـــه دسترســـی آزاد مـــردم به 
اطلاعـــات بـــاور دارد و اینترنـــت را از 

ضروریات زندگی مردم می داند.«
سید ستار هاشـــمی تصریح کرد: »در 
حال حاضر بحـــث شـــرایط حاکم بر 

کشـــور مانع از تحقق این حق مسلم 
مردم شـــده اســـت. ما در تلاشیم در 
یک نگاه هم افزا و با وحدت رویه، آن 
را محقق کنیم.« او با تأکید بر ضرورت 
تبییـــن آثـــار اقتصـــادی، اجتماعی و 
انســـانی محدودیت هـــای اینترنت، 
ایـــن فنـــاوری را از نیازهای اساســـی 
زندگی مردم دانســـت و بر اســـتفاده 
حداکثـــری از ظرفیـــت زیســـت بوم 
اقتصـــاد دیجیتـــال، هم افزایی میان 
بخش خصوصی و حاکمیت و تقویت 
گفتمان سازی در این حوزه تأکید کرد.

ح های محدودکننده  طر
در حوزه فناوری، مانع نوآوری

وزیـــر ارتباطـــات با اشـــاره بـــه برخی 
دیدگاه ها دربـــاره جایگزینی اینترنت 
عمومی با اینترنت ویژه کسب وکارها، 
تأکید کرد: » محـــدود کردن اینترنت 
به برخی خدمات یـــا پلتفرم ها، نگاه 

ممکـــن  معتقدنـــد  تحلیلگـــران  برخـــی 
اســـت سامســـونگ در آینده ای نه چندان 
دور، نســـل تـــازه ای از لپ تاپ هـــای خود را 
با سیســـتم عامل اندروید عرضـــه کند. بر 
اساس اطلاعات منتشرشده، این دستگاه ها 

احتمالاً بـــا برند »گلکســـی بـــوک« معرفی 
خواهند شـــد، اما برخلاف مدل های فعلی 
که به ویندوز مجهز هســـتند، از نســـخه ای 
جدید از اندروید یعنی اندروید ۱۷ همراه با 

رابط کاربری One UI 9 بهره خواهند برد.
اندرویـــد در  از  نـــگاه اول، اســـتفاده  در 
لپ تاپ ها شـــاید کمی غیرمعمـــول به نظر 
برســـد، اما روندهای اخیر در اکوسیســـتم 
نرم افـــزاری گوگل نشـــان می دهـــد چنین 
اقدامـــی چنـــدان دور از ذهـــن نیســـت. 
گوگل مدتی اســـت روی ادغام قابلیت های 
سیستم عامل ChromeOS و اندروید کار 

می کند؛ پروژه ای که گفته می شود درنهایت 
به توســـعه پلتفرمی جدید با نام احتمالی 
Aluminum OS منجـــر خواهـــد شـــد. 

این سیســـتم عامل بر پایه اندروید طراحی 
می شـــود و می تواند تجربـــه ای نزدیک تر به 

رایانه های شخصی ارائه دهد.
بـــا وجـــود انتشـــار ایـــن گزارش هـــا، هنوز 
اطلاعات دقیقی درباره مشـــخصات فنی یا 
طراحی لپ تاپ های اندرویدی سامسونگ 
منتشر نشـــده اســـت. همچنین مشخص 
نیست که آیا سامسونگ قصد دارد از همان 
پلتفرم درحال توســـعه گوگل استفاده کند 

 یـــا نســـخه ای اختصاصـــی از رابـــط کاربری
One UI 9 را برای لپ تاپ ها طراحی خواهد 

کرد و آن را روی اندروید ۱۷ اجرا می کند.
در عین حـــال، برخی منابع غیررســـمی از 
برنامه سامســـونگ برای عرضـــه مدل های 
متنوع خبر می دهند. طبق این شـــایعات، 
ایـــن خانـــواده از لپ تاپ ها ممکن اســـت 
شامل دســـتگاه های اقتصادی، مدل های 
میـــان رده و حتـــی نســـخه های قدرتمند و 
پرچم دار باشـــد. گفتـــه می شـــود برخی از 
این مدل ها با طراحی بســـیار باریک تولید 
خواهند شد، هرچند هنوز جزئیات دقیقی 

درباره ابعاد یا مشخصات آنها منتشر نشده 
است.

یکـــی از ویژگی هایی کـــه احتمـــالاً در این 
لپ تاپ هـــا نقش پررنگی خواهد داشـــت، 
اســـتفاده از قابلیت های هـــوش مصنوعی 
است. پیش بینی می شـــود نسخه لپ تاپی 
رابط کاربری One UI 9 شباهت زیادی به 
نسخه ای پیشرفته تر از محیط DeX داشته 
باشد و تجربه ای نزدیک به کار با رایانه های 
دســـکتاپ ارائه دهد. برخی گزارش ها نیز 
احتمال معرفـــی این محصـــولات، پیش از 
پایان سال میلادی جاری را مطرح کرده اند.

وزیر ارتباطات در نشست با تشکل های اقتصاد دیجیتال:

قوه عاقله کشور، اینترنت را از ضروریات زندگی مردم می داند
دقیقی بـــه نیازهای جامعه نیســـت و 
نباید با تحلیل های غیرواقعی، افکار 
عمومی را به سمت نادرست هدایت 

کرد.«
او با اشاره به آثار محدودیت اینترنت 
بر زندگی گروه های مختلف جامعه از 
جمله افـــراد دارای معلولیت، اظهار 
کرد: »بـــرای بخشـــی از جامعه، قطع 
یا محدود شـــدن اینترنت به معنای 
قطع ارتباط بـــا جهـــان و اختلال در 
زندگی روزمره است و گزارش ها نشان 
می دهد تبعات این مســـأله در آینده 

نیز افزایش خواهد یافت.«
ح های  هاشـــمی همچنین برخی طر
محدودکننـــده در حـــوزه فنـــاوری را 
مانعی برای نوآوری دانســـت و گفت: 
»هرگونـــه سیاســـتگذاری بایـــد بـــه 
گونه ای باشـــد که زمینه رشد اقتصاد 
دیجیتال و توســـعه نوآوری در کشـــور 

حفظ شود.«

اینترنت ویژه کسب وکارها 
جایگزین اینترنت عمومی 

نیست
وزیـــر ارتباطـــات با اشـــاره بـــه تجربه 
ایجـــاد دسترســـی ویژه بـــرای برخی 
کســـب وکارها در شـــرایط بحـــران، 
تصریح کرد: »این اقـــدام صرفاً برای 
کاهش خســـارت ها در شرایط خاص 
و بحرانـــی انجام شـــد و قرار نیســـت 
جایگزیـــن اینترنـــت بین الملـــل و 
ارتباط عمومی کسب وکارها با کاربران 
شود.« او از فعالان زیست بوم اقتصاد 
دیجیتال خواست مسائل، چالش ها 
و مطالبـــات حـــوزه خود را بـــه وزارت 
ارتباطـــات منتقـــل کننـــد تـــا امکان 

پیگیری مؤثر آنها فراهم شود.
هاشمی با تأکید بر اهمیت روایتگری 
و تبیین نقش اینترنـــت در اقتصاد و 
اشتغال کشـــور، گفت: »هنوز برخی 
افراد، اینترنت را صرفاً به چند شبکه 
اجتماعـــی محـــدود می داننـــد، در 
حالی که اقتصاد، اشـــتغال، آموزش، 
پژوهش و آرامش روانی جامعه به این 

زیرساخت وابسته است.«

تأکید بر طراحی راهکارهای 
پایدار در شرایط بحران

محسن پاشا، سرپرست معاونت مرکز 
ملی فضای مجازی نیز در این نشست 
با اشاره به روند اجرای طرح دسترسی 
ویژه برای کسب وکارها گفت: »هدف 
اصلـــی این طرح، جلوگیـــری از قطع 
ارتباط مجموعه ها و افـــرادی بود که 
نیـــاز ضـــروری و روزمره بـــه اینترنت 

دارند.«
ح در قالب  او با بیـــان اینکه این طـــر
دو ســـطح طراحی شـــده اســـت، در 
ادامـــه توضیـــح داد: » با آغـــاز جنگ 
رمضـــان، رونـــد اجـــرای آن ســـرعت 
گرفت امـــا اجـــرای چنیـــن طرحی، 
پیچیدگی های فنی و اجرایی فراوانی 
دارد. سیاست های حوزه اینترنت آثار 
اجتماعی گســـترده ای دارد و نباید به 
دلیل برخی مســـائل محـــدود، همه 
مردم با محدودیت مواجه شـــوند.« 
وی همچنیـــن از دسترســـی مراکـــز 
آموزشی و پژوهشی کشور به اینترنت 
خبر داد و اظهار کرد: » باید سازوکاری 
طراحی شود که در شرایط اضطراری، 
اتصال پایدار و تضمین شـــده کشـــور 

حفظ شود.«

فاوا

گروه علم و فناوری

فناوری

گروه علم و فناوری

فضا

آرزو کیهان
گروه علم و فناوری

25 اردیبهشت رقم می خورد

نزدیک ترین ملاقات »سایکی« و »سیاره سرخ«

لپ تاپ های اندرویدی سامسونگ راهی بازار می شوند

»علی پیرجاهد« ، مدیرکل امور عشایری استان اردبیل با 
اشــاره به فعالیت شرکت های مرتبط با تأمین نهاده های 
دامی به »ایران« گفت: »در استان اردبیل ۱۱ شرکت فعال و 
یک اتحادیه وجود دارد که سال گذشته با وجود نوسانات 
ارزی و مشکلات واردات کالا، موفق به تولید و توزیع ۳۰ هزار 
تن نهاده دامی شامل کنسانتره، جو، سبوس و سایر اقلام 
مورد نیاز عشایر شده اند.« وی افــزود: »در حال حاضر نیز 
انبارها موجودی کافی دارند و برای برنامه ریزی شش ماهه 
دوم سال، نیازمند افزایش نقدینگی هستند.« طبق گفته 
پیرجاهد، قیمت خرید نهاده ها در مرز بازرگان از ۱۱ هزار 
و ۳۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده و این افزایش قیمت 
موجب شده برای حفظ سطح خرید، سرمایه در گردش 

شرکت ها باید پنج برابر شود. وی تأمین این اعتبار را از دو 
مسیر ممکن دانست: »استفاده از تسهیلات بانکی و افزایش 
سرمایه توسط خود اعضای اتحادیه.« »علی پیرجاهد« به 
موضوع راه هــای عشایری نیز پرداخته و گفت: »برخلاف 
تصور برخی، عشایر نیز مانند سایر اقشار به راه های مناسب 
و قابل تردد نیاز دارند و نمی توان این نیاز را نادیده گرفت. 
به همین منظور »نهضت شن ریزی« در راه هــای عشایری 
آغاز شده و برای استمرار این روند، ماشین آلات مورد نیاز 
نیز خریداری شده است.« وی افزود: »تاکنون دو دستگاه 
گریدر و سه دستگاه کامیون تهیه شده و برنامه ریزی برای 
خرید ماشین آلات سنگین بیشتر نیز در دستور کار قرار دارد 

تا خدمات راه سازی به صورت مستمر ارائه شود.«

تأمین نهاده های دامی

ـــرش بـ
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ایـــن روزها وقتی بـــه جنگ ۱۲ روزه و جنـــگ رمضان فکر 
می کنـــم؛ بی اختیـــار ســـیمای پرفـــروغ حکیـــم توس، 
فردوســـی - بـــزرگ پرچمدار فرهنگ و هویـــت ایرانی- در 
قاب چشـــمانم نقش می بندد. شـــاعر ایران دوستی که 
بـــا خلق شـــاهنامه که یکـــی از بزرگ ترین شـــاهکارهای 
ادبیات حماسی دنیاســـت، نام ایران را در جهان پرآوازه 
کرد و مُهر جاودانگی بر پیشـــانی زبان پارسی زد. شاعری 
که بـــا رنجی سی ســـاله، کاخی بلنـــد از زبان پارســـی بنا 
کـــرد که تا به امـــروز از گزند بـــاد و باران در امـــان مانده 
و روز بـــه روز نیز بر شـــکوه و عظمتش افزوده می شـــود:

پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند

فردوســـی منظومه فاخـــر و ارجمنـــد شـــاهنامه را برای 
همین روزها ســـروده اســـت. برای روزهایی که دیوان و 
ددان بـــار دیگر کمـــر به نابودی هویـــت و فرهنگ ایرانی 
بســـته اند. بـــرای ایـــن روزهـــا که دیـــوان آدمی خـــوار با 
داس شـــقاوت غنچه های گلستان وطن را ســـر برُیده و 
مدرســـه ها را از خون کودکان معصـــوم و بی گناه رنگین 
کرده اند. به راســـتی گناه غنچه های نوشـــکفته دبستان 
شـــجره طیبه میناب چه بود که با چنین تاوان سنگینی 
مجازات شـــدند؟! دلـــم برای موشـــک ها می ســـوزد که 
غنچه ها را نمی فهمند و با ســـیلی آتـــش صورت کودکان 

را نـــوازش می کنند.
در روزگاری کـــه نســـل جدید مغـــولان، ایـــران را بار دیگر 
مورد تهاجم وحشـــیانه خود قـــرار داده و ایرانیـــان آزاده 
و یکتاپرســـت را به نابودی تهدیـــد کرده اند، برای حفظ 
فرهنـــگ و هویـــت ایرانـــی و مقاومـــت در برابر دشـــمن 
خونخـــوار چـــه پناهگاهی بهتر از شـــاهنامه فردوســـی 
می تـــوان پیـــدا کـــرد؟ شـــاهنامه خوانی در ایـــن روزهای 
ســـخت و دشـــوار که جای جـــای پیکـــر ایـــران، زخمی 
تازیانه های بمب و موشـــک اســـت، به معنـــای دمیدن 
روح مقاومـــت و حماســـه در کالبـــد زخم خـــورده ایران 

. ست ا
امـــروز بیـــش از هـــر زمـــان دیگری مـــا به هم نشـــینی و 
هم نفســـی با حکیم دانشـــور توس و بازخوانی شاهنامه 
نیـــاز داریـــم. شـــاهنامه خوانی در این روزها بـــه معنای 
بازگشـــت به خویشـــتن خویـــش و رهنـــوردی در صراط 
مســـتقیم راستی و رستگاری اســـت. اینکه یادمان باشد 
مـــا همچـــون فردوســـی یک ایرانی مســـلمان هســـتیم 
و رســـالت مان همچـــون علـــی)ع(، مظلوم نـــوازی و 
ظالم ســـتیزی اســـت. شـــاهنامه خوانی در این روزها به 
معنای بـــر پای ایســـتادن و زانـــو نـــزدن در برابر ضحاک 
مار بر دوشـــی است که ســـودای حکومت بر جهان را در 
ســـر می پروراند و نمی داند که ایرانیـــان فرزندان صالح و 

شایســـته شـــیر خدا و رستم دســـتان اند:
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
این روزهـــا وقتـــی در میـــدان و خیابان های تهـــران راه 
مـــی روم و حضـــور حماســـی ملـــت ایـــران را به تماشـــا 
می نشینم، احساس می کنم فردوســـی نیز در گوشه ای 
دیگـــر از خیابـــان به تماشـــای این نســـل به  پا خاســـته 
نشســـته اســـت و جملـــه ای از ملک الشـــعرای بهـــار در 
ذهنـــم تداعـــی می شـــود، ایـــن جملـــه که: »فردوســـی 
اســـتخوان بـــازوی ایرانیان را قوی ســـاخت و قلب مردم 
پارســـی زبان را فراخ و ســـینه های آنان را پهن و قدم های 
آنان را در راه مردی و مردانگی و رشـــادت و غیرت استوار 

و ثابت ســـاخت.«
 

قهرمانان شاهنامه در میان مردم
وقتـــی به جنگ تحمیلـــی دوم )جنـــگ ۱۲ روزه( و جنگ 
رمضـــان - که هنوز هم ادامه دارد- فکر می کنم، حســـرت 
می خورم کـــه چرا خالق بزرگ ترین شـــاهکار حماســـی 
جهان، حکیم توس فردوســـی بزرگ در میان ما نیست 
تـــا با اشـــعار پرُصلابـــت و حماســـی خویـــش، مقاومت 
شـــگفت و بی نظیر ملت سربلند و راســـت قامت ایران 
در برابـــر تجاوز دشـــمنان اهریمنی را به تصویر بکشـــد و 

شـــاهنامه ای دیگر بیافریند.
کاش فردوســـی کـــه عیـــار و اعتبـــار نظم بلند پارســـی 
و بـــزرگ پرچمـــدار عرصـــه شـــعر حماســـی اســـت در 
میـــان ما بـــود و با چشـــمان پرفـــروغ خویـــش می دید 
که قهرمانـــان اســـطوره ای شـــاهنامه، امروز بـــه عنوان 
اســـوه هایی باورپذیـــر و انســـانی، در کالبـــد ملـــت ایران 

تجســـم عینـــی یافته انـــد و شـــب ها در میدان هـــا و 
خیابان هـــای ایران زمیـــن و در زیـــر بـــاران موشـــک، با 
مشـــت های گـــره کـــرده رجزخوانی می کنند و حماســـه 
می آفریننـــد. قهرمانانـــی که پشـــت تـــرس را بـــه خاک 
مالیده و کمر »تفرقه« را شکســـته اند. دلیر مردانی از تبار 
رســـتم و آرش و سیاوش و شـــیرزنانی از نسل »تهمینه«، 
»گردآفریـــد«، »رودابه« و »فرنگیس« که برای پاســـداری 
از »ایـــرانِ جـــان« بـــر قاف خـــوف و خطر ایســـتاده اند و 
عاشقانه ســـرود خاطره انگیزِ »ای ایران، ای مرز پر گهر« 
را بـــا نای جـــان در گوش زمین و زمـــان زمزمه می کنند. 
چنان کـــه در یکی از تجمعـــات خیابانی شـــاهد کودک 
شـــیرخواره ای بـــودم کـــه در آغـــوش پـُــر مهر مـــادر و با 
معصومیت کودکانه خویش، پرچم ســـه رنـــگ ایران را با 

چنگ و دنـــدان در اهتـــزاز نگاه داشـــته بود!
کاش امـــروز آن حکیـــم فرزانـــه - شـــاعری که بـــا رنجی 
ســـی ســـاله، کاخی بلنـــد از زبـــان پارســـی بنا کـــرد - در 
میـــان ما بـــود و می دید کـــه فرزندان دلیـــرش همچون 
»رســـتم« و »آرش« و »ســـیاوش« بی هـــراس از عتـــاب 
و خطاب هـــای ابلهانـــه اهریمنـــان، جـــان بـــر کـــف به 
میـــدان رزم آمده انـــد تـــا به دنیـــا ثابت کنند کـــه ایرانی 
جـــان می دهد امـــا تن بـــه ذلـــت نمی ســـپارد. چنانکه 
در دوران ۸  ســـاله دفاع مقـــدس نیز یکی از شـــعارهای 
حماســـی ملت مجاهد ایران: »می جنگیم، می میریم، 
ســـازش نمی پذیریم« بود. شـــعاری که برگرفته از شعار 

لَّة« بود. عاشـــورایی »هَیهَـــاتَ مِنَّـــا الذِّ
کاش امـــروز حکیم ســـخنور تـــوس که از اســـتوانه های 
اســـتوار زبـــان و ادب پارســـی و بهترین مُعـــرف تاریخ و 
فرهنگ و تمدن ۶ هزار ســـاله ایرانی اســـت، چشـــم باز 
می کـــرد و می دیـــد امـــروز پرچم ســـه رنـــگ و پرافتخار 
ایران بر دوش ۹۰ میلیون ایرانی در اهتزاز اســـت و ایران 
دارای ۹۰ میلیون سرباز. ســـربازان جانباز و سرافرازی که 
در کام شـــان مرگ با عزتّ بهتر و شـــیرین تر از زندگی با 
ذلّت اســـت. چنانکه در شاهنامه فردوسی نیز مقاومت 
و پایـــداری در برابـــر زشـــتی و پلشـــتی و جســـت و جوی 
»راســـتی و رســـتگاری« از برترین و والاتریـــن آموزه های 

است: انسانی 
بیا تا جهان را به بد نسپریم

به کوشش همه دست نیکی بریم
نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بوُد یادگار

 کاش امـــروز آن دهقـــان زاده دانشـــور کـــه آوازه »ایـــران 
دوســـتی«اش در سراسر عالم پیچیده اســـت، بار دیگر 
چشـــم می گشـــود و پهلوانانـــی چـــون حاج قاســـم ها، 
حاجی زاده هـــا، ســـیدمجید موســـوی ها، تنگســـیری ها 
و... را می دیـــد که در میـــدان و خیابان چـــه قیامتی به 
پا کرده اند! و در ســـتایش دلیری، مردانگی و جوانمردی 

آنان می ســـرود:
کمان را به زهِ کرد مرد دلیر

بغُرید بر سانِ غُرنده شیر
بر اهریمنان تیرباران گرفت

به تندی کمین سواران گرفت
چنین گفت کای داور داد و پاک 

به دستم ددان را تو کردی هلاک...
آری، ایران امروز عرصه حماســـه آفرینی های دلیرمردان 
و شـــیرزنانی اســـت که بـــا مقاومت شـــگفت و بی نظیر 
خویـــش دشـــمن را به زانـــو در آورده اند. دشـــمنی که به 
تصـــور باطـــل خویـــش، آرزوی خـــام تصرف چهـــار روزه 
ایران را در ســـر می پروراند! ولی در طوفان خشـــم ملت 
ایـــران گرفتـــار و بـــا تحقیـــری غیرقابل تصـــور ناگزیر به 

عقب نشـــینی شد.
فرو افتادن در دامچاله ایـــن حقارت و ذلت به خاطر آن 
است که دشـــمن؛ ملتِ ایران را نمی شناســـد و با تاریخ 
و فرهنـــگ و تمـــدن ۶ هـــزار ســـاله ایران بیگانه اســـت. 
فرهنگ و تمدن باشـــکوهی که رمز مقاومت و تاب آوری 
ایرانیان در برابر تجاوز و تهاجم دشمنان شیطان صفتی 
چـــون اســـکندر مقدونـــی، مغول هـــا و تیمـــور در ادوار 
تاریخی گذشـــته و ایســـتادگی شـــگفت و بی نظیر آنان 
در برابـــر جهان خواران شـــیطان صفـــت در عصر حاضر 
اســـت. ملتی که بـــرای حفاظـــت از پل هـــا و نیروگاه ها 
و زیرســـاخت های کلیدی کشـــور خویـــش، در زیر باران 
بمب و موشـــک زنجیره انسانی تشکیل می دهند، ملتی 
مقتدر و شکســـت ناپذیرند و این همان چیزی است که 

در باور دشـــمنان نمی گنجد.
آری، بی هیچ تردیدی دشـــمن متجـــاوز با تاریخ و تمدن 
با شـــکوه و کهنسال ایران بیگانه اســـت و نمی داند ایران 
از جـــان می گذرد امـــا از آب و خاک هرگـــز. چنانکه رضا 
امیرخانـــی عزیـــز نیز که ایـــن روزهـــا در بســـتر بیماری 
اســـت، در جنگ تحمیلـــی ۱۲ روزه گفته بود: »ســـاعت 
شـــماته داری کـــه پشـــت ســـر مـــن قـــرار دارد هنـــوز کار 

می کنـــد و قلبـــش می تپـــد. این ســـاعت را احتمـــالاً در 
ســـال ۱۳۲۰ پدربزرگم تنظیم کرده، در سال ۱۳۳۲ شاید 
مادربزرگم آچارش را برداشـــته و آن را کوک کرده باشـــد، 
در ســـال ۱۳۵۷ پدر و مادرم آن را بـــه حرکت درآورده اند 
و در ســـال ۱۴۰۴، من همچنان مشـــغول کوک کردن آن 
هســـتم. زمـــان در ایـــران بارها از نســـلی به نســـل دیگر 
دســـت به دســـت شـــده؛ امـــا زمیـــن، هرگز دســـت به 

دست نشـــده است.«
حکیم فردوســـی نیز در شـــاهنامه در ابیاتی به راستی و 

درســـتی گفته است:
دریغ است ایران که ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود
 چو ایران نباشد، تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم )۱(
دشمن نمی داند وطن دوســـتی در خون و جان و جهان 
ملت ایران ریشـــه دارد و وقتی پای وطن در میان باشـــد، 
ایرانی با چنگ و دندان و بـــا نثار جان از وجب به وجب 

خاک این مرز پرگهـــر دفاع می کند.
جان کلام آنکه »جنگ رمضان« تلنگـــری بود تا ایرانیان 
بار دیگر عاشـــقانه های حماســـی خود را در گوش ایرانِ 

جـــان زمزمه کنند و هم صدا با »اخـــوان« بخوانند:
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم

 
رسالت شاعران

در پایان می خواهم اشـــاره ای به رسالت شـــعر و شاعران 
در جنـــگ رمضان داشـــته باشـــم. مخاطـــب این بخش 
از یادداشـــت، پیـــش و بیـــش از هر کس دیگـــری خودم 
هســـتم. از خود می پرســـم به راســـتی وظیفه من در این 
روزهـــای پـــر خـــوف و خطر چیســـت و چگونـــه می توانم 
در کنـــار مردم حضوری تأثیرگذار داشـــته باشـــم؟ و برای 
پاســـداری از وطنـــم - گامی هـــر چند کوچک - بـــردارم؟ و 
در جـــواب این پرســـش می گویـــم: بایـــد از چهاردیواری 
خانـــه بیـــرون بزنـــم، به میـــان مـــردم جنگ زده بـــروم و 
از چشـــم آنها بـــه دنیا نـــگاه کنم. بایـــد بـــا خانواده های 
داغدار شـــهیدان جنگ رمضان – بخصوص خانواده های 
۱۶۸ دانش آمـــوز شـــهید مدرســـه شـــجره طیبـــه میناب 
– همـــدردی کنـــم. باید بـــرای ۴۰ روز مقاومـــت در جنگ 
رمضان شـــکرگزار باشـــم که به برکت این مقاومت، خدا 
دل هـــای مردم را به هـــم نزدیک کرد و بـــه یادمان آورد که 
همه مـــا یـــک خانواده ایـــم... از جـــا بلند می شـــوم و به 
کنـــار پنجره مـــی روم. بهـــار در حیاط با گل هـــای رنگین 
کمانـــی اش دلربایی می کند. گنجشـــک ها بر شـــاخه آواز 
می خواننـــد و مردم در کوچه و خیابان با زنبیلی از عشـــق 
و ترانه از آســـمان ســـتاره می چینند. خدا را شکر آسمان 
شهرمان آبی است و در کوچه ها، جویبارها روانند. قلم را 
بر مـــی دارم و به صدای دلم گـــوش می دهم که می گوید: 

»هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق«
ما عاشقیم و زنده اگر ایستاده ایم...

این یادداشـــت را بـــا نقل قولـــی از زنده یـــاد محمدعلی 
اسلامی ندوشـــن، شاعر، منتقد، نویســـنده و پژوهشگر 
نـــام آور ایرانـــی در ســـتایش ایران بـــه پایـــان می برم که 
راز و رمـــز مقاومت و تـــاب آوری ملت نجیب ایـــران را در 
جملـــه ای عمیق بـــه زیبایی به تصویر کشـــیده اســـت. 
او می گویـــد: »ایـــران از پـــای نمی افتد، می تپـــد و چون 

ققنوس از خاکســـتر خـــود برمی خیزد.«
ســـلام و درود خـــدا بـــر ملـــت مقـــاوم و آزاده ایـــران که 
مقاومت شـــان الهام بخش و سرمشـــق پاکان و آزادگان 

جهان اســـت - به امیـــد پیـــروزی نهایی.
 

پانوشت:
۱. در انتســـاب ایـــن ابیات به فردوســـی – با ایـــن چینش - بین 
شـــاهنامه پژوهان اختلاف نظر وجود دارد. ابوالفضل خطیبی 
نویســـنده »آیا فردوســـی محمـــود غزنوی را هجو گفـــت« درباره 
شـــعری منســـوب به فردوســـی که در کتاب درســـی هم چاپ 
شـــده »ندانـــی کـــه ایران، نشســـت من اســـت/ جهان ســـر به 
ســـر زیر دســـت من اســـت؟/ همه یکدلانند، یزدان شناس/ به 
نیکـــی ندارند از بد، هراس/ دریغ اســـت ایران که ویران شـــود/ 
کنام پلنگان و شـــیران شـــود/ چو ایران نباشـــد، تن من مباد/ 
در ایـــن بـــوم و بـــر زنده یک تـــن مباد/ همه ســـر به ســـر تن به 
کشـــتن دهیم/ از آن به که کشور به دشـــمن دهیم« می گوید: 
»دربـــاره دو بیتـــی که با چـــو »ایران نباشـــد...« آغاز می شـــود، 
توضیح دادم. همه بیت ها از فردوســـی اســـت و اصالت دارند. 
منتها در هیـــچ یک از نســـخه ها و چاپ های شـــاهنامه به این 
صورت، پشـــت ســـر هم نیامده انـــد. بیت هـــای دوم و چهارم و 
پنجـــم، از جمله همـــان بیت هایی اســـت که در مجلـــه آینده 
منتشـــر شـــده بود و بیت های اول و ســـوم هم از دو جای دیگر 
شـــاهنامه گزینش شـــده اند. مضمـــون مشـــترک در همه این 

بیت ها میهن دوســـتی ایرانیان اســـت.

 
جنگ  تحمیلی  اخیـــر که  با تجاوز همه جانبه  
و کیدآمیـــز رژیـــم  صهیونیســـتی  و آمریکا به  
ســـرزمین  کهـــن  ایران آغـــاز شـــده، از منظر 
دانش هـــای گوناگـــون درخـــور بررســـی  و 
تحلیـــل  اســـت . هر حادثـــه  بزرگ انســـانی  و 
رویداد اثرگذار تاریخی ، ماهیتاً با برانگیختن  
عاطفه  بشـــر، با نگرش و اندیشه  آدمی  پیوند 
می خـــورد. این  پیونـــد، ذهن  و زبـــان و نحوه 
تصویـــر او از جهـــان پیرامـــون را تحت تأثیـــر 
قـــرار می دهـــد و موج ها، گونه ها، شـــاخه ها 
و گاه حتی  جریان های ادبی  ویژه ای را شـــکل  

. هد می د
با نظر به  ابعاد فناورانـــه ، اقتصادی، حقوقی ، 
سیاســـی ، روابط  بین الملل ، جغرافیا، اصول 
نبـــرد و دانـــش  نظامـــی ، مدیریـــت ، تاریخ ، 
ژئوپلتیک ، جنگ  روانی ، کنش های انســـانی  
و جامعه شـــناختی ، معرفتـــی  و اعتقـــادی 
و حتـــی  تأمـــلات فلســـفی  و آینده پژوهـــی  
می توان این  جنایت ها را به  بحث  گذاشـــت . 
لیکن  یـــک  زاویـــه  نـــگاه متأثر از جنـــگ ، در 
ژرف ســـاخت  وجـــدان بشـــر می مانـــد که  در 
جـــای خـــود مهم  و موجـــب  ماندگار شـــدن 
ارزش هـــای انســـانی ، اعتقـــادی و اجتماعی  
برآمده از فداکاری های حین  دفاع مشـــروع 
و مقدس اســـت  و آن توجه  به  عنصر عاطفه  
است . منظور نگارنده، صرفاً عاطفه  شخصی  
یا اجتماعـــی  به عنـــوان یک  کنش  نیســـت  
که  در دانش  روانشناســـی  و جامعه شناســـی  
بـــه  آن پرداخته  می شـــود؛ بلکـــه  آن عنصری 
اســـت  که  به  تعبیر ریچـــاردز، بنیـــاد ادبیات 
را می ســـازد و بنیان هـــای اســـطوره را شـــکل  
می دهـــد. ایـــن  عاطفـــه  بـــا درهم تنیدگی  با 
عنصر موســـیقی  کلامی ، تصویرگـــری هنری 
و ســـاخت  زبانـــی  زیبایی شناســـانه ، ادبیات 

اصیل  را می ســـازد.
 

نقطه  عطف  ادبیات معاصر ایران
در برابـــر فاجعـــه  دردناک شـــهادت دختران 
معصـــوم مدرســـه  شـــجره طیبـــه  مینـــاب، 
تأثـــر، تألـــم  و عاطفـــه  نویســـنده، بی تابـــی  
مـــداوم وجـــودی را در او رقـــم  زده و از آن 
لحظه  تاکنـــون، بیش  از چهل  شـــبانه روز او 
را مسخر و مبهوت ســـاخته  است . از دیدگاه 

نقد اسطوره ای و آرکی تایپی ، قربانی  دادن ها 
رازآمیزترین  ســـرنمون ها به  شـــمار می آیند؛ 
از این  روی، رخدادها، نهضت ها، جریان ها، 
جنبش ها، قیام هـــا، اراده هـــا، مقاومت ها، 
دفاع هـــا و پایداری هـــا را می توان بـــه  میزان 
قربانیـــان بزرگ عاطفه برانگیز آن ســـنجید؛ 
لذا نمـــاد برجســـته  مظلومیـــت  و قربانیان 
شـــکوهمند ایرانیان، عزیزتریـــن  گوهرهای 
عاطفی  آنان، یعنی  دختران معصوم مدرســـه  
میناب بودند که  این گونه  به  دســـت  اشـــقیا 
پرپر شـــدند و آینـــده قهرمانی  و اســـطوره ای 

ایران را رقـــم  زدند.
تأثیـــر این  فاجعـــه  در اعمـــاق روح و وجدان 
ایرانـــی  بـــه  حدی اســـت  که  بـــه  نقطه  عطف  
ادبیـــات معاصر ایـــران تبدیل  خواهد شـــد و 
از هم اکنـــون نیـــز بارقه  تبدیل  مـــوج ادبیات 
مقاومت  به  جریان مانـــدگار ادبیات پایداری 
ایرانـــی  را در آن می تـــوان دیـــد. به طور کلی ، 
ادبیـــات بـــه  وجود آمـــده از جنـــگ  تحمیلی  
ســـوم، هـــم  وضعیتـــی  بیناژانـــری دارد و هم  
اســـطوره ای،  ویژگی هـــای  بینانشـــانه ای. 
حماســـی ، عرفانی ، اجتماعی  و رئالیستی  در 
آن بـــه  زیبایی  درهـــم  آمیخته  شـــده و پیوند 
بین  امـــور واقعـــی  و متافیزیکـــی  را به  وجود 
آورده اســـت . این  ادبیات، فراتر از نظم  و نثر، 
در انواع عناصری چون کاریکاتور، انیمیشن ، 
طنـــز و هزل نیز نمود پیدا کـــرده و جلوه های 
زیبایـــی  را ارائـــه  می دهد. این  امـــواج ادبی ، 
به واسطه  گســـترش جهانی  و طولانی  شدن 
نســـبی  دوران جنگ ، به  ادبیـــات »پایداری« 
تبدیل  شـــده اســـت . ایـــن  پایـــداری، نه تنها 
تبلـــور احساســـات انســـانی  در برابـــر ظلم  و 

تجـــاوز اســـت ، بلکه  پـــژواک اعمـــاق هویت  
ایرانـــی  و فرهنگـــی  ما به  شـــمار می آید.

آن گونه  که  ســـعدی دســـت  رازآمیز شـــعر به  
آســـمان می برد که :

یا رب ز باد فتنه  نگهدار خاک پارس
چندان که  خاک را بوَُد و باد را بقا

 
اسطوره ازلی ِ قربانی  پاک

از ایـــن  روی، نگارنده بر آن اســـت  تا از دیدگاه 
نقد ادبی ، بویـــژه نقد کهن الگویـــی ، پدیده 
دلخـــراش مینـــاب را تحلیـــل  کند. بـــه  این  
منظـــور، بایـــد گفـــت  »قربانـــی « برخـــلاف 
ظاهـــر آن که  »میرانـــدن« را فرا یـــاد می آورد، 
عامـــل  مهمـــی  در باززایـــی ، تولـــد دوبـــاره 
و حیات بخشـــی  بـــه  شـــمار مـــی رود. ایـــن  
مفهـــوم در عمل معادل منطق  شـــهادت در 
فرهنـــگ  قرآنـــی  و ادبیات شـــیعی  اســـت  که  
نشـــان دهنده جاودانگـــی  و حیـــات دوبـــاره 

آرمان هاســـت .
در ژرف تریـــن  لایه هـــای ناخـــودآگاه جمعی  
بشـــر، که  کارل گوســـتاو یونگ  آن را »حافظه  
مشترک نوع بشـــر« می نامد، سرنمون هایی  
جـــای دارنـــد کـــه  هـــر رویـــداد تراژیـــک  و 
بـــزرگ، پژواکی  دوبـــاره از آنهاســـت . یکی  از 
بنیادین تریـــن  ایـــن  ســـرنمون ها، »قربانـــی 
پاک« اســـت . از افســـانه »ایفیگنیا« در یونان 
باســـتان کـــه  بـــرای بادبان هـــای آرتمیـــس  
قربانی  شـــد تا نـــاوگان یونان به  تروا برســـد، 
تا »حســـین بن علی « )ع( که  در دشت  کربلا 
با تمام اهل  بیت  و اصحابش  در روز عاشـــورا 
قربانی  تشـــنه کامی قدرت کفر شد، همیشه  
یـــک  الگو تکـــرار می شـــود: قربانـــی  معصوم 
کشـــته  می شـــود تـــا جامعه  بیـــدار شـــود، تا 
عدالت  از نو  زاده شـــود و تـــا معنا از دل خون 

معنایی  تـــازه بگیرد.
فاجعه  مدرســـه  »شـــجره طیبه « مینـــاب، در 
این  چهارچـــوب کهن الگویی ، نـــه  رویدادی 
تصادفـــی ، بلکـــه  تکرار بـــه روز شـــده همان 
»اســـطوره ازلـــی  قربانی  پـــاک« اســـت . تنها 
تفـــاوت در قالـــب  فاجعـــه  اســـت . امـــروز 
قربانـــگاه، قربانگاه ســـنگی  یونان باســـتان 
یا میـــدان نبرد دشـــت  کربلا نیســـت ؛ بلکه  
»کلاس درس« اســـت!  محـــل  یادگیـــری، 
بـــه   ناگهـــان  آینده ســـازی،  و  ورش  پـــر
»محـــراب« تبدیـــل  می شـــود. دخترکانـــی  
بـــا دفتر و مـــداد، همـــان نقـــش  »ایفیگنیا« 
بـــا تفاوتـــی   امـــا  بازآفرینـــی  می کننـــد؛  را 
بنیادیـــن : در اســـطوره های یونانـــی ، قربانی  
را خدایـــان درخواســـت  می کننـــد؛ حـــال 
آنکـــه  در فاجعـــه  مینـــاب، قربانـــی  را اربابان 

زر و زور و تزویـــر برمی گزیننـــد. پاک تریـــن  
و بی گناه تریـــن  ســـوژه های جامعـــه ، یعنـــی 
 دخترانِ دبســـتانی  انتخاب می شوند تا آیین 
 خونین  تجـــاوز نوین  کامل  شـــود. در ادبیات 
اســـطوره ای، قربانـــی  پاک همـــواره دو کارکرد 
دارد: اول، آشـــکار کـــردن نهایت  خشـــونت  
علیـــه  بی دفاع ترین  بخش  اجتمـــاع و دوم، 
ایجاد شرمســـاری ماندگار در وجدان جمعی  
بازمانـــدگان و البتـــه  در تاریـــخ . مینـــاب، با 
قربانی  دســـته جمعی ِ دختران، هر دو کارکرد 
را بـــه  شـــدیدترین  شـــکل  ممکـــن  بـــرآورده 

می ســـازد.
تکـــرار نـــام این  مدرســـه  بـــه  خون  آغشـــته ، 
ذهـــن  را متوجـــه  نکتـــه ای دیگـــر می کنـــد. 
اتفـــاق یـــا همزمانـــی ِ سرنوشت ســـازی در 
نامگذاری این  مدرســـه  وجود دارد: »شـــجره 
طیبه «؛ درخت  پاک و خجســـته . در اساطیر 
ملل ، »درخت « کهن الگویی  جهانی  اســـت . 
درخـــت ، نماد پیونـــد زمین  و آســـمان، نماد 
رشد، ریشـــه دوانی  در خاک و سربرافراشتن  
به  ســـوی نور اســـت . درخت ، نشـــانه  تداوم 
نســـل ، فرهنـــگ  و تاریخ  اســـت ؛ امـــا وقتی  
صاعقـــه ای، ناجوانمردانـــه  درخـــت  پـــاک و 
خجسته ای را بســـوزاند، چه  اتفاقی  می افتد؟
از منظـــر اســـطوره ای، »بریـــدن درخـــت  
لگویـــی   کهن ا زخـــم   ن  همـــا  » س مقـــد
التیام ناپذیـــر اســـت . در اســـاطیر نـــورس، 
بریـــدن درخـــت  »ایگدراســـیل « بـــه  معنای 
پایـــان جهـــان اســـت . در اســـاطیر ایرانـــی ، 
درخـــت  مقدس »ویســـپوبیش « نمـــاد همه  
هســـتی های ممکـــن  اســـت  و بریده شـــدن 
سرو کاشـــمر نه  فقط  متوکل  عباسی ، که  هر 

کـــه  را در بریدنش  نقش  داشـــته ، به  هلاکت  
می رســـاند. بمبـــاران »شـــجره طیبـــه « در 
میناب حامل  این  معنی  اســـت  که  دشـــمن  
در پـــی  ریشـــه کن  کـــردن درخـــت تمـــدن 
ایرانی  بود؛ اما نمی دانســـت  که  در اســـطوره، 
هـــر درخـــت  مقدســـی  که  بریـــده شـــود، نهُ  
تکـــه  از تخم هایـــش  در خـــاک می مانـــد و 
هزاران درخـــت  دیگر از آن می روید. دختران 
میناب، آن برگ های نورســـته  همان درخت  
بودنـــد. قاتـــلان با خشـــونت ، شـــاخه ها را 
زدنـــد؛ امـــا ریشـــه ها را عمیق تـــر در خـــاک 

وجـــدان ایرانـــی  فـــرو کردند.
در نقد اســـطوره ای، هـــر قربانی  پاکـــی ، آینه  
تمام نمـــای ســـتم  می شـــود و مینـــاب کـــه  
پیـــش  از این  فاجعه ، شـــهری نســـبتاً گمنام 
در جنـــوب ایران بود، پـــس  از این  فاجعه ، به  
مکانی  نمادین  تبدیل  می شـــود که  همچون 
آینـــه ای چهـــره واقعـــی مدعیـــان دروغیـــن 
حقوق بشـــر را نشـــان می دهـــد. در ادبیات 
پایـــداری، مـــکان قربانـــی ، از نقطـــه ای روی 
نقشـــه  به  موقعیتی  در حافظه  بدل می شود. 
همچون »کربلا« که  پیش  از عاشـــورا، دشتی  
بیش  نبود و پـــس  از عاشـــورا، »مرکز جهان 
شـــیعه « شد. میناب نیز در آینده ادبی  ایران، 
چنان خواهد شـــد: نامی  که  با شـــنیدنش، 
پیشـــانی  اندوه چین  برمی دارد و قامت  اراده 

راســـت  می شود.
ایـــن   واقعیـــت  تراژیـــک  میدانـــی ، مـــرگ 
لایـــه   در  امـــا  بـــود،  معصـــوم  دختـــران 
اســـطوره ای، »قربانـــی « هرگـــز واژه پایانـــی  
نیســـت . در فرهنگ  ایرانی  ـاســـلامی  و بویژه 
در گفتمـــان عاشـــورایی ، »شـــهادت« پایان 
نیســـت؛  بلکه  »آغاز بی پایان  آرمان« اســـت . 
حســـین بن علی )ع( بـــه  ظاهـــر در کربـــلا 
»کشـــته « شـــد؛ اما در حقیقت ، »زنده ترین  
تاریـــخ « گردیـــد. خـــون او بـــود که  اســـلام 
راســـتین  را بـــرای همیشـــه  در تاریخ  تثبیت  
کرد. دختران میناب، هرچند در ســـپیده دم 
زندگـــی  پرپر شـــدند، اما نامشـــان بـــه  نماد 
پایـــداری ایرانـــی  بـــدل خواهد شـــد. نســـل  
آینـــده، مینـــاب را نـــه  به عنـــوان نقطـــه ای 
جغرافیایـــی ، بلکـــه  به مثابـــه  مقبـــره ای از 

جنـــس  نـــور خواهد شـــناخت .
وقتـــی  حادثه  غمبار مدرســـه  شـــجره طیبه  
مینـــاب بـــه  تصـــور درمی آیـــد، ناخـــودآگاه 
تصویرگری شـــاعران و هنرمندان از بدترین  
فاجعه هـــا بـــه  ذهن ها تداعی  می شـــود. این  
رخـــداد، مشـــابه  جنایت هـــای دیگـــر تاریخ  
معاصر نیســـت ؛ بلکه  یکـــی  از غم انگیزترین  
رخدادهـــا در طـــول تاریـــخ  بشـــر به  شـــمار 

می آیـــد. بی گمـــان باورنکردنـــی  خواهد بود 
ایـــن  اســـطوره آینده کـــه  در ســـاعت  کلاس، 
دانش آمـــوزان یـــک  دبســـتان دخترانـــه ، 
دسته جمعی ، بدون هشـــدار و اعلام قبلی ، 
یک جـــا پرپـــر شـــوند و قاتـــلان بـــه  هدفـــی  
بـــرای انهدام آن مدرســـه  دســـت  یازنـــد. آیا 
آنهـــا نمی توانســـتند صبـــر کنند تا مدرســـه  
تعطیل  شـــود؟ و چرا پس  از حضور سراسیمه  
مادران شـــان، آنجا را دوبـــاره کوبیدند؟ آیا در 
جنایـــات وحشـــیانه  تاریخ ، جنایتی  مشـــابه  
وجـــود دارد؟ ایـــن  واقعـــه  خـــود در دل یـــک  
تجـــاوز تمام عیار، آن هـــم  در میانه  مذاکرات 
برای مفاهمه !! شکل  گرفته  و مذاکرات را به  
خدعه ای تبدیل  می ســـازد. ز منجنیق  فلک  
ســـنگ  فتنه  می بـــارد! مینـــاب را نمی توان از 
خاطره هـــا شســـت ؛ میناب نقطه ای اســـت  
کـــه  در آن، آتش  جنگ  با قلم  وعده همزمان 

. شد
موجی  به  جنبش  آمد و برخاست  کوه کوه

ابری به  بارش آمد و بگریست  زار زار
گفتی  تمام زلزله  شد خاک مطمئن 

گفتی  فتاد از حرکت چرخ بی قرار
عرش آن زمان به  لرزه درآمد که  چرخ پیر

افتاد در گمان که  قیامت  شد آشکار...
 محتشم  کاشانی 

آری، فرشته های کوچک  »قد قامت « بستند 
استقامت  دریا را

 با همه  کودکی  کهن  شدند
 کهن الگویی  جاودانه  در وجدان جهان

 اســـطوره های مینابـــی  کـــه  آب کردند جان 
را! جهان 

بیتاب مینابشاهنامه امروز ایران
تحلیل  فاجعه  بمباران مدرسه  شجره طیبه  از منظر نقد ادبیدمیدن روح مقاومت و حماسه در کالبد زخم خورده با منظومه رمضان

 ادبیات مقاومت

رضا اسماعیلی
شاعر و پژوهشگر

کاش امروز آن 
دهقان زاده 

دانشور که 
آوازه »ایران 

دوستی«اش 
در سراسر عالم 
پیچیده است، 
بار دیگر چشم 

می گشود و 
پهلوانانی چون 
حاج قاسم ها، 
حاجی زاده ها، 

سیدمجید 
موسوی ها، 

تنگسیری ها و... 
را می دید که در 

میدان و خیابان 
چه قیامتی به 

پا کرده اند! و در 
ستایش دلیری، 

مردانگی و 
جوانمردی آنان 

می سرود

نقد اسطوره شناختی

حسینعلی  قبادی
 عضو هیأت  علمی  دانشگاه 

تربیت  مدرس
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عکسی از 
مراسم چهلمین 

روز شهادت 
دانش آموزان 

میناب با عنوان 
»به یاد پروانه های 

میناب« که در 
خیابان حجاب 

تهران برگزار شد.
عکس: عباس 

تاجیک یار
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

 سینماگران به ایجاد شور و شوق اجتماعی کمک کنند

 نمایش »نیم شب« مهدویان
در »پل طبیعت«

نمایش پرتره ای از بهرام بیضایی  
در »جمعه های تئاترشهر«

 درگذشت بازیگر مشهور
آثار شکسپیر و جنگ ستارگان

 فیلـــم ســـینمایی »نیم شـــب« بـــه کارگردانی 
محمدحسین مهدویان، شـــامگاه جمعه 25 
اردیبهشت ماه از ســـاعت 20 در اکرانی ویژه در 
ضلع غربی »پل طبیعت« بـــرای عموم مردم 
به نمایش درمی آید.این رویداد در چهارچوب 
برنامه هـــای فرهنگی و هنری ایـــن منطقه و با 
همکاری پخش سیار مؤسسه بهمن سبز برگزار 
می شود و در همین راستا، حضور عوامل فیلم و 
معرفی اثر در قالب یک برنامه ویژه تدارک دیده 
شده است. این برای اولین بار است که یک فیلم 
سینمایی بر بام »پل طبیعت« تهران به نمایش 

عمومی درمی آید./ایران

مایکل پنینگتون، بازیگر نامدار تئاتر و سینما 
که برای نقش آفرینی هایش در آثار شکسپیر 
و ســـه گانه اصلی »جنگ ســـتارگان« شهرت 
داشـــت، در ســـن 82 ســـالگی درگذشت.  
پنینگتـــون بـــه خاطـــر ایفـــای نقش هـــای 
جملـــه  از  شکســـپیری،  شـــخصیت های 
هملت، مرکیتو و مکبث، و همچنین شـــاه 
لیر، ریچارد دوم و هنری پنجم، مورد تحسین 
قرار گرفت. او همچنین در طول یک حرفه 
60 ساله در نقش های کوریولانوس، تیمون 
آتنـــی، آنجلو، لئونتـــس و جک کیـــد ظاهر 

شد./ایسنا

ویژه برنامه »جمعه های تئاترشـــهر« ساعت 
17 روز جمعه بیست و پنجم اردیبهشت ماه 
با نمایش مســـتند پرتره ای از زنده یاد بهرام 
بیضایی با نام »چریکه بهرام« بـــه کارگردانی 
فرشید قلی پور در تالار مشاهیر این مجموعه 
برگـــزار می شـــود. در ایـــن ویـــژه برنامـــه که 
اولین نشســـت از سلســـله برنامه های پروژه 
»جمعه های تئاترشهر« محسوب می شود، پس 
از نمایش این مستند نشست تخصصی درباره 
نحوه ســـاخت و تولید پروژه که دربرگیرنده 
ناگفته هـــای جالـــب توجهی اســـت، برگزار 

می شود./ایران

نقل قول

اگر ملاحظه ای به ورودی ها و خروجی های تولیدی در حوزه ســـینما داشـــته باشـــید 
مشاهده می شود که تنوع و تکثر در این تولیدات زیاد شده و سبد آثار تولیدی سینما 
متنوع شده است.در این آثار سینمایی، از گونه های مختلف؛ موضوعات اجتماعی، 
کودک و نوجوان و دیگر گونه ها مشاهده می شود که این نشان از سبد متنوع می دهد 
و پس از آن نیز دســـت حوزه اکران را هم باز می گذارد. آغوش وطن برای همه گشوده 
است و اتفاقاً فیلمسازان نشان دادند که دغدغه مند هستند و در این ایام تقریباً تمام 
طیف های مختلف ســـینمایی با دیدگاه های مختلف در کنار مردم بودند.معتقدیم 
وظیفه جدی است که سینماگر بتواند آنچه رخ داده را به تصویر بکشد و سعی 
کند در کنار مردم به فعالیت جدی خودش عمل کند؛ این مطالبه به حق و 
درست عمومی است و امیدوارم این اتفاق رخ دهد و همه فیلمسازان برای 
رونق بخشی به صنعت سینما و همچنین کمک به شور و نشاط اجتماعی 

وارد این گود و عرصه شوند.

گفت و گوی رائد فرید زاده، رئیس سازمان سینمایی با ایرنا

نمونه ای که 
نمایندگان 

حزب 
راستگرای 
»اجتماع 

ملی« مرتب 
به آن اشاره 

می کنند، 
نسخه 

فمینیستی 
جدیدی از 

»سه تفنگدار« 
الکساندر دوما 

است. این 
فیلم که حدود 

۱۰ میلیون 
یورو هزینه 

تولید داشت، 
در گیشه 
شکست 

خورد؛ در روز 
افتتاحیه به 

طور میانگین 
فقط دو 
نفر برای 

هر سانس 
تماشاگر 

داشت

فیلم های ترسناک و اسلشر )ژانر وحشت( هم 
به اندازه احتمال رئیس جمهور شـــدن مارین 
لوپن یا جردن باردلا، فیلمســـازان فرانسوی را 
نمی ترســـانند؛ همزمان با آغاز جشنواره فیلم 
کن در روز سه شـــنبه، چهره های مهم صنعت 
سرگرمی فرانسه با این احتمال روبه رو شده اند 
که یک رئیس جمهور راســـت گرای رادیکال در 
آینده، می تواند نظام سخاوتمندانه پشتیبانی 
دولتی و معافیت های مالیاتـــی را از بین ببرد؛ 
سیستمی که باعث شده فرانسه، زادگاه سینما، 
به ارض موعود تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون 

تبدیل شود.
حزب »اجتماع ملی« متعلق بـــه لوپن و باردلا، 
ســـال گذشـــته در جریان مذاکـــرات پرتنش 
بودجه، ایـــده برچیـــدن »مرکز ملی ســـینما« 
)CNC( را مطرح کرده بود. این حزب استدلال 

می کـــرد کـــه دولـــت بدهـــکار فرانســـه، پول 
مالیات دهندگان را صرف تأمین مالی فیلم های 
چپ گرا و آثـــار ]پارک چان[ »ووک« )فیلمســـاز 
موج نو کره ای( می کند که در گیشه هم شکست 

می خورند.
اگر ایـــن حـــزب، همان طور که نظرســـنجی ها 
پیش بینی می کنند، در انتخابات ســـال آینده 
کاخ الیزه پیروز شود، احتمالاً یا این پیشنهاد را 
عملی خواهد کرد یا بخشـــی از بودجه آن را به 

اولویت های دیگر اختصاص خواهد داد.
فیلیپ بالار، یکـــی از نمایندگان حزب اجتماع 
ملی که تلاش برای کاهش بودجه دولتی بخش 
سرگرمی را رهبری می کرد، گفت: »افراد دنیای 
ســـینما در واقعیت دیگری زندگـــی می کنند و 

از مشکلات مالی مردم فرانسه آگاه نیستند«.
کارگردانـــان، تهیه کننـــدگان و بازیگرانی که با 
پالیتیکو گفت وگو کرده اند، در پاسخ می گویند 
چنین اقدامی، صنعتی اشتغال زا را نابود خواهد 
کرد؛ صنعتی که طبق یک برآورد، در سال 2022 
حدود 12.6 میلیـــارد یورو ارزش افـــزوده ایجاد 
کرده و بیش از 260 هزار نفر را به کار گرفته است. 
آنها معتقدند سیســـتم فعلی ســـرمایه گذاری 
خارجی جـــذب می کند، قدرت نرم فرانســـه را 

در سراسر جهان گسترش می دهد و در سنت 
سیاسی شارل دوگل، با سلطه فرهنگی آمریکا 

مقابله می کند.
اولیویه آسایاس، کارگردان سرشناس فرانسوی 
که آثار پرهزینه اش معمولاً وابســـته به بودجه 
دولتی نیســـتند، حمـــلات به نظـــام حمایت 
مالی سینمای فرانســـه را »احمقانه، بی رمق و 
کاملاً ضدتولیدی« توصیف کرد؛ حتی از منظر 
ملی گرایانـــه و در زمینه نفوذ جهانـــی و اعتبار 

سینمای فرانسه.
او افزود: »باید راهی پیدا کرد تا از خود در برابر 
غول ســـینمای آمریکا محافظت کنید و این را 
کســـی می گوید که خودش عاشـــق سینمای 

آمریکاست«.

 نخبه گرایی راست
علیه آزادی خواهی چپ

فرانسه از بســـیاری جهات موفق ترین صنعت 
سینمایی اروپای قاره ای را در اختیار دارد. طبق 
داده های »رصدخانه ســـمعی و بصـــری اروپا«، 
فرانسه در سال 2024 بیشترین میزان مراجعه 
به سینما را در اروپا ثبت کرده است. همچنین 
بین ســـال های 2015 تا 2024، یک چهارم تمام 

اخبار فرهنگی سایه پوپولیسم فرانسوی بر سر کن 2026

جنگ صلیبی راست رادیکال علیه سینما
بلیت های فروخته شده برای فیلم های اروپایی 
در فرانسه به فروش رســـیده است. در همین 
بازه زمانی، هیچ کشور دیگری در اتحادیه اروپا به 
اندازه فرانسه فیلم به خارج صادر نکرده است.

در قلب نظـــام پشـــتیبانی مالی از ســـینمای 
فرانسه، مرکز ملی ســـینما یا CNC قرار دارد. 
این نهاد که پس از جنگ جهانی دوم تأسیس 
شـــد، هر ســـال از تولید صدها فیلم در داخل 
و خارج فرانســـه حمایت می کند. از میان 84 
فیلمی که امســـال برای رقابت اسکار بهترین 
فیلم بین المللی به آکادمی علـــوم و هنرهای 
سینمایی معرفی شـــدند، 20 فیلم با حمایت 
CNC ساخته شده بودند. هر پنج نامزد نهایی 
نیز تولید مشترک فرانســـه بودند و چهار مورد 

آنها از کمک مالی CNC بهره برده بودند.
بودجـــه CNC از طریق مالیات بـــر بلیت های 
سینما، خدمات تلویزیونی، فروش دی وی دی 
و بلـــو-ری، و همچنیـــن پلتفرم های اســـتریم 
مانند یوتیوب و نتفلیکس تأمین می شود. این 
مالیات ها در سال 2024 حدود 810 میلیون یورو 

درآمد ایجاد کردند.
با این حال، به نظر می رسد چنین پروژه هایی 
برای حزب راستگرای »اجتماع ملی« جذابیتی 
ندارند، مگر آنکه موفقیت تجاری گســـترده ای 
داشته باشند. سباستین شـــنو، از چهره های 
شـــاخص این حزب که در صورت پیـــروزی در 
انتخابات احتمالاً گزینه وزارت فرهنگ خواهد 
بود، پیش تر گفته بود این بازار آزاد است که باید 

خوب یا بد بودن فیلم ها را تعیین کند.
شنو و دیگر چهره های برجسته حزب اجتماع 
ملی مدعی اند کـــه CNC از فیلم های چپ گرا 
حمایت می کند و آثـــاری را ترویج می دهد که 
بر تنوع، حقوق دگرباشـــان جنسی و آنچه آنها 

»فرهنگ ووک« می نامند تمرکز دارند.
شارل ژیلیبر، تهیه کننده سینما و مدیر شرکت 
تولیدی بنیان گذاری شده توســـط اریک رومر، 
کارگردان موج نوی فرانسه، گفت: »نبرد اصلی 
ایدئولوژیک راست پوپولیســـت این است که 
فرهنگ را امری نخبه گرایانه جلوه دهد؛ چیزی 
که به دست نخبگان شهری و با پول دولت تولید 
می شود تا خودشان آن را تماشا کنند، در حالی 

که دیگران علاقه ای به آن ندارند«.
نمونه ای که نمایندگان حـــزب »اجتماع ملی« 
مرتب به آن اشاره می کنند، نسخه فمینیستی 
جدیـــدی از »ســـه تفنگـــدار« الکســـاندر دوما 
است. این فیلم که حدود 10 میلیون یورو هزینه 
تولید داشت، در گیشه شکست خورد؛ در روز 

افتتاحیه به طور میانگین فقط دو نفر برای هر 
سانس تماشاگر داشت و در هفته های بعد هم 

عملکرد چندان بهتری نشان نداد.
 )CNC( گائتان بروئل، رئیس مرکز ملی سینما
 CNC پذیرفت که همه فیلم های مورد حمایت
از نظر تجاری موفق نیستند، اما گفت قضاوت 
درباره کل این مدل بر اساس چند پروژه محدود، 

منصفانه نیست.

روزی روزگاری هالیوود
صنعت ســـینما همچنین نگران آن است که 
هرگونه تغییر، جذابیت فرانسه برای تولیدات 
خارجی را تضعیف کند؛ از جملـــه پروژه هایی 
که بـــرای بهره مندی از معافیت هـــای مالیاتی 
و مشـــوق های اقتصادی، از هالیـــوود به اروپا 

می آیند.
امانوئل مکـــرون، رئیس جمهوری فرانســـه، 
سال گذشته متعهد شد در چهارچوب برنامه 
»فرانســـه را انتخاب کن« تلاش ها برای جذب 
تولیدات خارجی را افزایش دهد. او قرار است 
در ماه ســـپتامبر، اولین اجـــلاس بین المللی 
ســـینما و انیمیشـــن را در ریویرا فرانسه برگزار 
کند؛ رویدادی که با همکاری کره جنوبی برگزار 

می شود.
ژیلیبر که در تولید آخرین فیلم جیم جارموش، 
کارگردان مشـــهور سینمای مســـتقل آمریکا، 
مشـــارکت داشـــته - فیلمـــی که شـــیر طلایی 
جشـــنواره ونیز را برد - گفت: »تعـــداد زیادی از 
فیلمســـازان آمریکایی را می بینیـــم که تلاش 
می کنند بودجه فیلم هایشان را از اروپا تأمین 

کنند یا حتی آثارشان را در اروپا بسازند«.
او هشـــدار داد اگر فرانســـه از ارائه مشوق های 
مالی برای فیلمبرداری در این کشـــور دســـت 
بکشـــد، تولیدات خارجـــی ناگزیر به ســـمت 
کشورهایی خواهند رفت که همچنان در رقابت 

یارانه ای حضور دارند.
صنعت سینما به طور کلی با تغییرات عظیمی 
روبه روســـت؛ از تأثیـــر پلتفرم هـــای اســـتریم 
بر درآمد ســـالن های ســـینما گرفته تـــا ادغام 
استودیوهای بزرگ فیلمسازی و حتی احتمال 
آنکه هـــوش مصنوعی در آینـــده تولید فیلم را 
کاملاً دگرگون یا بی معنا کند. اگر فرانسه اکنون 
جایگاه خود در صنعت ســـینما را واگذار کند، 
شاید دیگر هرگز فرصتی برای بازپس گیری آن 

نداشته باشد.
 

POLITICO :منبع

شوک یک شک!
ج زاد نگاهی به چهار قسمت ابتدایی سریال »گل سنگ« به کارگردانی ابراهیم ایر

ابراهیم 
ج زاد در  ایر

»گل سنگ« 
اعضای یک 

خانواده کاملاً 
معمولی را 

درگیر مبارزه 
با هیولایی 
می کند که 

گویی چندان 
هم غریبه 

نیست

 
حالا با گذشـــت 4 قسمت از ســـریال »گل 
ســـنگ« با کنجکاوی بیشـــتری می توان در 
انتظـــار رمزگشـــایی از ســـکانس افتتاحیه 
سریال ماند؛ ابراهیم ایرج زاد در اولین تجربه 
سریال سازی خود در شبکه نمایش خانگی، 
داستانی به ظاهر ساده از جزئیات یک زندگی 
خصوصی را به تصویر کشیده که گام به گام به 
 ورطه سقوط می افتد و اعضای یک خانواده 
کاملاً معمولـــی را درگیر مبارزه بـــا هیولایی 
می کند که گویی چندان هم غریبه نیست.

ســـکانس افتتاحیه مردی تنهـــا را به تصویر 
کشید که در نیمه های شب، پیکر بی جان 
زنـــی را در چمدانی مخفی کـــرده، به بیابان 
می برد و به آتش می کشد. همین سکانس 
بـــدون کوچک ترین دیالـــوگ و توضیح، در 
سریع ترین زمان ممکن مخاطب را به عمق 
یک تعلیق پرتاب کرد؛ ماجرا چیست؟ قاتل 

کیست؟ مقتول کیست؟ انگیزه چنین قتل 
فجیعی چه بوده است؟

از همیـــن رهگـــذر اســـت کـــه وارد جریان 
عادی یک زندگی معمولی می شویم. ایرج و 
محبوبه، زن و شوهری میانسال هستند که 
با دو فرزند جوان خود به  دنبال خانه ای برای 
خرید می گردند، خانه ای که سرانجام موفق 
به خرید آن می شوند اما رازها و نشانه  هایی 
در دل خود دارد که شعله شک و بددلی را در 

قلب محبوبه شعله ور می کند.
ایده ورود یک مشـــتری، با فرض ســـکونت 

زنی به نام فریبا که گویی ساکن قبلی همان 
خانه بوده و از مســـیر میزبانی و معاشـــرت 
با مردان، کســـب درآمد داشـــته، بسیاری را 
در همان قســـمت اول ســـریال به  یاد ایده 
مرکزی فیلم »فروشنده« به کارگردانی اصغر 
فرهادی انداخـــت، اما ایـــرج زاد خیلی زود 
از این موقعیت عبور کـــرد و به جای تمرکز 
بر تجاوز به حریم زنـــی خانه دار و به چالش  
کشیدن قضاوت مخاطب درباره فرد متجاوز، 
خط داســـتانی خود را به سمت یک »شک« 
تغییر داد؛ شکی هولناک که گام به گام تبدیل 

به یک شوک در روابط عاشقانه یک خانواده 
می شود.

ایرج که ابتدا در معرض سوءتفاهم و شک 
از سوی محبوبه قرار گرفته، به  دلیل رازهای 
ناگفته ای که درباره خانه فریبا می دانسته و از 
اعضای خانواده پنهان کرده، سکوت می کند 
و سعی در آرام کردن شرایط دارد اما ناگهان 
ورق برمی گردد و این بار شعله شک نسبت 
به محبوبه، در قلب او گر می گیرد و همین 
شـــک، خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت، 

کانون خانواده را به آتش می کشد.
ایـــرج زاد که در ســـکانس هایی از قســـمت 
چهـــارم در مقـــام بازپـــرس پرونـــده قتـــل 
محبوبـــه، مقابل دوربیـــن قـــرار گرفته، در 
مقام کارگردان، تلاش درخوری برای دوری 
از قضاوت نسبت به موقعیت کاراکترهایش 
داشـــته و بـــه همیـــن دلیـــل هم داســـتان 
»گل ســـنگ«، به راحتی مخاطب خود را به 
چالش می کشـــد. رازهای ناگفتـــه ای که در 
گذشته و حال اعضای یک خانواده معمولی 
جریـــان داشـــته و دارد، ماننـــد آتشـــی زیر 
خاکستر، تنها به نسیمی برای شعله ور شدن 
و گر گرفتن نیاز دارد و چه نسیمی قدرتمندتر 

و مؤثرتر از یک »شک«؟
غ از داستان چند لایه و روایت پرتعلیق   فار

»گل ســـنگ« آنچه اولیـــن ســـریال خانگی 
ابراهیم ایرج زاد را تماشـــایی تر کرده است، 
حضور بازیگران در نقش های اصلی است؛ 
در کنار مهتـــاب کرامتی که بـــا ایفای نقش 
»محبوبـــه« بازگشـــتی باشـــکوه بـــه عرصه 
بازیگـــری در ســـریال های خانگـــی را در 
کارنامه  اش رقم زد، مهدی حسینی نیا هم در 
ج« بازی درونی و درگیرکننده  ای  نقش »ایر
ارائه کرده و به خصوص در لحظات سکوت و 
نگاه های خیره ای که به اطراف دارد، به شدت 

تماشایی از آب درآمده است.
 فاطمـــه مســـعودی فر و مهـــدی قربانی در 
نقـــش فرزنـــدان ایـــن زوج هـــم بازی های 
درخـــور توجهی تا بـــه اینجا داشـــته  اند. در 
مجموع، »گل سنگ« در همین چهار قسمت 
ابتدایی، تبدیل به یکی از سریال های موفق 
شـــبکه خانگی در ســـال جدید شده  است 
که مخاطـــب به راحتی می توانـــد در انتظار 
قسمت  های بعدی آن بماند؛ اینکه سرانجام 
این شک، چه می شود و با توجه به اعتراف 
خودخواســـته و به زندان افتـــادن ایرج در 
قسمت چهارم، سکانس افتتاحیه سریال، 
چگونه رمزگشـــایی خواهد شـــد؟ سؤالاتی 
که ذهن تماشـــاگر را درگیر خود کرده و او را 

مشتاق به دنبال کردن داستان می کند.

نقد

مهرداد پارسایی
منتقد سینما

 برپایی نمایشگاه »برای ایران«
در خانه هنرمندان ایران

 »گردآفرید«، پهلوان دخت ایرانی
به میدان می آید

بیمه جنگ، آتش سوزی و سرقت برای 
هنرمندان

نمایشگاه هنری »برای ایران« در مجموعه 
گالــری هـــای خــــانه هنرمندان ایران برگزار 

خواهد شد.
از  آثـــاری  ایـــران«  در نمایشـــگاه »بـــرای 
هنرمندان ایرانی در ســـه رشـــته نقاشـــی، 
نقاشـــیخط  و  خط نقاشـــی  مجســـمه، 
به نمایـــش درمی آیـــد. این آثار بـــه صورت 
مســـتقیم از هنرمنـــدان دریافـــت شـــده 
است و در بخش مجسمه ســـازی، انجمن 
مجسمه سازان ایران نمایشگاه را همراهی 

کرده است.
نمایشـــگاه هنری »برای ایران« به پیشـــنهاد مؤسســـه توسعه فرهنگ و 
هنر و با همکاری خانه هنرمندان ایران، با هدف حمایت از هنرمندان 

برگزار خواهد شد.
ایـــن رویـــداد دوشـــنبه 28 اردیبهشـــت 1405 افتتـــاح خواهـــد شـــد. 
علاقه منـــدان می توانند بـــرای حضور در نمایشـــگاه همـــه روزه )به جز 
شـــنبه ها( تا جمعه 8 خرداد 1405 به گالری های خانه هنرمندان ایران 

مراجعه کنند.

نمــــــــایش میدانـــــــــی 
»گردآفرید«، به مناسبت 
روز حکیـــم ابوالقاســـم 
میادیـــن  در  فردوســـی 
شهر تهران اجرا می شود.

نمایـــش »گردآفرید« که 
پیش از ایـــن، اجراهایی 
در میادین و اجتماعات 

شهر تهران داشته و مورد استقبال قرار گرفته است، به مناسبت روز حکیم 
ابوالقاسم فردوسی چهارشنبه 23 اردیبهشت ســـاعت 20:15 در میدان 
انقلاب، پنجشنبه 24 اردیبهشت ساعت 21:30 در میدان ولیعصر)عج( و 
جمعه 25 اردیبهشت ساعت 21 در میدان تجریش برای مردم تهران اجرا 
می شـــود.نمایش »گردآفرید« از تولیدات مرکز هنرهای نمایشی سوره، 
به نویسندگی انوش معظمی و مدیر تولیدی محمدرضا صفری است که 
توسط فاطیما چاچاردولی و نازنین فراهانی داستان گردآفرید، این پهلوان 

بانوی ایرانی در برابر دشمنان ایران زمین، روایت می شود./مهر

در پـــــــــی شـــــــرایـــــط 
ناشـــی از تجـــاوز رژیـــم 
صهیونیستی- آمریکایی 
وارد  و  کشـــورمان  بـــه 
آمدن خسارت به برخی 
از اعضای صندوق، این 
صنـــدوق در کنار اجرای 
طرح اقتـــدار و پرداخت 
تسهیلات قرض الحسنه 

به افراد آســـیب دیده، باهدف تقویت پوشـــش های حمایتی و توســـعه 
ح ویژه ای برای ارائه بیمه آتش ســـوزی با پوشش جنگ و  خدمات، طر

سرقت راه اندازی کرده است. 
براســـاس این طرح که با هدف حمایـــت از اعضا در شـــرایط بحرانی و 
کاهش خسارات احتمالی طراحی شده است، اعضا می توانند با شرایط 
تسهیل شده، از پوشـــش بیمه های جنگ، آتش سوزی و سرقت منازل 

مسکونی برخوردار شوند.
در چهارچـــوب این بیمه نامه، خســـارت های ناشـــی از وقـــوع خطرات 
آتش سوزی، جنگ و سرقت منازل مسکونی تحت پوشش قرار می گیرد. 
تعهدات شرکت بیمه گر در قبال لوازم و ملزومات و آثار هنری ساختمان 
و تأسیســـات، اثاثیه و لوازم منزل، وســـیله نقلیه، مســـئولیت مالی در 
برابر همسایگان، ســـرمایه اموال تخریب شده ناشـــی از خطر سرقت، 
هزینه اجاره و اســـکان موقت، موجودی طلا، هزینه پاکسازی ضایعات 

و غرامت فوت است. 
از ویژگی های منحصر به فرد این طرح که برای اولین بار توسط بیمه گر 
ارائه می شود این است که به طور خاص خســـارات به لوازم و ملزومات 

وآثار هنری نیز تحت پوشش قرار می گیرد. 
همچنین در ســـایر طرح های انتخابی نیز صنـــدوق اعتباری هنر مبلغ 

یک میلیون تومان از مبلغ کل به شرکت بیمه گذار پرداخت می کند.
شایان ذکر است که پس از دریافت پیامک حاوی لینک پرداخت، مبلغ 
حق بیمه فقط تا پایان ســـاعت 24 همان روز قابل پرداخت اســـت؛ در 
صورت عـــدم پرداخت، بیمه نامه انتخاب شـــده به طور خـــودکار ابطال 

خواهد شد.
ح از روز سه شنبه 22 اردیبهشـــت آغاز می شود و اعضا  ثبت نام این طر
می توانند تا 31 خرداد با مراجعه به اپلیکیشـــن صندوق هنر به نشـــانی 
app.honarcredit.ir، نســـبت به انتخاب پوشش های متناسب با 

نیاز خود اقدام کنند.

جورجیو لئالی
مترجم: امیر فرشباف
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